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ساعت مذیران هزاره سوه 
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معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: : کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیر آنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گزدان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
تمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آکھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۸۳ - چهارشنبه ٩‏ دی ۱۳۹۴ 
۸ ربیع‌الاول ۱۴۳۷ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


رکوٹ تورم و... 


یکی از علل اصلی گلایه‌ها و انتقادات مردم تفاوتی 
سے کین گافواحساى آنهاتامسعولان اه 
وجود دارد.به زبان ساده‌تر این احساس در آنها 
همواره به وجود می آید که مسوولین گویا با مشکلات 
آنها آشنانیستند یا حداقل اینکه به اندازه‌ای که آنان 
در گیر مشکلات روزمره زند گی هستند مسوّولانشان 
دغدغه‌های دیگری دار ند. بخشی از این تفاوت دید گاه 
لبته قابل قبول است چرا که مر دم عادی وافرادمعمولی 
جامعه که مسوولیتهای کلان بر دوششان نیست 
قاعد تا نگاه محدودتر و مشکلات محدودتری دارند و 
کار گزاران و مسوّولان قاعد تاباید مشکلات کل جامعه 
رادر نظر بگیر ند. یعنی باامسایل کلان‌تری و دید گاه 
کلان‌تری در گیرند. شاید بتوان این طور گفت که وقتی 
همه ولیتی در سطع یک وزار فخانهتدا ری انگاردازيم 
در خیابان‌های یک شهر راه‌می‌رویم.بی آنکه تصویری 
از خیابان آنطرفی داشته باشیم اماوقتی می شویم وزير 
یارییس‌جمهور.به کسی می‌مانیم که گویاسو 
هلی کوپتر است واز بالا به کوچ ھا و خیابان‌ها نگاه 
می کند و قاعدتااو از وضع خیابان های آنطرفی و 
کوچه‌های بن بستت و خیابان‌های موازی یا متقاطع 
باخبر می‌شود و باید برای همه آنها تصمیم بگیرد. این 
یک طرف قضیه است ما همه مساله این نیست. به 
هر حال مسؤولین جامعه هر چه که وظایف کلان‌تری 
بر دوششان باشد در سماوات زند گی نمی کنند ودر 
ملکوت به سر نمی‌بر ند آنهاهم سفر وزی زمینی دارند. 
اینجاست که اتفاقا باید همان احساسی را داشته باشند 
که سایر مردمان دارند. اگر قرار باشد جامعه طعم فقر 
وبیکاری و تورم رابچشد ولی آنها نچشند عیب دارد. 
اگر مر دم احساس بکنند که تورم و گرانی هر روز بیشتر 
آزارشان می‌دهد و آ نها چون از سطح اقتصادی ویژه‌ای 
برخوردارن د و کمتر این مشکلات راحس می کنند 
شین آمری را زل دا عه اتد راید خر احساس 

اینجادیگربحث منافع کلان‌یامنظر گاه کلان‌مطر ح 
نیست.اینجابحث درک مسایل عینی جامعه است. به 
همین اعتبار است که وقتی مر تب اعلام می شود تورم 
روبه کاهش است مردم‌باوجودر سمی‌بودن آمار آن را 
یازا ی احسابی دار دده 
کان انان زند گی بر ایسان سخت در شده انست: شا ید 
بتوان برایش دلایل منطقی و کاملا علمی هم پیدا کرد. 
اماوظیفه‌مسوولان و کار گزاران.عینی ولمس پذیر 
کر دن اقدامات و برنامه‌های عملی و اصلاحی مجریان 
است. یعنی مردم هم باید چنین احساسی راداشته 
بانشتند که آمازها را تاور کنتد.جنانکه در طول امسال 
وسال گذشته باوجود آنکه رشد تورم کاهش یافته 


۹ ۱۶ ایات یی 


وازارقام ۰ ۰ درصد به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد 
رسیده‌اما مر دم احساس می کنند زند گی برایشان 
شاید یکی از مهمترین دلایل آن وجود ر کود باشد که 
حتی بیش از تورم جامعه رارنج می دھد چون وقتی در 
یک خانواده رشته اشتغال حتی یک نفر باره شود به 
همان نسبت در آمد خانوار هم کاهش پیدامی کند و 
کرو ای اعم سک ترش یو سای 
سختی بیشتری می کنند. حتی اگر امار تورم ونرخ 
تورم پایین امدہ باشد. چون در امد خانوار کاهش 
پیدا کر ده قاعد تا زند گی بر ایشان دشوار تر شده است. 
در علم اقتصاد برای تعیین بین رابطه بین ر کود و 
تورم همین مثال نیز می تواند بسیار روشن کنند ه‌مساله 
باشد.فرض کنید دریک خانواده ۳نفر اشتغال به کار 
دارن د و در مجم وع هر ماه ۲میلی ون تومان به خانه 
می آورند. تورم سالیانه نیز ۰ ۲درصد است. سال دیگر 
در سال بعد هم به ده‌درصد می‌رسد و تا ۰ درصد 
کاهمش می‌یابد ویااصلا تورم به صفر می ر سد حتی 
باوجود اینکه تورم از بین رفته اما ان خانواده احساس 
فقر بیشتر ی نسبت به سال گذشته می کند چون ر کود 
باعث شده یک نیر وی کار از دست برود. در آمد آن 
خانواده یک سوم کمتر شده و قاعد تانمی توانند مانند 
سال قبل خرج کنند. پس کاهش تورم ا گر با افزایش 
ر کودهمراه باشد واگر باعث طولانی شدن دوران 
ر کود شود اثرات اقتصادی چندانی به بار نمی آورد. به 
همین ظا > ھا مت ال ها عال همان E‏ 
را که مسوولان دار ند ندارند و کمتر حر فشان راباور 
می کنند. گر چه حرفشان غلط هم نیست اما جامعه 
جنین احساسی ندارد جرا که هر جه که می دود به 
همین قيمت‌ها و نرخ‌ها هم نمی‌رسد. به همین خاطر 
حتی تحمل تورم ۱۰درصدی رانیز از دست می‌دهد. 
برای این نقیصه باید فکری کرد و همه بايد دست به 
دست هم بدهیم و برطرفش کنیم. 

امیدواريم در استانه میلاد پربر کت نبی مکرم 
اسلام( ص) و به فضل و عنایت آن بزر گوار ماه‌های 
پیش رو برای مردم خوبمان ماه‌هایی نه چون گذشته 
بلکه همراه با گشایش و بر کت و رونق باشد. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


تخد 


مه 6 مہ سے ¢ 
علی‌رغم هشدارهای تکان‌دهنده کارشناسان 
اتود ھی ران هنکامی که‌این 
مشکل به خط قر مز می‌رسد فقط مدارس راتعطیل 
می کنند با از سالمندان و بیماران می‌خواهند از خانه 
خارج نشوند. به سخن دیگر تعطیلی مدارس ودر 
خانه‌ماندن شده‌است راهکار مبارزه‌با الود گی هوای 
تھران! 
از مر دم می‌خواهند از وسایل نقليه عمومی استفاده 
و ا کن تک‌سرنشین هم به جایاس- تفادهاز 
مترو آمدوشد کنند؛این در حالی است که خدمات 
مطلوبی ارائه نمی شسود و اتوبوس‌های واحد از ابتدای 
۵۲ اف است وبرای مسافران ہین راعی:جابی 
مترو هم وجود دارد و در نتیجه مردم تر جیح می‌دهند 
"٣‏ ی رابرای رفت و آمذ به محل کار با 
باز گشت به خانه به کار گیرند. 
به اینهابیفزایید فروش یک روزه آرم طرح ترافیک 
راااگر هدف مبارزه‌با الودگی هوااست. جه دلیل دارد 
اقدام به فروش یسک روزه ارم ورود به طرح ترافیک 
کا ؟ 
کرده‌است وهر سال موجب مر گ و میر گروهی از 
ساکنان این ابرشھر می شود!و تا کی قرار است مر دم 
که جان انسان‌هابر ای مسئولان هیچ ارزشی ندارد که 
درخور توجه وبلند برای این معضل در بایتخت بر 
می‌داشتند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
تنبلی وجود 
طرف تنهاتوپار ک نشسته‌بود.می گفت:اومدم‌برم 
سر کار نذاشتی... اومدم برم دانشگاه نذاشتی...اومدم 
بهاو می گویند اینجا که کسی نیست. با کی حرف 
می‌زنی ؟... گفت: با تنبلی وجودم. 
کارمان را درست‌انجام دهیم 
مردم چین یک ضربالمثل بسیار جالب دارند که 
اساس توسعه کشورشان قرار گر فته. اون ضرب المثل 
ٌٗ++٣‏ لی افتادزبه حاطر تعلی:اسبی 
٤٥‏ سس ا س اری اناد به خاطر سواری, 
جنگی شکست خورد و به خاطر شکستی» مملکتی نابود 
نکوبیده بود. 
یادمان باشد هر کار ماحتی کوچک اثری بزرگ 
دارد شاد د ن لحد سم 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


جر چیل و راننده تاکسی 
روزی چرچیل, نخست وزیر اسبق بریتانیا سوار 
راننده گفت: "نه آقا!من می‌خواهم سس یعاً به خانه 
بروم تا سخنرانی جر چیل را از رادیو گوش دهم . 
چرچی ل از علاقه این فر د به خودش خوشحال و 
ذوق زده شد و یک اسکناس ده پوندی به او داد. 
اگر بخواهید تافردا هم این جا منتظر می‌بانم ! 
محیا جعفری -کوهبنان 


در یک سمینار رموز موفقیت. سخنران از حضار 
پرسید: آیا برادران رایت هر گز تسلیم شدند؟ 
حضار فریاد زدند: نه 
سخنران: توماس ادیسون تسلیم شد ؟ 
حضار: نه نشد 
سخنران: گراهام بل تسلیم شد ؟ 
حضار: نه نشد 
سخنران: مارک راسل تسلیم شد ؟ 
مدتی سکوت در کلاس حاکم شد 
سپس یکی از حاضران پر سید:مار ک راسل دیگر 
کیست؟ ما تاالان اسم او را نشنیده ایم 
سخنران گفت:حق دار ید که اسمش رانشنیده اید 
چون او تسلیم شد 
برای ماند گار شدن باید ایستاد و تسلیم نشد و گر نه 
فراموش می‌شویم 
بیتا تبریزی از تبریز 
جند نکته خواندنی 
١-بےه‏ دشمنانت هزار بار فرصت بده تابا تو 
دوست شوند. آمابه دوستانت یک فرصت هم نده که 
دش منت شوند.زیرادوستانت جای ز خم‌های دلت را 
دقیق می‌دانند. 23 
۲-_دستانی که کمک می کنند.یاک تر از دست‌هایی 
هستند که رو به آسمان دعامی کنند. کوروش کبیر 
۳-انسان در نهاد خود متدین است وداشتن 
دین جیزی فطر ی است. انچه که فطر ی باشد. طبیعی 
است. هر چیزی که طبیعی باشد. درست است. 
۴-نتایج آزمایشات د کتر هربرت بنسون استاد 
دانشگاه‌هاروارد نشان داده‌وا کنش‌های بدن به دعاء 
شامل پایین آمدن میزان تپش‌های قلب. کاهش فشار 
خون.میزان نفس, کاهش نیاز به اکسیژن و کاهش 
میزان تولید دی اکسید کربن است. 
۵-حتی "معجزه" هم به کمی زمان نیاز دارد. 
۶و در پایان حکایتی از شاه قاجار : روزی 
ناصرالدین شاه آرنجش راروی سینه کریم شیره‌ای 
تلخک دربار گذاشته ولم داده بود و قلیان می کشید. 
از کریم‌پرسید:توچه کاره آدم‌های‌بی آبروهستی؟ 
کریم بی‌درنگ گفت: من متکای آنها هستم. 
غلامرضا نیرودل (مزدک) -تهران 


۴ ڪڪ چو اضاعاث .ی ره ۳۹۸۳ 


نامه به سردبیر 
ھج 

خوب وارجمندمجلے اطلاعات هفتگی وباتبریک 
فرارسیدن میلاد پربر کت ومسعود پیامبر مهر ورحمت 
حضرت محمد مصطفی (صلی الله عليه و اله وسلم) و 
همچنین با تبر یک فر ارسیدن سالر وز تولد رسول مهر بانی 
حضرت عیسی مسیح(ع) به همه مسلمانان و مسیحیان 
جهان به ویژه هموطنان عز یز مسیحی کشورمان 


سے کے سے کے سر 


٭ محسن ذوالفقاری از ساوہ 

نمابر شماهمراه‌بامقاله«جند کلمه حرف 
حساب» به دستم رسید.به نکته خوبی اشاره کر ده‌اید 
خلاصه‌ای از این مطلب رادر نوبت چاپ قر ار داده‌ام 
تا در یکی از شماره‌های | ینده منتشر شود. بر ای شما 
خواننده خوب و فعال آرزوی سلامتی دارم. 

٭ عبدالکر یم شکر چی باغبادرانی از اصفهان 

گلایه شمارابه آقای گلیاری منتقل کرده‌ام تنها 
حسر تم این است که چر انامه شما در بین نامه‌ها به 
جنین سرنوشتی دجار شده است که حال با این همه 
تخیر باید بدان پاسخ بدهم.اتفاقی که معمولا در 
مجله سابقه ندارد ومن سعی می کنم در نخستین 
فرصت به نامه عزیزان پاسخ بدهم از این بابت ابر از 
تاسف بنده رابیذیرید. به هر حال در مورد شان 
نزول‌نگارش شاهنامه توسط حکیم فر دوسی حق با 
شماست و هیچ کس نیز این نقش راانکار نمی کند. 

٭ حسین یز دانی بخشکندی از سلماس 

خیلی خوشحالم که نامه شماخواننده قدیمی 
مجله‌راکه ۰ ۴ سال است بااین نشریەانس دارید 
می‌خوانم. گلایه شمارابه آقای گنجوی منتقل 
می کنم. همچنین انتقادی را که به اقای شیر زادی 
داشتید باایشان در میان خواهم گذاشت. شما 
می توانید خاطر ات خود رابرای صفحه خاطر هار سال 
کنید. با کمال میل نسبت به انتشار آن اقدام خواهد 
شد. از نوع نگارش شما کاملا پیداست که دستی در 
قلم داریدونوقلم نیستید. پس منتظر نوشته‌های‌شما 
می‌مانم. سرافراز باشید. 

٭ محمدعلی قرہ گوزلواز شھرری 

کاش عکسی هم از محلے خودتان برای مجله 
می فرستادید تاهمراه گزارش در صفحه دیدنی‌های 
ایران یا در یکی از صفحات دیگر مجله جاپ شود. در 
هر حال مطلب ارس الی شما رابه دوستان تحریر یه 
داده‌ام تادر یکی از شماره‌های اینده مورد استفاده 
قرار گیرد. سرافر از باشید 

٭ امیر کریمی دلفانی از کرج 

برایم ننوشته‌اید که به چه دلیل با اداره‌ارشاد 
نور اباد دلفان قطع رابطه کر ده‌اید. در هر حال یکی 
از مشکلات جامعه ما همین تغییر مدیر بت‌هاست 
که هر مدیری که سر کار می اید عده‌ای رابیکار 
وعده‌دیگری راس ر کار می آورد. من هم باشما 
موافقم که این تغییر و تحولات خود یکی از عوامل 
ناراضی‌تراشی و بی‌عدالتی است. امیدوارم روزی 
برسد که شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoo com 
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تو فس توست 


فردی‌دجار بیماری گل خواری بود و چون چش مش بے گل می‌افتاد. 
اراده‌اش سست می شد وشر وع به خوردن ان می کر د.روزی برای خریدن 
برای وزن کشی استفاده می کر د. 

عطار به مرد گفت: من از گل به عنوان سنگ ترازو استفاده می کنم. برای 

مرد گفت: من قند می‌خواهم و برایم فرق نمی کند از چه چیزی برای وزن 
کشی استفاده کنی. در همین هنگام مرد در دل خود می گفت: چه بهتر از این! 
نداری و گل به جای آن می گذاری. باعث خوشحالی من است. 

عطار به جای سنگ در یک کفه ترازو, گل گذاشت و برای شکستن قند به 
انتهای مغازه رفت. در همین لحظه, مرد گل خوار دزد کی شروع به خوردن 
از گلی که در کفه ترازو بود کرد. او تند تند می خورد و می‌تر سید مبادا عطار 

عطار هم زیر چشمی متوجه گل خوردن مشتری شد ولی به روی خودش 
نیاورد و به بهانه پیدا کردن تیشه قند شکن, خود را معطل می کر د. 


دوارد ک بعد از دعوایی که هیچ وقت زیاد طول نمی کشد. از هم جد آمی‌شوند 
و در جهت مخالف هم شنامی کنند. بعد هر یک از ارد ک ھا چند بار بال‌هایش را 
به شدت به هم می زند و آنر ژی مازادی را که در طول دعوادر او جمع شده. ازاد 
می کند. انها بعد از به هم زدن بال‌هایشان با آرامش روی آب شناور می‌شوند. 
مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

اگر ارد ک ذهن انسان راداشت.این در گیری رابافکر کر دن و داستان‌سازی 
درباره‌ی آن زنده نگه می داشت. داستان ارد ک احتمالا این می‌شد: باور 
نمی کنم چنین کاری کر ده باشد. تا چند سانتی‌متری من جلو آمد. فکر می کند 
بر که مال اوست. اصلاً ملاحظه حریم مرانمی کند. دیگر هر گز به اواعتماد 
نخواهم کرد. دفعه بعد برای اذیت و آزار من کار دیگری خواهد کرد. مطمئنم 
از حالا دارد توطئّه چینی می کند. ولی من دیگر نمی توانم تحمل کنم. درسی به 
او می‌دهم که هر گز فراموش نکد" 

اگر ارد ک دارای ذهن انسان بود.جقدر زندگی برایش دشوار می شد 

درسی که ارد ک به ما می اموزداین است: 


6 حطر ت محمد (ص) 


می : بال‌هایت را به هم بزن 
عطار در دل می گفت:تامی‌توانی از ان گل بخور. جون‌هر جقدر از ان ماجرارا رها کن 
می دزدی در واقع از خودت می‌دزدی! تو به خاطر حماقتت می ترسی که من و تما مکان درت کی مان جال گرد 
متوجه دزدیات بشوم. در حالیکه من از این می ترسم که تو کمتر گل بخوری! "رهابی از گذشته" 


تأمی‌توانی گل بخور. تو فکر می کنی من احمق هستم ؟ نه!اين طور نیست. 
وقتی در بایان کار. مقدار قندت رادیدی, خواهی فهمید که چه کسی احمق 
وچھ کسی عاقل است! 

این داستان یکی از حکایت‌های زیبای مولوی در مثنوی معنوی است. 
مولان اب اظرافتی ستودنی گل رابه مال دنیاو قند رابه بهای واقعی زند گی 
آدمی تشبیه‌می کند.در نظر او آنان که به گمان زر نگ بودن تنهادر پی 
رنگ ولعاب دنیاهستندهمانند آن شخص گل خواری هستند که پی در پی 
از کفه ترازوی خود می‌دزدند که در عوض از وزن آنچه در مقابل دریافت 
می کنند. کاسته می شود. 
محمودجعفری 


۹ می ۹٤‏ لاحات کی سح و. 


اران احمان 


٭رئیس جمھوری:ایران نخستین کشور منطقه 
است که با رای مر دم اداره می شود 
یاد گار گرامی امام(رہ): گفتن سخن حق وحر کت 
در مسیر درست. هزینه دارد 
ساز مان حفاظت از محیط زیست: جمعیت بیش از 
ظر فیت عامل اصلی آلود گی هوای تهران است 
۶ پا کستان:از دولت قانونی بشار اسد حمایت 
یکی 
#«با نک مر کزی نرخ تورم اذرماه ۱۳/۷۱۹۴ 
درصد اعلام کرد 
#۶برای تصدی کمتر از ۲۰۰ کرسی بارلمان‌ایران 
۲ هزار نفر داوطلب نمایند گی مجلس شدندا! 
#+وزیر کشور:افزایش‌نامزدی‌انتخابات‌نگران کننده 


سسبت 


؛سر کرده جیش الاسلام در حمله جنگنده‌های 
روسیه به هلا کت رسید 
٭علی اکبر ناطق نوری:اقدامات دولت در شرابط 
برای مصادره اموال ایر ان اعتبار حقوقی ندارد 
#+زانویه» نخستین سامانه اس - ۰ ۰ ۲روسیه به‌ایران 
تحویل می شود 
روسیه برای بقای اسد در قدرت شده است 
##ظریف:هیات نظارت بر «بر جام» درباره‌قانون 
#«جهانگیری: امید و اعتماد مردم.مانع تلاطم 
اقتصادی در کشور شده است 
##+سخنگوی د 5 احوال: روند افزایش زاد و ولد 
همجنان ادامه دارد 
##رئیس‌جمهور دستور جبران عقب ماند گی 
دستمزدها در بر نامه ششم را صادر کرد 
٭فرمان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت 
ایر ان صادر شد 
6« جعفر ی وزير خار جه عراق: تر کیه در حال تحمیل 
#«حمله بز رگ هکرها به پا گاه اینترنتی تر کیه 
موجب قطعی صدها هزار «وب سایت» شد 
۴*رئیس‌جمهوری سودان جنوبی» یک شبه ۱۰ 
رافراگرفت 
هند و پا کستان ب ااز سر گیری مذاکرات صلح 
موافقت کردند 
#داع ش فتوای قطع و فر وش اعضای بدن اسرارا 
صادر کرد 

٭رئیس جمھوری نیجریه: بو کوحرام رابه زودی 


۶ 
اطلاعات مى 


رضا کیان 


انتلاف کاغذی عربستان برای مبارزه با تروریسم 


شاید این راباید از وقایع خنده دار روز گار دانست, کشوری که خود با سیاست‌ها و اقداماتش پشتیبان و تامین کننده 
اصلی واولیه نیازهای داعش وسایر گر وه‌های تندروی سلفی است وبا کمک‌های‌مالی و تسلیحاتی به آنهاجنگ 
فرقه‌ای در منطقه به راه انداخته, در یک اقدام تبلیغی, سبک و فرصت طلبانه با کمک ۳۴ کشور مسلمان اثتلاف ضد 
تروریسم تشکیل داده تابا تر ور یسم و آشوب در خاور میانه‌مبارزه کند!اماخنده دار تر حضور یمن ولیبی بااوضاعی که 
در این کشورها حا کم است و یا قرار دادن نام کشورهای دیگر با اعمال روش‌های قیم مآبانه در این اثتلاف است! 


دولت سعودی خود با صد ور بیانیه‌ای و نام بردن 
از این کشورها اعلام کرده که آنها تصمیم گرفته‌اند با 
تشکیل ائتلاف نظامی به رهبری عر بستان سعودی, با 
تروریسم.فساد و | شوب در کشورهای مسلمان مبارزه 


مردم آن وارد شده که شاید تا قرن‌ها التیام پیدا نکند. 
مردمش مسلمان نیستند. 


تغییردرسافتارسیاسی آسیانیا 


همان طور که حدس زده می شد انتخابات روز یکشنبه اسپانیاغیر قابل پیش بینی و به مثابه یک زلزله بود. نتایج 
هم نشان دهنده یک زلزله بود. همان طور که نظر سنجی‌ها هم نشان می داد حزب حاکم "مردمی توانست به ر تبه 
اول‌دست پیدا کند .همان گونه که پیش بینی می‌شد. حزب چپ افر اطی پو د موس توانست از لحاظ آرادرمکان 
دوم قرار گیرد اما از لحاظ کرسی‌ها پس از حزب چپ میانه سوسیالیست‌ها در ر تبه سوم قرار گرفت. 


۱-راخوی ایستاد گی کرد 

بحر ان اقتصادی و سیاسی اسیانیا در میانه دور ه 
اول نخست وزیری راخوی اتفاق افتاد و آن گونه که به 
نظر می رسد به نفع وی بوده است. اگر چه آرای حزب 
مردمی‌از ۴۴/۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸/۷ 
درصد کاهش يافته است. مااین دولت توانسته به 
آرامی شاخص اعتماد اقتصادی رادر کشوری که 
بیکاری در آن بسیار بالااست افزایش دهد.حزب 
مردمی هنوز در شوک نابودی دیگر دولت‌های 
ارویایی است و تحت این شر ایط همین که در قدرت 
باقی مان ده‌حتی به عنوان دول ت اقلیت.باز هم یک 
دستاورد است. 
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ارو ۳۷۸۳ 


۲ -سیودادانوس می توانست بازنده قدر تمند باشد 

درحالی که آرای ۴ درصداز مناطق شمارش 
شده است., حزب مردمی و سیودادانوس به همراه 
یکدیگر ۱۶۲ کرسی رابه دست آورده‌اند واین کمتر 
از ۱۷۶ کر سی مورد نیاز برای تشکیل دولت است. 
هرچند با کسب ۰ ۴ کرسی که به همان اندازه انتخابات 
۱ اس ت, حزب آلبرت ریوراعملکرد خوبی در 
مقایسه با نظر سنجی‌های چند هفته گذشته نداشت. 
راخوی‌هنوزهم -وشاید تنها گزینه ممکن -ترجیح 
می‌دهد تاریوراشریکش در دولت ائتلافی باشد. اما 
اوضاع اتفاق افتاده در روزهای منتهی به انتخابات به 
نفع سیودادانوس نبود. 


اگر به 


مداخله در سوریه است نه مبارزه‌با تروریسم که خود به 


وجود آورنده آن است. اما این روند نیز آنجایی آغاز شد 
که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکابا بز رگنمایی نقش 
نظامی ایران در سور به. نقش برنده ایران در این کشور 
رادر حضور نیر وی زمینی دانسته و با راهنمایی غلط از 
کشورهای عربی درخواست کرد که با تجهیز نیروی 
زمینی خود ان رابه سوریه اعزام دارند تابتوانندهمچون 
ایران در این کشور بر سیر تحولات اثر داشته باشند. 
متاسفانه غرب به دلیل عدم شناخت صحیح از 
منطقه و تحولاتش و عدم شفافیت سیاست و اهدافش 
درمنطقه.درک‌نمی کند تلاش‌های‌جندساله‌عر بستان 
برای سرنگونی بشار اسد به باد رفته و سعودی‌ها مهره 
سوخته خود رادر تحولات سوریه بازنده می بینند. 
بنابراین این کشور به دلیل عدم بیط رفی وروند تخریبی 
سیاست خارجی‌اش در جهار سال گذشته نمی تواند 
مدعی هیچگونه نقش آفرینی و تاثیر گذاری بر روند 
اتی سوربه باشد. تاسف بیشتر ان است که سیاست 
خارجی به طور عام و دستگاه متولی آن یعنی وزارت 
امور خار جه نیز بدون راهبر د. بر نامه و سیاست طراحی 
شده دائما انفعالی و به دنبال تحر کات این کشور و 
تحولات منطقه روان است. مطالبی هم که هر از چند 
گاهی همچون مصاحبه اخیر معاون این وزارتخانه 
به بیرون درز پیدامی کند نشان از نگرش سطحی 
به تحولات درونی این کشورهاست که با جند جمله 
تقطیع شده و یا تعریف و تمجید از تاریخ و تمدن ایران 
قند در دل این افراد اب می‌شوداولی برای قضاوت 
خوانند گان عزیز دو مصاحبه زیر راعینا می آورم: 
عادل الجبیر وزیر خار جه سعودی در پاسخ به سوال 


۳-احتمال بر گزاری انتخابات جدید 

اگر توافق میان حزب مردمی و 
سیودادانوس شکل نگیرد.سه گزینه احتمالی 
وجود دارد: ائتلافی به سبک آلمان میان 
حزب مردمی وحزب کار ۶ 
ات ماراح اب مخالت سوب فردمی 
که شامل کار گران سوسیالیست. پودموس 
و سیودادانوس می‌شود. و ائتلافی میان 
گروه‌های چپ... هر سه گزینه هم غير محتمل به نظر 

۴-پودموس خوب عمل کرد 

پابل و ایگلسیاس, رهبر پودموس توانست در 
ماه‌های اخیر موج سواری کند. آنها در ماه ژانویه ۲۸ 
درصد ارارادر اختیار و در هفته‌های منتهی به روز 


OS 


انتخابات در نظر سنجی ها ر شد داشتند. براساس نتایج 
نهایی انها ۶۹ کر سی رابه دست اوردندوتوانستند 
سیستم سنتی انتخابات اسپانیارابشکنند و در دو شھر 
بز رگ دوحزب سنتی راشکست دهند .یودموس با 
استفادەاز جنبش‌های مد نی چپ در شهر های‌بارسلوناء 
والنسیا, گالیسیا(وتاحد کمتری در مادرید)توانست 


1 | SD vora 0ی ونہویرں‎ 


۷۸ PODEM 


سردبیر نشریه اللواء لبنان گفت: با وزیر امور خار جه 
ایران درباره‌همه امور منطقه نظیر یمن. سوریەوعراق 
صحبت شده‌است.ایران در این کشورها مداخله دارد 
و نقشی منفی ایفآمی کند. این یک واقعیت است و 
باید آن رابگویييم.مادقایق اند کی در حاشیه نشست 
کشورهایی که درباره‌بحران سوریه گر دهم آمده 
بودند ملاقات کردیم اما تصوراتی مبنی بر اینکه توافق 
یاتفاهم یا معامله‌ای صورت گرفته باشد درست 
نیست. ما همانگونه که در گذشته نیز گفته‌ایم به ایجاد 
بهترین روابط با ایران چشم داشته‌ايم.ایران یک کشور 
اسلامی و همسایه است.مابه تمدن‌ایرآن و تاریخ این 
کش ور احترام می گذاریم اما در عين حال مش کلاتی 
بای ران‌داريم.بن_ابه‌دلایلی که قب لا ذ کر کر ده‌ایم 
نظیر مداخله‌های ایران در امور کشسورهای منطقه, 
ا کلی مس ام کرد یساس رات 
از تروریسم ودیگرموارد. که‌این مسسائل نمی توانند 
در شکل گیری روابط مثبت با کشورهای منطقه سهیم 
باشند. ما امیدواریم بانیم روابطی میتنی بر حسسن 
همجواری وعدم مداخله در امور دیگران داشته باشیم. 
امیدواریم ایران شیوه‌ها ور فتار خود راتغییر دهد تا 
بخشی مثبت از منطقه باشد." 

وامامعاون وزارت خار جه ‌ایران در گفت و گوبا 
شبکه العالم. تلویزیون عربی جمهوری اسلامی گفته 
است عربستان سفیر جدیدی به تهران معرفی کرده 
است وبا دیدار اخیر وزرای خار جه دو کشور. <سطحی 
از گفت و گوها > میان ایران و عربستان در باره روابط 
که وال واا | اتف امد 
همچنین بااشاره‌به دیدارهای سفیر ایر آن در ریاض 
بامقام‌های‌سعودی ابر از خوش بینی کرد که این 


OTA ۷ 


(0 
PARA LA MAYORIA 


۵-اسپانیادارای نظم سیاسی جدیدی است: 


قدیم وجدید 
اس اتاق ارت عضو ری راج ارحرب اصلى امت 
در شهرهای کوچک و مناطق روستایی احزاب مردمی 
همچنان دژ سوسیالیست‌ها باقی ماند. کاستیل ولئون 
همچنان در اختیار حزب مر دمی هستند. در شهر های 
خر مرا سو E‏ 
۶-ساختار دو حزبی مرده است 


که 
٩۶ ۹‏ الاعات لل 


۶ بو‎ 
ESPANA 
EN SERIO 


متن کامل اظھارات جدید وزیر خارجه سعودی توجه کنیم در می یابیم که این جوان ناپخته ھمچنان خامی می کند 


دیدارها زمینه را برای تعامل بیشتر فراهم کند. 

من قضاوتی در این مقاله در زمینه صحت و سقم 
مطالب طرف عر بستانی نمی کنم وبررسی عملکرد 
ساس ارس ےسک ت7 
می کنم.اما متوجه نمی شوم چگونه می توان نه تنھادر 
lel 4 70‏ 
علیه‌ایران در طول چھارسال گذشتهھمرا کم کردن 
دلخواەتعدادی از گروەھای مخالف دولت سوریه در 
ریاض و هم اکنون تشکیل ائتلاف کاغذی برای اعزام 
نیروی زمینی به سوریه و در کنار نکات منفی این 
مصاحبه وزير خارجه عر بستان به این نتیجه رسید که 
گفت و گو بین ایران و عربستان آغاز شده و امیدوار به 
بهبود و تعامل بود؟ 

نمی دانم مسئولین وزارت امور خار جه چگونه 
می‌خواهند نقش منفی سعودی‌ها را که خواهان عدم 
مداخله ایران نه در امور خودشان بلکه امور دیگران 
هستند. تبیین کر ده وراهبردی مناسب برای رویاروبی 
بااین سیاسست توهم آمیز طراحی کنند؟ این جمله 
بیانگ ر آن‌است که عربستان خود رامتولی وقیم 
کشورهای دیگر می داند و انسان را یاد گنده‌لات‌های 
ا تا ا ارد سا م ید اناد نا 
رویکردجزایر پراکنده‌وایجاد شر کت سهامی نه تنها 
نمی توانیم به پاسسخگوپی به نیازهای اصلی جامعه و 
مردم بپر دازیم. سیاست خارجی نیاز به خانه تکانی 
دارد تابتوانباارائه طر حی کارساز:منسجم وراهبردی 
همراه با دورنگری و دقت تمام و با درک حساسیت 
زمانی‌وبحرانی که سعودی‌ها خودرابا آن گر فتار 
کردند. به رویارویی با مشکلات رفت و مسائل منطقه 
و کشور راحل کرد. 


سوسیالیست در اسپانیا؛ هم اکنون با اضافه 
شدن احزاب پودموس وسیودادانوس, 
ساختار سیاسی اسپانیا در اختیار چهار حزب 
قرار گر فته است. 
۷-یک نخست وزير ضعیف 
دردموکراسی پسادیکتاتوری اسپنیا 
هیچ حزبی در انتخابات ملی آرایی کمتر 
از ۳۴/۴ درصد نداشته است (اگر از سال 
۲ ودوران حزب مردمی و کار گران سوسیالیست 
راحساب کنید ۳۸/۸ درصد)اماھم | کنون حز ب حا کم 
مردمی تنها ۲۸/۷ درصد آرارا کسب کرده است. 
۸- کاتالان‌ها می توانند کلیدی باشند 
اتفاقات زیادی می تواند در کاتالونیا رخ دهد. در 
انجا است که توافق ضد حزب مردمی می تواند شکل 
بگیرد.در آنجااست که‌هر گونه دولت به رهبری 
حزب مردمی می‌تواند تشکیل شود. در آنجااست 
که‌هر گونه تر تیبات قانون اساسی جدید می تواند 


موفقیت آمیزیاشکست خورده‌باشد. در آنجااست 
که پودموس موفقیت قابل توجهی به دست آورد. در 
انجااست که سیودادانوس پایگاه‌رای دار د و نتایج 
حساس رابه دست آورد. 


ي 


د 


تا ر استگی فف نخه اهد شد 


9ح ت محمد( ص ) 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
نه رآهی بەپیش ونه‌جااه‌ای به پس 


شرایط عجیبی برای این قاسون 
ایجاد شده. شرابطی که نے می‌توان 
آن رااجراکرد و نه می‌توان قانون را 
کنار گذاشت و بے فراموشسی سیرد 


ماجرای شیرین یارانه‌های نقدی مردم ایران از 
ان رژی راب اقيمت‌های واقعی به مر دم بفر وشد واز 
رس را ی ی را 
رئیس‌جمهور وقت و اطر افیانش راهنوز بسیاری به 
ا کاس ار ا ا 
وصادرات حل خواهد شد. جرا که بادرآمدی که 


این طرح در سال‌های پیش نے تنھا 
ھوای شھرھای الوده رایه سرعت پاک 
می‌کسرد بلکسه عبسور و مرورخودروها 
راهم سرعت میداد و تقریباهسچ 


آلود گی در هوا مثل یک رسم همیشگی, باز هم 
در روزهای سرد زمستان به سراغ ایران و شهرهای 
بزرگ آمده‌ودیگر هیچ حرف جدیدی در میان نیست. 
مدیران محیط زیست و شهری البته یک عبارت 
جدید پی دا کر ده‌اند و جندین بار تکرار می کنند که 
881 8 9 رات کر 
مربوط به‌مانیست.بلکه شهر رم ومیسلان ایتالیاو 


''سیل''درزیرزمین وزارت کشور 


قاتون‌انتخاب ات که اتفاقایه تاز گی 
اصلاح شد. با اتفاقی که در ثبت نام‌های 
این دوره از انتخاب ات افتاد. بازهم 
محتاج اصلاحی سریع و صرح شد 


دو ما تابر گزاری انتخابات مجلس خبر گان و 
۷۷۹۹۰۰ 
کسی انتظار داشت. تعداد داوطلبان ثبت نام کنندہ 
برای ورود به این ۲ انتخاب نسبت به دوره قبل نزدیک 
٤٥‏ 7 رای کک" 
ابهام و سوال نموده که چنین اقبالی نسبت به حضور در 
"۰۷۰۶۰۷۳۰۰۷۶۶۰ 
کشور اعلام می کند ۰ ٢درصد‏ ثبت نام کنند گان برای 


اضلاعات کل 


لا 


#4 


ار ۳۹۱۸۳ 


از طریق کک بارآنەھابه جیب 
دولت می رسید, دولت قرار بود به 
بخش‌های اقتصادی رونق فراوانی 
دهد و تولید کنند گان ایرانی هم 
رقبای جهانی تولید کنند. اینکه این 
طرح به کجارسید و امر وز پس از 
گذشت جند سال از اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانەھاء چقدر از 0. 
آنچه مدیران ان روز می گفتند. در ۰ ۱ 

امر وز ایران قابل مشاهده است. به 

5 نار مند است در آینده.حداقل این‌است 
کے مدیران امر وز دولت از این قانون و نتایجش با 
۶ فی ٥٣‏ یی سس و گرفتاری باد می کنند. 
اما آنچه برای مردم عادی قابل توجه است اینکه در 
همان جملات اول قانون هدفمندی یارانەھا اینطور 
نوشته بود که نفت وبنزین و دیگر حامل‌های انرژی که 
در ایران بسیار ارزان به مردم فروخته می‌شد. بايد به 
قیمتی که در کشورهای خلیج فارس به مر دم فر وخته 


دهلی نو در هندوستان و ۰ ۲شسهر 
چین هم گرفتارش شده‌اند و حتی 
آتن در یونان هم به همین گرفتاری 
مبتلاست. وقتی که از راه حل سوال 
می شود هم. همگی بر راه حل‌های 
ات رار دارند واینکه 
مشکل آلودگی هوا در طول چندین 
سال ایجاد شده و برای برطرف 
شدن آن هم به چندین سال زمان 
نیاز داریم.باهمین حرف‌هاهم 
هست که آلود گی هوا در تهران و 
چند شسهر بزرگ کشور که حدود 
نیمی از جمعیت ایران را در خود اسکان داده‌اند. وارد 
سومین هفته پیاپی شده و مدارس تهرآن هم حدود یک 
هفته تعطیل شد تا کار از آنچه هست, خطرناکتر نشود. 


٤٥‏ سس ورای اسلامی 
سنی زیر ۳۵ سال دارند و میانگین 
سنی داوطلبان مجلس خبر گان هم 
"لد ور بل کاهش قابل 
٣‏ اتەه استت. به طور 
طبیعی تعداد بیشستر نامزدها و 
کاندیداها در هر انتخاباتی. شور و 
هیجان و حضور رای دهند گان را 
بیشتر خواهد کرد ولی نکته‌ای که 
در میان این هجوم به سمت ثبت نام 
برای نمایند گی, تقریبا گم شد.اين است که طبق قانون 
هر تعداد داوطلب برای نمایند گی وجود داشته باشد. 
فرصت نهادهای نظار تی مثل وزارت کشور و هیات‌ها 
٦٣‏ "داد روزهای ثابتی است. کارمتدان 


کا 
> ا و 
می‌فر وشند. عرضه شود. ان زمان بهای بنزین و نفت 
بسیار بالاتر از قيمت‌های امروز بود و به همین دلیل 
کوتاهی به چندین برابر افزایش یافت. آمروز اما ماجرا 
کاملا تغییر شکل یافته و نویسند گان قانون هم چنین 
می‌شد و به طور طبیعی بهای هر لیتر بنزین هم بسیار 


اما عجیب است که یک آرام کنن ده مقطعی که هیچ 
هزینه‌ای هم نداشت و به ساد گی و تنها با نوشتن چند 
سطر قابل اجرا بود و در چند سال گذشته هم در شرایط 


وافرادی که باید در روز فعالیت کنند و تاثیر گذار 
باشند هم ثابت است. نتیجه اینکه به طور طبیعی برای 
فرصت و زمان کمتری صرف خواهد شد جرا که روز 


تقلیل پیدا کند و بنزین نیز. 

بے این ترتیب دولت اگر بخواهد متن 
قانون را اجرا کند. باید نفت و فراورده‌هایش 
از جمله بنزین و گازوئیل راحتی ارزانتر از 
هم در امد دولت رااز محل فروش بنزین و 
گازوییل در داخل کشور کاهش خواهد داد 
وبه دنبال ان آلودگی شهرها بپیشتر و بالاتر 
نظری برای لغو و تعدیل این قانون هم در میان 
مدیران کشور به چشم نمی |ید ولی همگی 
سکوت کرده‌اند یا شاید با افزایش بهای نفت 
این اشکال قانونی هم برطرف شود. روزی که 
شد. مدیران محترمی که امروز دیگر خبری از 
هیچ کدامشان نیست. خود هم نمی‌دانستند در 
حال نوشتن جیزی هستند که جند سال دیگر 
نه می توان ان را اجرا کرد ونه می توان ان را 


اضطرار آلود گی به آن عمل می شد. گویی کاملا 
از یادھا رفته است. در سال‌های گذشته طرح 
زوج و فر داز درب منازل در چنین روزهایی اجرا 
می شد و نیمی از خود ر وهای شھر:اجازہ حر کت 
نداشتند همین یک قاعده کوچک هم باعث 
می‌شد که در همان چند روز خاص, آلود گی 
هوا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و هم 
عبور و مرور به راحتی و با سرعتی بیشتر در 
تهران انجام شود. هیچ اعتراض بزرگی هم از 
سوی مردم نسبت به این طر ح شنیده نشد حتی 
پیشنهاد شد که این طر ح در تمام طول سال 
اا هان بانط سس 
وشهرداری خیال ندارند از این تجر به ارزان و 
اثر گذار یادی کنند و روزهای بدون خودرو را 
حتی به یاد اورند. 


بر گزاری انتخابات هم از قبل معلوم است قابل 
تغییر نیست. حتی اگر روزی تعداد نامزدها و 
ثبت نام کنند گان ۲یا ۲ برابر این هم باشد. باز 
طبق قأنون یعنی فرصت بر رسی صلاحیت‌هاء 
شس ر سی کک :ا رادشه فرصت ان ےآ 
انتظاری فوق العاده و غیرممکن از مسئولان 
نظار تی نیست که با همان دقت و صحت گذ شته 
نسبت به بررسی این تعد اد پر ونده عمل کنند 
وبا کمتر شدن دقت‌ها. اعتراض‌های بعدی 
افزایش نخواهد داشت؟ 

در انتخابات پیش رو کے دیگر فرصتی 
برای رفع این اشکال نیست ولی برای اولین 
انتخابات بعد.حتما به تغییر چند سطر از قانون 
انتخاب ات که به تا ز ی هم اصلاح شد. نیاز 
فراوانی هست. 


فطره‌ای از دریای زبان وادب پارسی 
نطره‌ای از دریای زبانولاب ؛ 


مصطفی گلیاری 


نوجویات شعرفاربی_ 
فرمول‌های_مهراب برای زندگی_ 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 

باید به انگشت‌هایم بگویم تندتر بجنبند و تایپ 
کنند تا کتاب سهراب راتمام کنم و از چند شاعر و 
ترانه سرای ده هی چهل و پنجاه‌ نیز قلمی بفرسسایم 
تا آخرش برسم به شعرها و ترانه‌ه ای امروزی که 
بعضی‌هایش بسی زیباء برخی‌شان بسی عجیب و تعداد 
زیادی از انها خراب خروب است و فریاد علی معلم 
رادر شورای موسیقی صداوسیمادرمی | ورد که اخه 
این‌وزنش کو؟ قافیه ش چرااینجوریه ؟ مفهومش 
چراسخیف وغیر لطیف وبی‌تربیتی است. شاید 
می‌خواستی تنبیه شم /ببین چقد بلند شدهته‌ریشم!" که 
البته تلفظش این طور است: شاید می خاسی تنبی‌شم / 
ببین چقد پلن شده ت ریشم!" که ضمنا خودش بحث 
تلفظ معاصر راباز می کند. پس حالار خصت د هید یعنی 
بذارین سه راب رو تمومش کنیم. از تموم دوستانی هم 
که تشویق فرمودند که سهراب را کش بده و تحسین 
نثار کر دند. خیلی هم ممنون! 

سهر اب در پرهای زمز مه گفته: 
"مانده تا برف زمین آب شود 
مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه‌ی چتر 
ناتمام است درخت ۲ 
زیر برف است تمنای شنا کر دن کاغذ در باد 
و فروغ تر چشم حشرات 
و طلوع سر غوک از افق درک حیات.." 

انگار سهراب هنگام سر ودن این شعر دلتنگ و 
ناامید بوده.احساس تنهایی و سرما می کر ده. مقایسه 
کنید با شعر زیبای زمستان اخوان ثالث: سلامت را 
نمی خواهند پاسخ گفت /سرهادر گریبان است! "اخوان 
هم در آن شعر نومید است اما حس او باسه راب فرق 
می کند. آخوان در زمستانش به نومید ی سیاسی ر سید ه 
و معتقد است سر مای اختناق. بسی منجمد کننده است 
وجامعه را چنان از یکدیگر دور کرده که حتی نفس 
خودت جلو تماشایت را می گیرد: 
'نفس کز گرمگاه‌سینه‌ات آید برون.ابری شود 
تاریک ۱ 

جو دیوار ایستد در پیش چشمانت 

نفس کین است, پس دیگر چەداری چشم... از 
رفیق رفقات؟ و کاملااز همه کس و همه چیز ناامید 
است وهیچ طر حی هم نمی دهد که چه باید کر د.اما 
نومیدی‌سهراب.انسانی است.اوغصه‌ی آدم‌هاو حوّاها 
رامی‌خورد که از هم دور شد اند وتکانی به خودشان 
نمی‌دهند. برف نومیدی, همه جا را پوشانده: 


۹ی 4 فلامات مکی 


"درهوایی که نه‌افزایش 
یک ساقه طنینی دارد 
ونه آوازپری‌می‌رسد از 
روزن منظومه‌ی برف. 
تشٹڈەی زمزمه‌ام " 

ومی پرسدمنی که 
"در لخت‌ترین موسم 
بی چهچهه‌ی سال تشنه‌ی 
زمزمهام. پس چه باید 
بکنم؟ و خودش پاسخ را پیدامی کند: 

"بهتر آنست که بر خیزم /رنگ رابردارم/روی 
تنهایی خود /نقش مرغی بکشم . 

اومثل حافظ است که می گوید: چرخ بر هم زنم ار 
غیر مرادم گردد وراه‌دور کردن نومیدی رابلد است: 
باید برخاست.باید باهر امکاناتی که‌داریم.برای‌تنهایی 
خودمان طرحی بریزیم وغم تنهایی رابه شادی تبدیل 
کنیم. کار سختی است اما آسان است زیر افقط کافی 
است‌طبق غرایزانسانی عمل کنیم.سهراب‌در آغازاین 
شعر توصیف خوبی هم دارد از چترهایی که باز است. 
آنها رابه نیلوفر وارونه تشبیه کرده. یاد میدون انقلاب 
افتادم که جناب شسهرداری از سقف یکی از پاساژهایی 
که کنار سینماهاست. کلی چتر رنگین | ويخته و انجارا 
زیبا کرده‌و کاری‌هم به سهراب نداشته که گفته چترها 


راباید بست /زیر باران باید رفت .سهراب نمی گذارد 
شرایط زندگی ناامیدش کند او می‌داند زندگی باران 
هم دارد. مثل همان سیبی که پوست دارد و باید با 
پوست گازش زد. پس زیر باران می رود و چشم‌هایش 
را می‌شوید و جور دیگری به دنیا نگاه می کند. 
سهراب در ورق‌روشن وقت حرف‌های قشنگی 
زده.مشلادختری رازیر باران دی ده و گفته: ایک 
کرو د اران ود ۸ نیا تب 
زرد کی اسان ور لوا ی اف دوه کنته: در 
گشودم.قسمتی از آسمان‌افتاددرلیوان آب من /آب را 
با آسمان‌خوردم یکی از جملەھای این شعر سر زبان‌ها 
افتادہ: ''دوسستان من کجاهستند /روزهاشان پر تقالی 
باد! ومردم می گویند: صبح عالی متعالی.روزت 
پر تقالی! سهراب در شعر ورق روشن وقت می گوید: 
"دست من در رنگ‌های فطری بودن شناور شد واین 
یعنی سهراب توانسته بود خود را فطری و غریزی کند 
و آرامش داشته باشد. 
در جنبش واژه‌ی زیست می گوید "زند گی یعنی 
یک سار پر ید /از چه دلتنگ شدی ؟ دلخوشی‌ها کم 
نیست /مثلااین خورشید. کود ک پس‌فردا. کفتر ان 
هفته..." زند گی یعنی همین وأقعیتی که می‌بینیم. برای 
خودت خیالی از زند گی روّیایی ونشدنی نباف. یک نفر 
دیشب مُرد:وھنوز نان گندم خوب است. وهنوز آب 
می ریزد پایین. اسب‌ها می‌نوشند..." زندگی با همین 
تولد ومر گش زند گی است. حتی اگر بو کوحرام هزار 
تفر دختر دانشآموزرابکشد زند گی باز هم جریان 
دارد و می‌توان گفت "یک عروسک پشت باران بود . 
ادامه دارد 
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امام محمد داش (ع) 


روسستاھای تاریخی ودیدنی کشسورمان است که در 
دارد. این روستابا 77 8 مل 
ایران.یکی از روستاهای| کوتوریسم واز روستاهای 
این روستادر دهستان بالای لار یجان قرار داشته و 
امارایران‌در سال ۳۸۵ ١,جمعیت‏ مقیم روستا 6 
افز وده‌می‌شود. این روستا 9 ۰ متر از سطح دریا 
پس کوچه‌هاو چشمه‌سارهاوباغ‌های شاهاندشت 
زیبا و دیدنی هستند و مردمانی خون گرم ومهمان 
نواز دارد. 

این روستای زیبابه جاذبه‌های طبیعی زیبایش 


معر وف است.از جمله آنها مار شاهاندشت است. 
٦‏ ی ۹ ۹ ۹ ۷" 
پدیده‌های طبیعی ارزشمند ومهم کشورمان است 
ار ار ۷" ۶" 
رسیده است. این ابشار در روستای شاهاندشت در 
کیلومتر ۹۶ جاده‌هر از (در ۶۵ کیلومتری شهر آمل) 
۶ ار را 
راحتی دید.اين آبشار پر آب دائمی وعظیم.در سمت 
جنوبی جاده و رودخانه هراز با شکوهی وصف ناپذیر 
تا سا تا تا ےت 
بر روی یک کوه‌هرمی شکل مشرف به روستای 
۳٣٦‏ ف ر دا ا ار کار 
گونه ابش4ارھای پلکانی است و به طور کلی به سه پله 
7 489+ 9۷۶۶ 
ژڑ0پ0ؤَوؤَؤ ‏ ّ٘ ٢  ٘ٔ٘‏ 
اخر آنمحاسےبەمی شود وچنانچه هر سے پلەاین 
آبشار عظیم برای سنجش بلندای آن در نظر گرفته 


شود. آبشار شاهاندشت به بلندای ۱۸۰ متر نه تھا 
بلندترین آبشار ایران به شمار می آید بلکه از آبشار 
لاتون که امروزه به عنوان بلندترین آبشار ایران 
شناخته می شود حدود ۷۵ متر بلند تر خواهد بود. 
آبشارلاتون نیز از آبشارهای‌معر وف و دیدنی‌ایران 
دراستان گیلان در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر ستان 
٦‏ را ار ۷ 
ایران به حساب می اید. 

٦ھ ۹۹١۹‏ )"۹۹۶ ار 
دیگری می‌رسیم. قلعه تاریخی ملک بهمن که به قلعه 
ملک قلاع یا ملک بهمن مشهور ون ام تار یخی آن 
قلعه فر شته بوده‌است.در بالای این آبشار واقع شده 
ST‏ ها ی 
که قدمت ان به سے هزار سال پیش می‌رسد. این 
قلعه متعلق به حکام پاد و سبانیان است که به رویان. 
ار 
روی صخره‌ای حدود ۲۰ ۲متر بالا تر از سطح اراضی 


محسو م شود اس اتسار در ۱۵ ا ی ی شهرسان استارا استان کلان سور 
77۵۶٣‏ رات بر E‏ 
در ۰ ۱متری آن‌قرار دارد که ۶۵متر ارتفاع دارد وس ریز اب ان نسبت به ابشار اصلی 
بت ور عرص ان ا دس اتسار رگ او بح ٩‏ ط الد 
آبشار ۱۰ متری وجود دارد که از زیبایی‌های بی نظیر و منحصر به فر د منطقه لاتون است. 

برای رسیدن به آبشار باید یک مسیر ۶ کیلومتری از روستای کوته کومه تا آبشار راطی 
کرد. معمولاطی کردن این مسیر که باید آن راپیاده‌بروید ۴ساعت طول می کشد. البته 
وقتی آبشار از فاصله ۰ ۰ ۵متری رویت شد دیگر مسیر به کوهپیمایی بیشتر شباهت دارد 
زیرا تفاوت ار تفاع آبشار و روستا حدود ۰ متر است. 

در مسیر صعودبه آبشار تپه‌های جنگلی وبسیار زیبایی قرار دار د که رفع خستگی وتشنگی 
ج9 ۱تت را 
انتهای مسیر به خصوص فاصله بین دو آبشار ۱۰۵ متری و ۶۵ متری پر تگاه‌های خطرناکی 
0ی ۶۰۰ھ" 

جالب است بدانید که در مسیر صعود به آبشارلاتون یک روستای قدیمی نیز وجود 
دارد که تقریباً خالی از سکنه اسست وبا به طور دقیق تر تنها ۵خانوار در آن زند گی‌می کند. 
نام این روستا آآسیوشوان است که به زبان تالشی, آسیوبه معنی آسیاب و شوان به معنی 


شاهاندشت از لاشه سنگ‌های بز رگ و کوچک و 
ملات گچ وساروج ساخته شده که به صورت طبقه 
را ره ها 
است. این قلعه به دستور شاه عباس صفوی فتح شد. 
ار ار رن رو ار 
تخم مرغ ونوعی خاک است. ساخته شده و استحکام 
بسیار بالایی دارد.به طوری که در بر ابر زلزله‌های قوی 
وحتی با خاک یکسان کرده مقاومت کرده است. 
از نظر مهندسی. طراحی بسیار جالبی دار د. هیچ راہ 
ورودی از اطر اف قلعه وجود نداشته و تنهاراه‌ور ود ان 
زیر زمینی بوده که آمر وزه مسدود است و کوهنوردان 
باامکانات‌ورعایت مواردایمنی می‌توانند از دیواره 
جنوبی قلعه به داخل آن صعود کنند. قلعه ملک بهمن 
مقاومترین قلعه ایران است. 

مسیر رسیدن بے قلعه و ابشار عبوراز پل 
روستای واناء جادهر وستای شاهاند شت. پار کینگ 
شاهاندشت. گذر از روستای شاهاندذشت و حدود ۱۵ 
شاهاندشت به همر اه قلعه تار یخی و کهن ملک بهمن 
LE N‏ 


کار 

۳ ET 
اسپینه سر چشمه گر فته است.اسپینه به زبان محلی به‎ 
معنی " کوه‌اسب "است.قلعه‌ای به همین نام یعنی قلعه‎ 
ای را انار‎ 
ای 8 8 8 8 8 80980809099 9 اسان‎ 
اس پیناس از قلعه های بابک حرم دین است این قلعه‎ 


راستا انجام نشده است. 

از دیگر مکان‌های دیدنی ر وستا, تکیه شاهاندشت. 
مربوط به دوره‌قاجار است.این اثر نیز در فھرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. 

نقاط دیدنی دیگری همچون غار الیاس تنگه. 
غار کبوتر کلی.دشت شوناو تخته سنگی, خانه‌های 
تاریخی و گلی. همچنین دخمه‌های سه طاق امامزاده 
الیاس و چش مه خوز ک نیز از مهمترین جاذبه‌های 
دیدنی و گر دشگری این روستا هستند. 

سوغات این روستابه دلیل کوهستانی بودن 
آن کلاس الالو سس ری اوو 
گلابی و زرد آلواست. البته نان کوھی ونان مخصوص 
مردمان مازندران هم در این روستابه گردشگران 
داده می‌شود. 


در بین اهالی منطقه به قلعه بز هم معروف است. 

این ابشار پس از ایجاد رود و رودخانه به رودخانه 
لوندویل می ریزد. خود رودخانه لوندویل هم با طول 
٠٠‏ ھ۷۹۹۷۹۷۹۷۷ 8 ۷۷ ۶۷۶" 
سرانجام این رودخانه با شیب تندی به سمت روستای 
کوته کومه و لوندویل حر کت کرده‌و در آخر وارد 
دریای خزر می شود . گفتنی است حجم اب آبشار 
لاتون در فصول مختلف سال متفاوت 
است ولی هیچ وقت خشک نشده و تمام 
سال جربان دارد. 

درحاشیه ابشار یکی از زیباترین 
جنگل‌های مترا کم بکر و دست نخورده 
گیلان را خواهید دید که این جنگل‌های 
متراکم ٩ماه‌از‏ سال رادر سرسبزی 
می گذرانند. کار مردم سا کن این منطقه 
دامپروری است و بیشتر به پرورش اسب 
و گاو و گوسفند پرورش اشتغال دارند. 


۹ دی ۹٤‏ عبات مس 


در محضر الاق استادمحمدکاظمنیکنام 


لرا ا ۱ 
و ا٘حبّ للناس ماتحب لنفسک تکن مؤمنا 
پیامبر عظیم القدر اسلام فرمودند: 
آنچه برای خود می خواھی برای مردم بخواہ تا 
مومن باشی. 
آئین مقدس اسلام پیروان خود رااینگونه تعلیم 
می‌دهد کے انچه برای خود می‌خواهند برای 
دیگران نیز آرزو کرده و زمینه بهره وری دیگران 
راتا آنجا که از ۱ ۲ ۱۱ شم سازد. 
معصوم (ع) فرمودند: برای دیگران نیکی و خیر 
بخواه تا نصیب تو شود. 
ای که خواهی همه یارت باشند 

۲ ارت باشند 
خیر بهر د گران نیز بخواه 

تا همه محو وفایت باشند 
درود بر صائب تبریزی که چقدر زیبا می‌سراید: 
در صفای سینه خود سعی کن تا ممکن است 
صاف اگر با خویش خواهی سینه احباب را 
توجه شما عزیزان رابه نکته دیگری جلب می کنم 
و آن اینکه اگر دوست دارم مردم حرمت مرا 
نگه دارند و با من بزر گوارانه و متین سخن گفته و 
حقوق مرا ۳۲ که بر خود 
می پسندم برای دیگران نیز بخواهم. 
علی (ع) فر مودند: 
اجملوافی ال الجواب 
مردم رانیکو خطاب کنید تا پاسخ نیکو بشنوید. 


مولوی بزرگوار چه زیبا گفته است: . : 
این جهان کوه است و فعل ما ندا _ ۸ 
سوی ما آید نداها راصدا راز 
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دا کت می کند 


ام على (ع) 


ماجرای واقعی خارجی 


روزی که دحس بود 


مراسم بعد از شام و پیش از خواب به نیمه‌های راہ 
رسیده‌بود.همسرم آلن روی تخت دراز کشیده‌بود 
ومن مشغول جمع و جور کردن لباس‌هایش بودم. به 
همه چیز فکر می کردم جز مر تب کردن کشولباس‌ها. 
خودم راسرزنش می کر دم. تازه یک سال گذ شته بود 
امامن از همه چیز خسته شده بودم. همیشه انسان 
معتقدی بودم برای همین فکر می کر دم آن طور که من 
به خدااعتقاد دارم واوراقبول دارم وعبادت می کنم, 
امکان ندارد دست رد به سینه‌ام بز ند و خواسته‌ام را 
اجابت نکند. صدای همسرم مرا به اتاق ب گر داند. 
صدایش بیشتر به آه شبیه بود. گفت: باشه عزیزم. 
هرچی تو بگی. قبول... میام. 

نگاهم رااز چشم‌های کم فروغ آلن دزدیدم و به 
سرعت به حمام پناه بر دم و جسم خسته‌ام رابه اب 
گرم سپردم. همسرم آلن فلج بود. یک سال پیش با 
موتورسیکلت تصادف کر ده بود و بعد از ان از گردن 
به پایین فلج شده بود. در آینه حمام به صور تم خیره 
شدم.دراین یک سال رنج زیادی کشیده‌بودم و حسابی 
خسته و داغان بودم. مشاور می گفت حال روحی آلن 
بهتر از من است وخیلی سریع تر و بهتر توانسته با 
وضعیت جد یدش کنار بیاید. او انقدر درمان شده 
بود که می‌توانست به صورت پاره وقت در خوابگاه 
شون ول به گار شود ما مهو م خان 
اول ایستاده بودم و دست و پا می‌زدم. شاید اگر خودم 
تصادف می کردم راحت‌تر بامشکلات کنارمی |مدم و 
زودتر باوضعیت خو می گرفتم ولی حالا همه چیز فرق 
داشت.همسرعز یز م فلج شد هبو د ومن فقط یک خواسته 
و آرزو داشتم: شفای آلن!... برای همین در جلسه‌های 
مختلف شر کت می کر دم واز همه می‌خواستم‌برای 
همسرم دعا کنند. ان شب بحث بر سر یکی از همین 
جلسههابود. وصف سخنران ان رازیاد شنیده بودم. 
می گفتند درمان‌های معنوی و روحی‌اش حرف ندارد. 
آلن سعی می کرد واقعیت موجود رابرای من توضیح 
بدهد ومرا قانع کند که مشکلش. یک مشکل کاملا 
جسمی است واوتاآ خر عمر فلج خواهد ماند.امامن 
نمی‌خواسستم واقعیت را بپذ یرم بالاخرهآلن قانع شد 
که بامن به آن جلسه بياید و به حرف‌های درمانگر 
فکر کند. قبل از آن تصادف لعنتی, آلن مس تول من 
دختر جهار ساله‌مان لی‌لی. خانه‌مان و همه جیز زند گی 
بود. من فقط مراقب دخترمان بودم و همین. قرار نبود 
برای مشکلات بز رگ تصمیم بگیر م و دست تنها بمانم. 
کارهای آلن خسته‌ام کرده و طاقتم را بریده بود. روز و 
شب دعامی کردم که همسرم شفا بگیر د و دوباره راه 
بروداماهیج اتفاقی نمی افتاد.بەنظر می‌ر سید خد ادیگر 
2 اتتظارم زیاد بود؟ 

به خودم می گفتم مگر برای خدا کاری دارد که 
الن راشفا بدهد؟ 
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آن‌شب به‌این‌باوررسیدمکه‌معجز موشفامعنایی‌فراتر 
از درک و فهم من‌دارد.درمانگر اصلی.خوب می‌داند چه 


وقت‌ودرچه شرابطی دردهارادرمان کند.ومن‌حالا 
قدرمعجزه‌های زندگی ام رآمی‌دانم. 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


اماآلن از آن آدم‌هایی نبود که منتظر معجزہبماند. 
مدام‌به‌اویاد وری‌می کردم که‌ایمان‌واعتقادش به خدا 
سطحی است ولی او می خواست واقعیت‌های زند گی را 
همان طور که بود بیذیرد.از نظر او در خواست معجزه 
از خدابر ای چنین کاری واقعاً ببهوده بود. می‌خواستم 
الن رابه ان جلسه ببرم و هرطور شده به او ثابت کنم 
که تفکر ش اشتباه است. به نظر من معجز ه خداوند 
می‌توانست در هر شرایطی اتفاق بیفتد. کافی بود به 
مرحمت او یقین داشته باشیم و از او بخواهیم. 

بعد از تصادف همسر م نمی توانستم پشت فر مان 
بنشینم واز رانند گی وحشت داشتم.اماحالا مجبور 
بودم این کار را انجام بدهم و چهار ساعت رانند گی 
کنم.همه چیزهایی را که نیاز داشتیم جمع کردم و در 
صندوق عقب ماشین گذاشتم.بار دیگر به‌همه آنها 
نگاه کردم تا چیزی از قلم نیفتاده باشد. ویلچر, داروها. 
وسایل و تجهیزات پزشکی و... همه چیز سر جایش بود. 
خداراشکر لی‌لی هم دختر آرامی بود و در این سفر 
مشکلی درست نمی کر د. همسرم راهم سوار کردم و 
خودم پشت فر مان نشستم. از لحظه‌ای که استارت 
زدم فقط به لحظه تصادف همسرم فکر می کر دم. 
از اضط راب زیاد دل‌پیچه گر فته بودم وحالت تهوع 
داشستم.خدایا؛ چرالحظه وحشتناک و خانمان بر انداز 
تصادف از ذهنم بیر ون نمی رفت وبرای همیشه پاک 
نمی‌شد ؟ ان روز شوم را خوب به یاد دارم. 

از سیزدهمین سالگرد ازدواج من و آلن دو روز 
می گذشت. صبح زیبا و گرم ماه آ گوست بود. دخترم 
لی‌لی تازه به مهد کود ک رفته بود. موتورسیکلت را 
برای انجام کارهای نزدیک و دم دستی خریده بودیم. 
آلن راننده خوبی بود واز این موضوع هیچ نگرانی 
نداشتم. وقتی ترک آلن می‌نشستم واوباموتور این 
طرف و آن طرف می‌رفت. احساس آرامش می کردم 
و شادی پایان ناپذیری تمام وجودم را تسخیر می کر د. 
اما آن روز از صبح دلشوره‌عجیبی داشتم.دعامی کردم 
اتفاق خاصی نیفتد و همه چیز به خوبی بگذرد. در دلم 
دعامی کردم واز خدا می‌خواستم این ترس و نگرانی 
رااز وجودم ببرد تامن بیشتر از قبل به او اعتماد کنم. 
پنج دقیقه‌ای بود که راه‌افتاده‌بودیم که به یک تخته 


سنگ بز رگ بر خورد کردیم.هیچ علامت هشداری 
ان دور و بر نبود برای همین دیر متوجه شدیم و الن به 
اما همسر بیچاره‌من فلج شد. آیاحالاباید بازهم به خدا 
اعتماد می کر دم؟ 

خدایا بگذار به تو اعتماد کنم! 

از آینهبه آلن نگاہ کردم.نگاهش رابه جاده 
دوخته بود. اما تشخیص نمی دادم که مثل من استرس 
و دلشوره‌دارد یا آرام است. تمام ماه‌های گذشته که 
به درمان جسمی و ترمیم روح وروان گذشته بود الن 
اماهیچ وقت ندیده‌بودم عصبانی یا ناامید شود و در این 
باره حرفی بز ند. ھمیشے به خودم می گفتم حتماً من و 
لود مان اھر سے و و اداختی 
ارح گرا ود ك آل قفا کرد 

بالاخره‌به کان زاس رسیدیم ودر ھتلی کەقرار 
بودامابه نظرم تافر داصبح و زمان سخنرانی»زمان 
زیادی مانده بود. کارهای الن و دخترم ۳ انجام دادم. 
خیلی زود خوشحال از رختخواب بیرون امدم. دلم 
می‌خواست زودتر کارهای همسر و دخترم راانجام 
بدهم وبرای رفتن به جلسه امادەشوم. همه چیز 
در واقع درمانگر بودند به ما خوشامد گفتند ومارابه 
کل ای کر اه رات 
که در سالن بودند نگاه کر د م. هیچ کس مثل همسر من 
الن ویلچری نبود. شاید الن در بین همه‌اين | دم‌هاتنها 
کسی بود که به دعا و معجزه نیاز داشت. 
از کات م دس را تست اه ند کرد 


ےھ ھا اد رصاا اه = کر 1 رر 72 3 کک ہج 


کے خداوند درمانگر تمام دردهای روحی و جسمی 
ماست و بی دلیل به کسی درد نمی دھد و زمانی که 
درد می دھد, بدون شک به درمان آن هم فکر کردہ 
است. او می گفت خداما را در هیچ شرایطی به حال 
فقط دنبال یک چیز بودم. ان هم معجزه‌ای برای الن. 

سخنران بعد از تمام شدن حرف‌هایش از بقیه 
من‌هم مثل بقیه چشم هايم رابستم ودعا کردم.نزدیک 
به پانز ده د قیقه در همان حالت گذشت.اطمینان داشتم 
وقتی چشم‌هایم راباز کنم معجزه‌ای که بی‌صبرانه 
منتظرش بود م اتفاق افتاده. دوست داشتم هر چه 
همه ما چشم‌هایمان راباز کردیم.با ترس به همسرم 
نگاه کر دم.هیچ فرقی در او نمی دید م. به خودم دلداری 
می‌دادم که صبر داشته باش.الان است که آلن از 
ويلح ش بلند شود و بار دیگر راه‌برود. اتاق همچنان 
یک اتفاق بز ر گ بودند.اتفاقی که فقط باراه‌رفتن همسر 
نیفتاد و آلن حتی یک تکان کوچک هم نخورد. 

لارنس باز هم بخشی از کتاب دعا را خواند و ختم 
جلسه رااعلام کرد.اوبرای تک تک ما مخصوصاً 
من‌وآلن‌دعاکردومارابه خداسیرد.خیلی تلاش 
دست دخترم را گرفتم و ویلچر الن رابه طرف اتاقمان 
هل دادم. هیچکداممان حرفی نمی‌زدیم. احساس 
می کردم اشتباه بز ر گی مرتکب شده‌ام وبااین حماقت 
الن راهم | زرده‌ام. بی‌هیچ حرفی وسایل راجمع کردم 
وهمه چیز رادوباره‌در ماشین گذاشتم ودر سکوت 
سنگین الن. پشت فر مان نشستم و به طرف بزر گراه 
راهافتادم. 

به خودم می گفتم نمی توانی گریه کنی. توحق 
نداری گریه کنی. حالا تو مسئول این زند گی هستی 
وباید سخت و محکم در بر ابر مشکلات بایستی و با 
آنهامبارزه کنی. مخصوصاً حالا که این گناہ بزر گ را 


مر تکب شده‌بودم.من, با قساوت تمام همسر بیمارم را 
به این جلسه | ورده بودم و اطمینان داشتم که شفایش 
راخواهم گرفت. حالا هر سه ما همه چیز مان رااز 
دست داده‌بودیم. تمام اميد مان را. ایا الن می‌توانست 
مراببخشد وامروز رافراموش کند؟ ایاضربه‌ای که 
به روحیه‌ اش زده‌بودم, قابل ترمیم و جبران شدنی 
بود؟ 

به خانه رسیدیم وبار دیگر مراسم پیش از خواب 
شروع شد.داشتم از نظر جسمی کم می آوردم. به 
محض اینکه دختر وهمسرم خوابیدند. به آب گرم 
دوش حمام پناه‌بر دم واشک‌هایم رارها کر دم.نمی‌دانم 
چند دقیقه همان طور زیر دوش ماندم. وقتی به خودم 
امدم. کمی سبک شده بودم. فنجانی قهوه می‌توانست 
حالم رابهتر کند. در تاریکی در آشپزخانه نشستم و 
جرعه جرعه قهوه‌ام راسر کشیدم.مدام صبح تصادف 
رابه یاد می آوردم. لحظه‌ای که پشت تر ک موتور دعا 
کردم خدا ترس و نگرانی را از وجودم پاک کند. خدایا 
کمک کن اعتمادم به تو بیشتر از هميشه شود! 

همه صحنه‌های زند گی مثل سکانس‌های یک 
فیلم بلند از مقابل چشمانم رد می‌شد. می دید م خدا 
در تمام لحظه‌های زند گی به من لطف داشته و هميشه 
مراقبم بوده. هميشه خدا را به عنوان بهترین محافظ و 
همراه قبول داشتم. اما بعد از ان تصادف همه چیز به 
هم ریخته بود.انگار خداهم مارافراموش کرده‌بود. 
همه ما دعا می کر دیم. حتی دختر چهار ساله‌ام هم دعا 
می کرد اما الن همچن ان روی تخت افتاده بود و هیچ 
حر کتی نداشت. دیگر چه جیزی بر ای اعتماد کردن 
وجود داشت؟ 

سرم را چند بار تکان دادم. باید این افکار مزاحم 
رااز سرم بیرون می کردم.باید به چیزهای باارزش 
فکر می کردم. دیگر نمی‌توانستم به این وضعیت ادامه 
بدهم. به یاد یکی از دوستانم افتادم که چند وقت پیش 
همسرش رااز دست داده‌بود. همسرش به سر طان 
مبتلا شده‌بود و انهادوران وحشتناک بیماری رابا 
هزاران اميد به بهبود می گذراندند اما متاسفانه حال 
شوه رش خوب نشد هبو د ودوستم وسه فرزندش او 
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رااز دست داده بودند. به دوستم فکر می کر دم که 
شرایطش به مر آتب از من سخت تر بوداماباایمان و 
اعتقاد توانسته بود از دوران سو گواری عبور کند و به 
تنهایی از یس مشکلات بر بیاید.اگر او توانسته بود 
چرامن نمی‌توانستم ؟ چرا او هر گز امیدش رااز دست 
نداده بود؟ جرااو هر گز به ایمان و اعتقادش پشت با 
نزده بود؟ من و آلن سعی کرده بودیم دخترمان را هم 
یاعتقاد با بياوريم حالابا خودم فکر می کردم چطور 
می‌توانم مادر بی اعتقادی باشم اما از دختر م بخواهم 
به خداایمان داشته باشد و یایقین به قدرت او همه 
کارهایش را پیش ببرد؟ 

در آشپزخانه تاریک به دور وبرم نگاه کردم و 
آخرین جرعه قهوه‌ام رانوشیدم. عطر و طعمش فرق 
کرده‌بود. جیزی عوض نشده بود اما احساس من با 
لحظه قبل فرق داشت. شبیه کود کی‌هایم شده بودم. 
همان موقع که با وحشت از خواب می پریدم و پدر و 
مادرم با مهربانی مرا آرام می کر دند. گرمای نفس 
مادرم راحس می کردم و آرامش حضورشان را. حس 
خوبی داشتم. یک حس قوی و سرشار از آرامش و 
حضور خدا. عقلم به کار افتاده بود. شاید با تمام دعاهاء 
این الن نبود که به معجزه نیاز داشت. زنده ماندن الن 
وبودنش در کنار من ودخترم معجزه بزرگی بود که 
اتفاق افتاده بود. جرا تا ان شب کور بودم و این معجزه 
راندیده‌بودم؟ شاید بیمار واقعی من‌بودم.شاید ان 
کسی که به معجزه نیاز داشت تاروح وروانش آرام 
شود من بودم... آری. این من بودم که به معجزه‌نیاز 
داشتم تازیبایی‌ها و خوبی‌های زند گی راببینم وعظمت 
لطف و محبت خداوند رادرک کنم. 

از پشت میز بلند شدم و به طرف اتاق خواب رفتم. 
اهسته در راباز کردم. الن خواب بود. مثل همیشه 
ارام. مثل همیشه دیدنش به من | رامش داد. چقدر او 
رادوست داشتم و دیوانه‌وار عاشقش بودم. اطمینان 
از گردن به پایین فلج باشد. آلن معجزه زند گی من 
بود و همیشه هم خواهد بود. می دانم سال‌های سختی 
پیش رو دارم. می‌دانم لحظه‌هایی را تجر به خواهم کرد 
که دلم می‌خواهد آلن بر خیزد وراه برود و کاری کند 
درست مثل قبل از تصادف. اما می توانم تمام اینها را با 
جان‌ودل‌بپذیرم. ان شب به این باور رسیدم که معجزه 
و شفا معنایی فراتر از درک و فهم من دارد. درمانگر 
اصلی. خوب می داند چه وقت و در جه شر ایطی دردها 
رادرمان کند. و من حالا قدر معجزه‌های زند گی ام را 
می‌دانم. من که مدام روی بهبود آلن زوم کر ده بودم 
خبر نداشتم که خودم از اوبیمارترم و تاحال من خوب 
نشود. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و این بار از خدا خواستم 
مرابهبود بخشد. و خدا خواهش مرا اجابت کرد و 
درست از همان لحظه حالم بسیار د گر گون شد. دیگر 
به فلج بودن شسوهرم فکر نمی کردم. دیگر احساس 
نمی کردم کمبودی‌دارم.وپس از آن زند گی با تمام 
دردهایش برایم امیدوار کننده شد و این بود معجزه‌ای 
که استحقاقش راداشتم. فر مولش این بود: در هر 
شرایطی که هستی, خوشبختی را ای 
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درست مانند برق گرفته‌هاء در جا خشکم زد. 
بهتزده نگاهش کردم. آنقدر خیره‌اش ماندم تا 
بالاخره لبخندی زد و به حرف آمد: 

-جیه؟ هنوز منو نشناختی ؟ 

" دا جه جوا با سرت اما تر 

ا الات شناختم ام... ما باورم نمیشه! 

و او دوباره خندید و من هنوز باورم نمی‌شد که او 
مقایلم ایستاده آن هم بعد از نزدیک به دو سال, یا 
و چهار روز! 

از ان موقع تا امروز انگار همه دنیا عوض شده. 
همینطور که نگاهش می کردم و او هم لبخند می‌زد. به 
همان ایام بر گشتم.... به حدود دو سال قبل... 


اي ماج ماج 
د 7 


یادم نیست اولین مرتبه 'زهره" را کی و جه 
روزی دیدم, اما آن لحظه و اتفاقی که توجهم را به 
او جلب کرد. هر گز فراموش نمی کنم. ان روزها هم 
مسافر کشی می کردم اما نه مثل الان که در آژانس 
کار می کنم: بلکه توسط یکی از همکلاسی‌های دوره 
۳" کن می کزد در کی از خطوط شوم مشفوّل 
موقعی که نوبتم نبود و باید منتظر می‌ماندم. می‌رفتم 
یک کوچه بالاتر یعنی سر کوچه دهم که یکی از این 
پارک‌های کوچک محلی داشت. روی یک نیمکت 
می‌نشستم و مشغول درس خواندن می‌شدم. ان 
روزها خیلی امیدوار بودم که بتوانم در امتحان فوق 
ی قبول شومجر انی دانست بآ مورک 
نمی خواست مانند اکثر همدوره‌هايم. لیسانس بیکار 
لقب بگیرم. به همین خاطر هر وقت که فرصتی پیدا 
می کردم, کتاب‌های امتحان فوق لیسانس را نگاهی 
می‌انداختم. اولین مر تبة "زهره راهمان جا دیدم. 
وهله اول توجهم را جلب کرد. متانتش بود و روحیه 
انسان دوستانه‌اش, قضیه اینطوری بود که سر کوجه 
دهم و کنار همان باغچه کوچک. یک کارتن خواب" 
حضور داشت. پیرمردی که همه دنیایش همان دو 


کم 
الاعات ی سا رو ۳٦۸۳‏ 


کر حا تسود که کار تسین رای داعت بک کار 
پیک نیکی جلویش روشن می کرد که زمستان‌ها یخ 
نزند و در تابستان هم بساط چایش را برقرار کند. 
پیر مرد از معدود معتادان کار تن خوابی بود که گدایی 
نمی کرد. اما اهالی محل و مثلا راننده‌های خطی: 
هوایش را داشتند. 

خودش هم با فروختن چای در لیوان‌های یکبار 
مصرف خرجش رادرمی آورد. تا آن روز من فقط 
دورادور نگاهش می کردم و یکی, دو بار هم که چایش 
راخورده بودم. کامران. همکلاسی‌ام به سراغش رفته 
بود اما من هر گز همکلامش نشده بودم. 

ان روز هم حدود ساعت ٣‏ بعدازظهر که از 
مسافر خبری نبود روی نیمکت نشسته بودم و سرم 
توی کتأب بود که یک ۲۰۶ اسپورت جلوی بساط 
پیر مرد توقف کرد و سے تا یسر جوان پیادہ شدند. 
یکنفرشان گفت: بچه‌ها هواسرده و چایی می چسبه . 
نفر دوم هم موافقت کرد اماسومی غرولند کنان 
گفت: بابا این چایی رو بخوریم در جا می‌ميریم. این 
را گفت و دوستانش خندیدند. اما بالاخره قبول کرد و 
پیر مرد بدون هیچ حرفی سے تا چای برایشان ریخت 
و انا هقی واد آن را داعل ماعن تخود 
یک اسکناس ٠‏ ۰ تومانی به پیرمرد دادند. او هم 
باصدایی که به زور شنیدہ می‌شد. گفت: ميشه 
ششصد تومن... هر جایی ۲۰۰ تومنه!" 

همان جوان که نگران مردنش بود با لحنی 

همین که ز نگ نمی زنم بیان ببرنت خدا رو 
سی 

پیر مرد کارتن خواب پاسخ داد: اگه پول نداری 
خیالی نیست. مهمون من باشین! یک مرتبه همان 


جوآن که من دی خصیای فد وگفت: ۳ 
پول تو جیبم تمام ایل و تبارت رومی‌خرم عوضی!" 
مرد کارتن خواب پوزخندی زد و گفت: این حرف‌ها 
به قیافه‌ات نمی‌خوره ! 

افشین یک مرتبه از شنیدن این حرف دیوانه 
شد و جای داغی را که در دست داشت پاشید تو 
صورت پیرمرد واوهم سوختم راچنان فریاد زد 
که توجه عابرین جلب شد. از دیدن رفتار انها غیر تی 
شدم و جلو رفتم و فریاد زدم: مگه این بنده خداچی 
گفت؟ چای خوردین باید پولشو بدین خب؟ افشین 
ضربه‌ای به سینه‌ام زد و پرخاش کنان گفت: چیه.... 
تو بهش مواد می‌فروشی و نگران پولتی عوضی که 
دخالت می کنی؟ رفتار افشین و دو رفیقش عصبی‌ام 
کرد. یقهاش را گرفتم و فریاد زدم: به مرگ مادرم 
2ر بل ای ان اوک ار درماں سوک کر 
ندین نمی گذارم از اینجا برین..." 

انگار ان سه نفر از پیر مرد نشئە‌تر بودند و لابد از 
این مواد جدید زده بودند که عقلشان هم از کار افتاده 
بود. چرا که سے تایی به جانم افتادند. طبیعی بود که 
زورشان به من رسید. برای همین حسابی کتکم زدند. 
اما رهایشان نکر دم و در یک فرصت مناسب سوئیچ 
رااز دست افشین بیرون کشیدم و در حالی که سر و 
صور تم خونی و کبود بود. سوئیچ رابالای جوی پر از 
آب گرفتم و فریاد زدم: 

-اگر پنجاه هزار تومن ندین سوئیچ رو میندازم! 

افشین باز هم گردنکشی می کرد اما یکی از 
رفقایش به او هشدار داد: پاباالان مامور بازار ميشه 
و اگه ماشین رو بگردن که می دونی واویلا داریم!" 

افشین سکوت کرد و نفر سوم یک تراول پنجاه 
هزار تومانی داد و سوئیچ را گرفت. تراول رابه پیر مرد 


دادم وافشین هم برایم خط و نشان کشید: 

_منتظرم باش...میام و حقت رو می گذارم کف 
دستما 

خندیدم و در جوابش گفتم: 

-مرد نیستی اگه این کار رو نکنی بی وجود! 

افشین خواست واکنش نشان بدهد که پیر مرد 
کارتن خواب به حرف آمد وروبه من کرد و گفت: 
اخیلی مردی پسر... ازت خیلی ممنونم. اما پول این 
حرآمزاده‌ها حتی واسه هروئین کشیدن هم آرزش 
نداره! 

پیر مرد معتاد این را گفت و مقابل جشمان بهتزده 
مرم تراول ۰ ۵هزار تومانی رابا شعله پیک نیکش 
سوزاند. افشین و رفقایش که به شدت تحقیر شده 
بودند به طرف پیرمرد پورش بردند. من هم سعی 
کردم ازاودفاع کنم.اما آنها دیوان ه وار به جانم 
افتادند و صورتم پر از خون بود که صدابی دخترانه 
اما ,جانم رانجات داد: آشغال‌های نفهم دارین 
دک ر زهره"گفت وبین من و ها قرار 
گرفت. افشین هم پاسخ داد: آد کور صورت بوی 
فرند ات حسابی آش و لاش شد خانم خوشگله!" 

همه‌این در گیری‌ها یک دقیقه بیشتر طول نکشید. 
اماسرانجام دو سه تا از راننده‌های "هم خطی ام که 
تازه متوجه قضیه شده بودند برای کمک آمدند و 
افشین و دو رفیقش نیز به سرعت از آنجا گريختند. 
پیرمرد کارتن خواب نگاهم کرد و گفت: خیلی 
شرمنده‌تم جوون... "!به سختی لبخند زدم و قبل از 
اینکه حرفی بزنم, زهره گفت: سوار ماشین من بشین 
برسونمتون همین درمانگاه سر کوچه!" 

نمی‌دانم چراموافقت کردم؟ در حالی که باماشین 
خودم هم می‌توانستم بروم! ۱ 

دا بیس اجان ی 
وجودم را پر کرد که نمی‌توانم حسم را توصیف کنم. 

نیم ساعت بعد که اورژانس درمان‌گاه گفت 
"شانس آوردی دماغت نشکسته. همراه زهره به 
محل بر گشتیم و موقع خداحافظی با خنده گفتم: همه 
این کتک‌ها ارزش آشنایی با شما رو داشت!" 

زهره لبخندی زد و گفت: نه.... همه این کتک ها 
ارزش مرام و غیرت شما رو داشت!" 

واین آغاز دوستی و آشنایی من و "زهره بود. 
دختری که انگار از جنس آدم‌های این روز گار نبود. 
زهره بچه یک خانواده ثروتمند و دانشجوی فوق 
لیسانس روانشناسی بود و در همان محله زند گی 
می کردند. روابطمان آرام آرام به یک عشق پاک 
قبدیل هد فا سرانجام در ماه پشجم ا شای فان از او 
تقاضای ازدواج کر دم. زهره در حالی که بغض کر ده 
بود. گفت: 
-به خدا خیلی هم دوستت دارم من حتی در مورد 
تو با پدر و مادرم هم صحبت کردم اما اونها قبول 
نمی کنن د. برای من فقط خود تومهمی کیاوش !اما 
برای خانواده‌ام که سه تا دامادشون صاحب موقعیت 
بای و شغلی خوبی هستند. چیزهای دیگه مهمن! 

جیزهایی که متاسفانه تو نداری.... خونه» ماشین 


مدل بالا یک شغل آبرومن د و پول که من می‌دونم 
امکانش برای تو نیست!" 

آن روز خیلی تلاش کردم تا توانستم زهره را 
قانع کنم که لااقل یک مر تبه برای خواستگاری به 
خانه‌شان بروم. که ای کاش این کار رانمی کردم. حق 
با زهره بود خانواده‌اش همه جیزهایی را که زهره قبلا 
گفته بود به عنوان شرایطشان برای ازدواج دختر شان 
مطرح کردند. وقتی هم من خواستم از عشق و آینده 
حرف بزنم و گفتم که من و زهره همدیگر رادوست 
داریم پدرش حرفی زد که حتی پدر و مادر مرانیز 
مجاب کرد: 

آقا کیاوش, شما شاید جوان خوبی باشی که 
هستی, این رو هم می‌دونم که دختر منو خیلی دوست 
داری, زهره هم عاشق شماست. اما اینها تمامش برای 
شش ماه اوله! پسرم وقتی یک باجناق تو خونه ویلایی 
داره, تو فقط جند ماه می تونی با عشقت جلوی خجالت 
کشیدن زنت رو بگیری یا وقتی باجناق بزرگت 
بهترین پزشک بیمارستانه تو نمی تونی با مسافر کشی 
خودت رو در ان دازه اون ببینی! بايد عاقلانه تصمیم 
بگیری آقا کیاوش.... تو حتی یک شغل درست و 
حسابی هم نداری جوون! 

حرف‌های پدر زهره آنقدر منطقی بود که پدرم 
از او عذرخواهی کرد و وقتی بیرون آمدیم. مادرم با 
ناراحتی گفت: 

-فقط می‌خواستی ما رو تحقیر کنی کیاوش؟ 

پس از ان شب فقط دو بار زهره را دیدم. فردای 
آن روز او سعی کرد مرادل‌داری دهد و حرف‌هایم 
راگوش کند. اما جلسه بعد اوهم حرف آخر رازد: 
'دیگه نباید همدیگه رو ببینیم کیاوش.... این عشق 
جز حسرت چیزی برای من و تو نخواهد داشت.... منم 
نمی خوام دچار گناه بشم.... خداحافظ!" 

نر فان سار کے ی عم لی تلاش 
کردم قانعش کنم. اما نشد ومن باعشق پاک زهره 
خداحافظی کردم و برای اینکه او و خودم بیشتر 
عذاب 77 از آن ایستگاه خطی نیز رفتم تا دیگر 
همدیگر را نبینیم. 

روز آخر بعد از خداحافظی با بچه‌های "هم خط " 
به سراغ پیرمرد رفتم و برای آخرین بار چایش را 
نوشیدم و موقع خداحافظی بے کارتن خواب معتاد 
گفتم "شما باعث شدی من طعم عشق رو بچشم.... اما 
افسوس که نصیبم نشد!" 

پیرمرد باسکوت نگاهم کرد و من راهی تقدیرم 


سعی کردم خودم را در کار غرق کنم و اين همان 
چیزی بود که پدر و مادرم نگرانش بودند و می گفتند: 
"تولقمه بز ر گتر از دهنت برداشستی کیاوش. حالا که 
نباید تار ک دنیا بشی. 

این همه دختر هست که می‌تونی باهاشون ازدواج 
کنی" 

من اما بعد از زهره به تنها چیزی که فکر 
نمی کر دم ازدواج بود. کارم شده بود درس خواندن 


۹٤ی۹‎ 


برای فوق لیسانس, و همزمان در آژانس هم مشغول 
بودم. هر روز هم در صفحات آ گهی روزنامه‌ها دنبال 
موقعیت شغلی بهتری بودم, آما من هم یکی از صدھا 
هزار جوانی بودم که باید مدر کم را قاب و به دیوار 
نصب می کردم. 


اخ ے اخ ماد 
ےھ ےک پیٹ 


حدود یک سال و نیم از آخرین دیدارم با زهره 
می‌گذشت. ان روز هم طبق معمول ساعت ۸ صبح 
به اژانس رفتم. اما قبل از اینکه وارد شوم با دیدن 
اتومبیل "زهره" که بیرون آژانس پار ک شده بود. جا 
خوردم. فکر کردم اشتباه می کنم تا اینکه پیر مردی 
موقر از ماشینش پیاده شد و مقابلم ایستاد و لبخند 
زد و گفت: لازم نیسست بهت فرصت بدم که منو 
بشناسی, چون بچه‌های خودم هم منو با این قیافه 
نشناختن.... من صادق هستم.... اما تو منو باید به 
عنوان پیرمرد معتاد سوہ چای فروش" 
بشناسی!" 

مثل کسی که برق گرفته باشدش خشکم زد. 
بهتزده نگاهش کردم تا بالاخره لبخندی زد و گفت: 
آهنوزم منو نشناختی؟" 

گفتم: باورم نمیشه که این پیرمرد موقر و خوش 
تیپ همون کارتن خواب چایی فروش باشه! خندید و 
گفت: "زهره هم باور نمی کرد تو ماشین منتظر ته..." 

حس می کردم همه چیز دارد در خواب اتفاق 
می‌افتد. اما بیدار بودم و زهره هم واقعی بود. لبخند 
بغض آلودش را که دیدم و سلام" کردم آقا صادق 
گفت: نامزد بازی باشه واسه بعد.... فعلا بايد قصه 
منو گوش کنی پسر بامعرفت!" 

نگاهم به چشمان زهره بود که پیرمرد کارتن 
خواب سابق شروع کرد: 

تا هشت سال پیش وضعم خوب بود. کار خانه 
دار بودم وبرای خودم برو بیابی داشتم.... تا اینکه یک 
''مادہ شیطان پا به زند گیم گذاشت. زن که نبود. 
ابلیس بود گرگ بود. طوری منو اسیر خودش کرد 
که همه چیز رو زیر پا گذاشتم. به زنم خیانت کردم و 
هر چی در آمد داشتم. خرج اون زن کردم. اون هم منو 
کم کم پانشین خودش کرد و سر که بر گردوندم 
دیدم شدم یک هروئینی. 

یه خونه داشتم که زن و بچه‌هام داخلش زند گی 
می کر دن, به پارتمان هم داشتم که اجاره داده بودم. 
آپارتمان و ماشینم رو فروختم و همه رو خرج اون 
"نازن" و ھروئین کردم. 

حالا دیگه از خجالت روم نمی‌شد برم پیش زن 
و بچه‌هام, اون "ماده شیطان هم دلش خوش بود 
که هنوز یه خونه بزرگ دارم و کارخونه دارم و چند 
هکتار زمین و.... اما من اونقدر بی‌غیرت نبودم که 
همه چیز رو فدای عشق ناپا کم بکنم. اون زن هم وقتی 
از زبونم شنید که به دروغ گفتم: بقیه اموالم به اسم 
زنمه!" خودش رو نشان داد و منواز خونه‌اش بیرون 
کرد. هیچ جایی برای خواب نداشتم. بچه‌هام چند 
بار اومدند دنبالم تامنو ترک بدن» اما چون از خودم 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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ديل کار نکی 


زیر نظر:الف - شهایی 


از محمدعیدی بگویید. فرماندھی که 
گردان عمار رابه یک گردان ویژه تبدیل کرد 

سای امس ای ۲ مر[ 
(ص) در شهر آهواز مستقر بودیم و خود رابرای 
عملیات اماده می کردیم و در واقع ان روزها بود 
که نیروهای گردان عمار با دویدن و پیاده روی‌های 
طولانی در شب و روز در تلاش برای کسب آمادگی 
جسمانی و توان لازم برای اجرای عملیات بودند و 
"محمد عیدی فرمانده گردان کسی بود که با درایت 
و آموزش‌های سخت و ویژه, گردان را به یک یگان 
نظامی پر توان و منظم تبدیل کرده بود. 

×« چه وقت به گیلانغرب اعزام شدید؟ 

آخرین روزهای فصل تابستان ۱ بود که حاج 
همت فرمانده تیپ ۲۷ در جمع 
رزمند گان گردان خبر از عملیات 
غرب کشور داد و چند روز 
بعد رزمندگان سوار بر 
اتوبوس‌هاء هوای گرم 
و شرجی بالای ۴۰ 
درجه جنوب را پشت 


در این شماره گفتگویی 5 
داریے با محسن رضایی از / 
رزمندگان دوران دفاع مقدس که 
از خاطرات عملیات "مسلم این عقیل" 
توسط گردان عمار از بگان‌های لشکر ۲۷ 
محمد رسول۱...(ص) در منطقه عملیاتی غرب 
سومار برای ما می گوید.او متولد سال ۱۳۴۵ است و در 
حالی که دوران دبیرستان را پشت سر می گذاشت. 
از تابستان سال ۱۳۶۱ تا پایان جنگ به طور 
مستمر و پیاپی توفیق حضور در جبهه و 
همراهی با دیگر رزمند گان را در 
عملیات‌های مختلف داشته است. 


کامل بر منطقه داشت. مستقر شده بودند. ما آماده 
حر کت به سوی منطقه عملیاتی شده بودیم که 
محمد عیدی اعلام 2+ ماموریت نیر وها حمله به 


مواضع دشمن در ارتفاع گیسکه است و باتوجه به 
صدام برای جلو گیری و از نفوذ رزمند گان, توس ط 
بلدوزر و وسایل مھندسی, حدود ۲۰ متر از بالای قله 
به سمت بایین کوه را تراشیده و به شکل یک دیواره 
صاف در آورده بود طوری که پس از رسیدن به 
دیواره مجبور بودیم از نردبان استفاده کنیم تا بتوانیم 
بالای ار تفاع حر کت می کردند و گروهان ما به همراه 
یک گروهان از نیروهای ارتش باید 
از داخل شیاری خود را به دیوار 

, صاف رسانده و سپس به وسیله 
نردبان‌هاء خود را به بالای 

ار تفاع می‌رساندند. دیگر 
رزمندگان گردان‌های 
ادغامی هم بايد از دو 


سر گذاشتند و به مسیر که بر روی 
کرمانشاه با خنکای پال‌های چپ و 
پاییزی و شب‌های راست ارتفاع بود. به 
سرد رسیدند و سیس مواضع و استحکامات 
راهی اردوگاه در دامنه دشمن در بالای قله حمله 
کوه‌ه ای شرق گیلانغرب می کر دند. 

شدند و از آنجا که اردوگاه ۱ و عملیات باموفقیت 
گردان عمار و گردان ۱۲۶ تیپ ۱ ایستاده از راست.سردار شهید محمدعیدیل؟ انجام شد؟ 

۵ هوابر د شیر از در یک محل و در بعداز ظهر چادرها جمع آوری 


کنار هم قرار گرفته بود فر ماندهی نیر وهای ادغامی 
بر عهده "محمد عیدی بود. 

(ماجرای دیواره ار تفاعات گیسکه چطور 
بود؟ شنیده‌ايم رزمند گان مجبور به استفاده از 
نردبان شده بودند 

بله دقیقا ھمینطور بود. نیروهای صدام به 
تا زگی از تپه‌ه ای منطقه عقب نشینی کرده و بر 
روی ارتفاعات و رشته کوه‌های مهم و استراتژیک 
کشک کته رک اولان که و راف 


te 


افاءاٹ مکی 


ومھمات در میان رزمند گان توزیع شد و نیروھا 
در انتظار حر کت به سوی منطقه عملیاتی بودند که 
عملیات لغو شد و رزمند گان با سوزاندن جعبه‌های 
مهمات آن شب سرد پاییزی را به صبح رساندند. در 
حالی که خورشید گرمای متبوعش را به رزمند گان 
هدیه می‌داد. آنها سوار بر اتوبوس‌ها راهی منطقه 
685 :ؤ0 جح ات 
بود که دلاورمردان ایرانی با بای بیاده راهی خط 
مقدم جبهه شدند. در طول مسیر حر کت نیر وها. 


AY ساره‎ 


رزمندگان گردان ۱۲۶ ارتش در یک ستون و به 
موازات نیر وهای گردان عمار حر کت می کردند. 
ستون رزمند گان ارتش با قد و قامتی یکنواخت و 
همه در یک سن و سال همگی لباس‌های نظامی به تن 
داشتند و تجهیزاتشان کامل بود. نردبان‌های نظامی 
هم از جنس آلومینیوم برای صعود از تیغه گیسکه مهيا 
شده بود و توسط افرادی که اموزش لازم بر ای حمله 
و استفاده از ان را دیده بودند. حمل می‌شد. در مقابل 
ستونی که گردان مارا تشکیل می‌داد. رزمند گان با 
قد و قامتی متفاوت از یکدیگر پیر و جوان و نوجوان 
بودند. لباس‌ها معمولا گشاد و خارج از سایز, خاکی 
٦ٗ‏ ادا 
و بالعکس بود. رزمن‌ده‌ای پوتین و دیگری کتانی به 
پا کرده بود و اسلحه‌ها هم کلاشینکف قنداق دار و 
تاشے و ماجراطوری بود که در کنار نیر وهای هوایرد 
احساس شلختگی به من دست داده بود. 

و بالاخره عملیات در چه ساعتی شروع 
شد؟ 

نزدیک ظهر وقتی نیر وها به نقطه رهایی رسیدند 
و حاج همت ورضا چراغی معاون تیپ ۲۷ هم به 
نیروها پیوستند. رزمند گان گردان عمار با شوق و 
اشتیاق غیر قابل وصفی به دور انها حلقه زدند و بعد از 
کمی استر احت. رزمند گان خط شکن در ساعت جهار 
بعدازظهر حر کتشان را به سوی مواضع دشمن آغاز 
کردند. نیروهای گروهان ماو رزمند گان گروهان 
ارتش از داخل شیاری در میان کوه و از بین سنگ‌ها با 
احتیاط و در سکوت حر کت می کر دند و هر لحظه به 
مواضع دشمن در بالای ار تفاع نزدیک می‌شدند و این 
حر کت تا ساعت ۱۱ شب ادامه داشت که نیر وهای 
دلاور در نزدیکی خط مقدم دشمن در میان سنگ‌ها و 
بوته‌ها در پشت میدان مین پناه گر فتند و رزمند گان 
واحد تخریب به سرعت کار خنثی سازی مین‌ها را 
اغاز کردند. انها در تاریکی شب و در سکوت باید از 
داخل شیارها و روی تپه‌ها در زیر دید دشمن, راهی 
برای نفوذ به مواضع دشمن در داخل میدان مین باز 


کے کا دند 
وضعیت گذر از دیوارہ را با جزییات بیشتر 


شب از نیمه گذشتہ بود که دلاوران خط شکن 
در یک ستون از معبر باز شدہ عبور کر دند و ھمجون 
سنگر های دشمن رادر هم کوبیدند و شروع به 
پیشروی به سمت دیواره کر دند. در پایین دیوارہ 
سطح صافی به صورت جاده قر ار داشت و یک قبضه 


از پیشروی رزمند گان جلو گیری می کرد. تعدادی ۱ 


از جان بر کفان گروهان به سرعت به ضدهوایی ‏ 
که از سنگر و حفاظ مناسبی برخوردار نبودی 
نزدیک شدند وبا آتش گلوله, خدمه آن ۰ 
رابههلا کبس ان ری ال ۰ 
به سرعت بے زیر تیغه گیسکه ( 
رسیدند. اما هنوز خبری از نفرات 
حامل نردبان‌ها نبسود. در این ميان 
نیروهای دشمن بعثی از سنگرهای بالای 
٤‏ رای رت ری 
به میان رزمند گان کردند. به نحوی که ما هم 
امکان دفاع در برابر این حملات رانداشتیم که 
ناگهان صدای تکبیر و در گیری شدید از بالای ار تفاع 
گیسکه طنین انداز شد و لحظاتی بعد چند جنازه 
دشمن از بالای تیغه به پایین افتاد. "محمد عیدی" 
فر مانده گردان با توجه به وضعیت نیروهای گروهان 
ماء در یک حر کت سریع و غافلگیرانه دیگر نیروهای 
گردان رااز روی یال‌هابه مواضع دشمن رساند و 
رزمند گان با در هم کوبیدن سنگرهای دشمن, با 
۶۳۶ ا باررتره 
شدن هواء امدادگران به درمان مجر وحان شتافتند و 
آنها رادر کنار جاده‌ای که در زیر تیغه قرار داشت. 
برای در آمان ماندن از تیر مستقیم و غیر مستقیم 
دشمن جمع کردند. در این ميان صدای ناله و فریاد 
یکی از مجروحان توجهم را جلب کرد به سرعت 
به سمت صدا حر کت کردم. گلوله زانوی مهدی 
حصیر یان معاون گردان عمار راشکافته و استخوان 
پایےش راخرد کرده بود. طوری که این رزمنده با 
اندامی قوی و تنومند در حالی که درد امانش رابریده 
بود فریاد می کشید. هوای پاییزی منطقه هم سرد بود 
و حدود ۲۰ مجروح دیگر به خاطر وضعیت جسمانی 
ناشی از خونریزی به شدت می‌لر زبدند. در حالی که 
پتو و سنگر مناسبی هم برای گرم نگهداشتن آنها نبود 
و اینگونه بود که واژه با تمام وجود از خاک میهن دفاع 
کردن. در ذهن‌ها نقش می بست. 

از مشکلات زمانی بگویید که بالای کوه 
گیسکه مستقر شد ید 

وضعیت مناسبی نبود چون رزمند گان در بالای 
ار تفاع برای مقابله با حملات دوباره دشمن اقدام به 
سات سکرو اس تکانات کد اما کرک از 
سخت و سنگی بود و تلاش برای کندن سنگر با 
بیلچه‌های کوچکی که رزمند گان ارتش به همراه 
داشتند. کاری بسیار دش وار و بی‌فایده بود و این در 
حالی بود که سنگرهای دشمن هم به دلیل در تیررس 
بودن, قابل استفاده نبود. بنابر این تعدادی از نیر وها 


جند گونی خالی با خود آورده بودند. اما گونی‌های 
بزرگ ۰ کیلوبی به هیچ صراطی مستقیم نبودند و پر 
کر دنش در ان شرایط ناممکن بود و این در شرایطی 
تیغه نزدیک ارتفاع که حدود سے متری فرورفتگی 
داشت واز راه‌باریکی در کنار پر تگاه عبور می کر د. 


استراحت می کر دند. رزمند گان واحد تخریب 
ارتش دو سے مین تلویزیونی در شیاری که دشمن 
می‌توانست از ان نفضوذ کند. کار گذاشته بودند و 
تا در صورت نیاز آنها را منفجر کنند. 

× غذا و مهمات چطور ؟ 

غذاو مهماتی هم که با خود اورده بودیم تا باز 
5×۲٦‏ ۷۶ 9۹ رای سس لیر 
دو ساعت از ارتفاع پایین می آمدم و به 

1 مت ۱۰ 

مجروحین, به خصوص علیرضاشواخ 
بود. سر می‌زدم. او خونریزی شدیدی 
داشت و ''نادر محمدی مراقبت از او ۱ 
رابه عهده گرفته بود. آن روز یکی 
از بدترین خاطرات رارقم زد. چون 
ساعت چهار بعدازظهر وقتی 
دوباره به نزد انها رفتم. نادر 
در حالی که سر علیر ضا بر روی 
اشک می ریخت جرا که علیرضا 
شواخ شاگرد ممتاز دبیرستان که 
استانی مردب و بوہ ااا 
قبل بر اثر خونریزی به شهادت رسیدہ 
بود. 

ین وضعیت مجر وحان تا چه زمانی 
ادامه داشت؟ 
جاده برای خودروهای امدادی و تدار کات بودند و 
سرانجام ظهر روز سوم اولین خودروی امبولانس به 


۹٤ ۹ک‎ 


بالای ارتفاع رسید. پنج شش مجروح از جمله مهدی 
درون آمبولانس جای گرفتند و آمبولانس به سرعت 
حر کت کرد و هنوز مسافت زیادی نر فته بود که در 
سے راهی اتصال جاده به جای ورود به مسیر پشت 
جبهه, وارد راهی شد که به سوی مواضع دشمن 
می‌رفت. صدای داد و فریاد ما در صدای انفجار 
توپ و خمپاره‌ها گم شده بود و رانندہ بدون آن که 


i 3‏ 7 متوجه شود هر لحظه به سنگرهای دشمن نزدیک 


ا ونزدیکتر می‌شد که ناگهان ر گبار گلوله و 
A‏ خودرو راهدف قرار داد و لحظاتی 
۲ بعد اشک ریزان نظارہ گر شهادت 
0 
عزیزانمان بودیم. 

(نیروهای دشمن برای باز پس 
گیری مواضع وا کنشی نشان ندادند؟ 
جراء دقیقا ساعت از دو نیمه شب گذشته 
سنگرهای نصفه و نیمه ما در بالای ار تفاع شروع به 
باریدن کرد و انفجار گلوله‌های دشمن باعث روشن 
شدن منطقه شده بود. میان آتش بازی سنگین 
مزدوران بعثی بود که نیروهای تکاور ارتش صدام 
اثر انفجار بیشمار گلوله‌های توب و خمیاره دشمن. 
سیم مین‌های تلویزیونی قطع شده بود و نیروهای 
تکاور بعثی از داخل شیار در حال نزدیک شدن بودند 
که رزمند گان با تمام توان در مقابل حملات دشمن 
مقاومت کردند. اما حجم آتش سنگین دشمن و نبود 

د که مجبور به عقب 
7 نشینی شویم و دشمن دوباره ار تفاع 
گیسکه را به تصرف در آورد. 

× و رزمند گان این ار تفاع را 

ٛ باز پس گرفتند؟ 

بله. هوا روشن شده بود 
و دشمن مواضع رزمندگان 
در پایین ارتفاع رابه شدت 
زیر حملات خود قرار داده 
بود که من به همراه یکی 
شا ی ار 
ٹ3 دشمن شر وع به حر کت کردیم 
۱ 0 و در نزدیکی ار تفاع در پشت تخته 
۱ سنگ‌ها پنهان شدیم و در یک 
این رزمنده شجاع و دلاور ارپی جی 


رابر دوش گرفت و موشکی به سمت 
نیروهای دشمن که گویا در کنار فرمانده‌شان جمع 
شده بودند. شلیک کرد. موشک آریی‌جی در میان 
آنها منفجر شد و مابه سرعت خود را به نیروهای 


بقبه در صفحه ۵۷ 


لاحات ل م = 


فتح 


دا کسانی است کہ ) 


مه 


دما 


ان دا ند 
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زو مشخص شد که بیش از یک سوم بزرگسالان در 
LER‏ ار اد رک ار اد 
را ری اقا الل 
۱ از این هم هشدار دهنده‌تر ونگران کننده‌تر است. 
دکتر جیمزمس ' رئیس پیشین بخش روانشناسی 
868757 + ده‌نشان دادهاند تعر بباسه چهارم 
جمعیت بز رگسال این کشور به توصیه کارشناسان 


Maryanikpour@gmail.com 


پیشرفت سرطان راافزایش داده و توانایی سیستم 
ایمنی بدن موش‌هارادر مقابله باسلول‌های غیر طبیعی 
به شدت کاهش داده بود. 

درا بر سار رد 
این تغییرات, موجب افز ایش وزن همچنین تغییرات 
هورمونی در بدن می شود و به دنبال تغییر ات ادراکی 
درمغز.مدام سیگنال گر سنگی به بدن فرستادەمی شود 
و آن وقت است که حتی بعد از سیری کامل نمی‌فهمیم 
غذا خوردن کافی است و نمی توانیم در مقابل یک تکه 
+ؤ ۹ ا 
می‌خواهیم بخوریم. محققان دانشگاه کلورادو تحقیقی 
انجام دادند که نتایج ان نشان داد.افر ادی که فقط 
چند ساعت أن هم فقط به مدت چند شب از میزان 
خواب شبانه خود کاسته بودند. جند کیلو اضافه وزن 


دا 


مترجم: مریم نیک پور 


خطری به نام پزشکان خوا بآلود 

دکتر "فلاوی و کازوی آن‌روز خاص‌رادر دوره 
ہت مض رسای کر 
بوداتفاق ناگواری رخ بدهد.در بیمارستانی در 
ہت مس ات 
تخت یکی از بیماران بود که ناگھان سطح اکسیژن 
بیمار به شدت افت کرد. او می گوید: 

به مانیتور خیره شده بودم. می‌دانستم مشکلی 
وجود دارد وباید هر چه زودتر کاری انجام بدهم اما 
رت کیت تا گر کر 
کی تاک یک رک E‏ کر ری 
۶٦٥‏ ) "۰ ار ۱ 

2+ گ۶8 ۶۷" 
خطرناک از کمبود خواب باشد امااین محرومیت 
خطرات فراوانی دارد. د کتر کازوی می گوید: خواب 


رواب اق وبیاروکودن شو 


بارهادر خبرهاخوانده یاد یده و شنیده‌ايم که تصادف رانند گی دراثر خواب آلود گی منجر به کشته شدن تعداد زیادی 


شده‌است .همیشه این بحث مطرح بوده که کم خوابی ویا کاهش کیفیت خواب,باعث کاهش کارایی با آسیب‌های 
مختلف در زند گی شخصی و اجتماعی شده است ست. تصادف‌های رانند گی مر تبط با خستگی کاملرایج هستند و همیشه 
تلفات زیادی داشته‌اند. انجمن ملی ایمنی حمل ونقل آمریکادر گزارشی اعلام کرده‌است که خستگی عامل یک 
چهارم از تمام تصادف‌های سیستم حمل و نقل (ماشین.آتوبوس, هواپیما؛ قطار یا کامیون) در این کشور است. شاید این 
آمار عجیب وباور نکر دنی به نظر بر سد اما کار شناسان سال‌هاست به این حقیقت د ست یافته‌اند :بحر ان خواب. به یکی 


در ان خسارات و تلفات جبر ان نایذ بر و وحشتناکی 
دارد. تخمین زده شده که خواب آلود گی رانندگان 
بی خوابی و کم خوابی بر تمام جنبه‌های زند گی ما تاثیر 
دارد.از سلامت ما تا ر وابط خانواد گی و اجتماعی و حتی 
عملک رد مادر محیط کار. پزشکان می گویند: کمبود 
خواب مارا بیمار. چاق و کودن می کند. 

خواب نا کافی بهبیماری‌ه او اختلالاتی از قبیل 
ےت کال که , محققان 
دانشگاه شیکاگو مقاله‌ای من 7+ ٠‏ 3گ" 
این موضوع آشاره بود که کیفیت پایین خواب, سرعت 


سس 


4 
4 


7 
امات کل ارم ۱۳۹/۸۳ 


ڪڪ نے 


سے 


کت 


شتن‌خواب کافی بر حافظه:تم رکز زمان‌واکنئش, 
قوه استدلال, قضاوت و تصمیم گیری اثر می گذارد.ماہ 
مارس گذشته محققان دانشگاه پنسیلوانیا در یافتند, 
اگر تنهاسه شب متوالی به میزان ۴تا ۵ساعت بخوابیم. 
آسیب غیر قابل جبرانی به مغز خود خواهیم زد. تحقیقی 
هم که در دانشگاه روچستر انجام شد تایید کرد که 
در طول خواب. مغز تغییر وظیفه می دهد و مسئولیت 
توجه فیزیولوژیکی رابه عه ده می گیرد. خودش را 
از خرت ویرت‌هایی که در طول روز در اثر پیامد 
فکر کردن انباشته شده‌اند پاک می کند. وقتی یک نقر 
خواب کافی ندارد.این سیستم به قھقرامی رود و مواد 
ای وا اعار یدرک ات کی رالات 
شایددلیل خوبی باشد بر ای اینکه بدانیم چراخواب 
ناکافی با افزایش ریسک آلزایمر و دیگر انواع جنون و 
زوال مغز ارتباط مستقیم دارد. 


از بحران‌های جدی مر دم سر تاسر دنیا فول شات کزپیشگیری و کنترل 
بیماری‌ها((1)) در سال ۲۰۱۱ خواب ناکافی رابه عنوان یک بیماری همه گیر و 
دشمن سلامت عمومی معر فی کر ده واین هشدار درست همسان باهشداری بوده که 
این سازمان چند دهه گذشته درباره د خانیات مطرح کر ده بود. د کتر ''راسل سنا' 
مد یر عامل اسبق بخش خواب دانشکدہ پزشکی هار وارد می گوید :امر وز محرومیت 
| از خواب طبیعی است ودر جامعه به مد تبدیل شدہ اسست همان طور که سیگار 

کشیدن در دهه ۱۹۵۰ بوده. ۰ سال قبل» حتی پزشکان هم سیگار می کشید ند و 

بعد با تلاش‌های جراحان عمومی کمپینی گستر ده درباره سلامت عمومی به راه افتاد 
تامردم رامتقاعد کند که عادت سیگار کشیدن حقیقتاً کشنده است. 


یک رفتار فر دی است که عواقب اجتماعی دارد. شاید 
اگر فروشنده یک سوپرمار کت کمبود خواب داشته 
باشد ودر کارش اشتباه کند مشکلات اسف ‌باری به 
بار نیاید اما تصور کنید یک جراح.خلبان.یاحتی راننده 
سرویس مدرسه فر زند تان به بیخوابی مبتلا باشد. 
محققان بیمارستان هنری فورد در تحقیقی به این 
نتیجه رسیدند که تأثیر منفی دوساعت کمتر خوابیدن 
وثسررے ے سس و 
بیم)بر عملکرد انسان دقیقاً بامصرف 
دویاسه‌لیوان اس سال برابری می کند. وقتی 
کمبود خواب مارا بیمار. چاق و کم هوش می کند. در 
بر مراک ارس ار که کر ری 
70486+ +7 ۹۹9۹ این 
نیروی انسانی موجب می شود که آنها بازده کاری 
کمتری داشته باشند. ایمنی خودشان و دیگران را به 


خطر بیندازند و هزینه‌های ھنگفتتری را به جامعه 
تحمیل کنند. اما کارشناسان می گویند این مساله یک 
بعدی‌نیست و فقط با آ گاهی دادن به تک تک افر اد 
جامعه و تشویق آنهابه داشتن خواب کافی برطرف 
نمی شود زیر آبخش مهمی از این مشکل را کارفر مایانی 
انسانی خود بیش از ظر فیت کار می کشند وساعت‌های 
کشورهای بیشر فته‌ای مثل امریکاهم به وفور وجود 
داردزی رادر جامعه آمریکاخواب به نوعی دشمن 
سر مایه‌داری و اقتصاد تلقی می شود واگر کسی درست 
وزیاد کار نکند»بدون شک در آمد کافی وزندگی 
راحتی نخواهد داشت. از آن طرف کار شناسان و 
پزشکان می گویند این دید گاه کاملاغلط است. 
زیر ابعداز ۶ اساعت بیخوابی مداوم.هر کاری که 
انجام می‌دهیم پر از اشتباه و دردسر خواهد بود. 

دانشمندان علوم اجتماعی به پدیده‌ای اشاره 
می کنند که این روزها بسیار شایع است. پدیده‌ای که 
در آن‌نیروی کار بااینکه در محل کار خود حضور دارند. 
نمی‌توانن د عملاً فعالیت مثبتی انجام دهند و بازدهی 
اا ا را ای ار ار 
دلار به اقتصاد این کش ور ضرر زده است زیراباعث 
حضور دارد اما به دلیل کمبود خواب و نداشتن بازده, 
۹۸۵ ۶۶ ییُھَٰ9ٰٰٰ ره 
یابیهوده‌از سایتی به سایت دیگر می رود یکی دیگر از 
مشکلات وعواقب کم خوابی و بی‌خوابی در محل کار 
تصمیمات غیراخلاقی است. تحقیقاتی که انجام شده 
نشان داده. کارمندانی که بامشکل کمبود خواب مواجه 
بودند در محیط کار بیشستر از بقیه تقلب می کر دند با 
از زیر کار در می‌رفتن د. دریک تحقیق دیگر که روی 
دانشجویان انجام شد.محققان در یافتنددانشجویانی که 
کمبود خواب داشتند. بیشتر تقلب می کر دند یاهنگام 
پاسخ دادن به جای اینکه به اصل موضوع بیر دازند. 
توضیحات تکراری و بیهوده‌می‌دادند. 


چرااین طور خسته می شویم 
اوست. امابا اختراع لامپ و 
در اختیار داشتن روشنایی روز 
0 ۹۹ ۶×“ 


که ز مان خواب رسیدہاست.اماامر وزه‌ماحد ومرز بین 
خواب و بیداری و محل کار و خانه را گم کرده‌ایم. 

تفاوت بین زمانی که ساعت طبیعی بدن از 
مامی‌خواهد بخوابيم و آنچه که بے عنوان بر نامه 
خانواد گی. یا شرایط اجتماعی ماست. جت زد گی 
اجتماعی "نامیده‌می‌شود.پد یده‌ای‌شایع که‌به‌دلیل 
تحمیل‌هاومزاحمت‌های زند گی موجب ‌ناهمزمانی 
و ناهماهنگی ما با ز یست چرخه طبیعی مان می شود. 
به جای اینکه همز مان با خور شید بخوابیم يا از خواب 
بیدار شویم, بعد از تاریکی ھمچنان بیدار می‌مانیم 
وباطلوع خورشید. تازه به رختخواب می رویم و 
می‌خوابیم. جت زد گی اجتماعی بر خلاف جت زد گی 
معمولی(بی‌خوابی و ناراحتی ناشی از پر واز). معمولا 
واستاد دانشکده پزشکی پنسیلوانيا می گوید: ما در 
زمان‌های غیر معمول کارهای بیشتر ی می توانیم انجام 
دهیم.سبک زند گی مابه شدت آشفتگی زمانی به 
دنبال داشته است. 

در جامعه امر وز. استفاده از وسایل تکنولوژیکی, 
طور که تکنولوژی برای ما فواید زیادی داشته و زند گی 
مارانجات داده مضرات آن راهم نباید نادیده گرفت. 
تکنولوژی الگوهای طبیعی بیولوژیکی خواب بدن ما را 
از ہین بر ده و دجار اختلال کر ده‌است.د کتر دینگز این 
طور توضیح می‌دهد: تکنولوژی در مانوعی گوش به 
زنگی بیش از اندازه ایجاد کر ده‌است واین هوشیاری 
بیش از حد. با زمان‌بند ی بیولوژیکی بدن ما همخوانی 
ندارد و آن رامختل کرده است. مامدام گوش به زنگ 
هستیم که بدانیم فلانی در شبکه‌های اجتماعی چه 
گفته, جه ایمیلی | مده و... 


نقطه عطفی برای خواب 

زمانی که این موضوع برای همه روشن شد که 
٣‏ تا ی 
ار را 
چند سال بعد تبلیغ سیگار در تلویزیون و رادیو ممنوع 
شد. شاید موضوع کمبود خواب نتواند این طور توجه 
CIM TTT‏ 


۲ خود فاصله گر فتند اما 

تااین اواخر باز هم وضعیت 

قابل کنترل‌بود. در روز گار 

تلویزیون‌های سیاه و سفید. | د 

بالاخره برنامه‌هایک جایی به (واکنش, قوه استدلال 


پایان می‌ ر سید ند و برفک مقابل 
چشممان به مایا آوری می کرد 


قضاوت و ثصمیمگیری 
اثر می‌گذارد. 


هاروارد. و آکادمی پزشکی خواب در آمریکا برای 
بەصدادر آوردن زنگ هشدار گام‌هایی بر داشته‌اند. 
درنوامبر ۱۳ ۰ ٢‏ این گر وه‌ها پر وژه‌ای راراه‌انداختند 
٣٦‏ 1 را 8 
کافی و سالم. و اختلالات خواب وھمچنین تربیت و 
آموزش افرادی حرفه‌ای برای ورود به جامعه و کمک 
به مردم بود. کارشناسان و محققان دانشگاه هار وارد 
دراین طرح به دنب ال راه‌هایی برای بهبود وضعیت و 
ار تباط کار فرماها و کار کنان هستند تابا توجیه آنان, 
ارت کل توا هاا ال لو در ی کنند. 
آنها می گویند هدفشان رواج این فرهنگ است که 
خواب. بعد از ورزش و ریم غذایی. سومین عامل 
507 را در اراد ۳ 
مهم این است که آثر ات ورزش ورعایت رژیم غذایی 
مناسب ممکن است مدت‌ها بعد نمایان شود اما خواب 
فرق می کند. وقتی یک شب خوب و به اندازه کافی 
می خوابیم, فر دا روز بهتری خواهیم "+۳0٦‏ 

حتی شر کت‌هاهم به این نتیجه رسیده‌اند که توان 
کاری کسی که خوب خوابیده واستراحت کر ده‌مفید تر 
و کاراتر است.بعد از کوشش‌های این گروه‌های علمی, 
EI TS‏ 
TTS‏ در 
استراحت آنها در نظر گرفته‌اند تابیخوایی از بازده 
+١ ٥٦‏ ر 
٣‏ تعطیل است اتفاقی افتاد. به اوایمیل 
کا کی 

یک استراتژی مهم دیگر برای مبارزه با بیخوابی 
وعوارض آن در محل کار. گذران‌دن دوره‌هایی به 
نام بهداشت کار است. گر وه‌های علمی و تخصصی. 
افر اد متخصصی رابه شر کت‌هااعزام می کنند تا به 
LCE‏ ار ۷٥۶١١١۶‏ اف 
خوب و کافی داشته باشند. در محل کار بهتر ومفید تر 
7٤٦‏ ور ال ۰ ۲۳ 
دکتر جیمز مس را به عنوان مربی و سخنران استخدام 
کرده‌اند که به کار کنانشان در این مورد اموزش دهند 
ریا رای ی ۲ 
در بر خی از این دوره‌ها به افراد اسکن مغزی فر دی را 
که شب قبل خوب نخوابیده و کسی را که خواب کافی و 
خوبی‌داشته‌نشان‌می‌دهند و درباره 
تفاوت‌های این دو صحبت می شود. 
اسکن مغز "مت 
متخصصان می گوید امتحانش 
ضرری ندارد: هفت ساعت خواب 
شبانه راتجربه کنید و تفاوت‌های 
آن رادر محل کار مدرسه, دانشگاه 
یا روابط خانواد گی و اجتماعی‌تان 
سید ارپا دار داشتن 
ای ار ۰ ۳۰ 
فیزیکی.روحی‌وذهنی انعطاف پذ یر 
می کند و اين تغییر به ابعاد دیگر 
زند گی نیز ار تباط داردوبه همه آنها 
سرایت می کند. 


_ 


و ذفلاطون 


أ خانم بھارہ شبروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


نورزاک 


سوال باسلام, بندہ پدری کارمند و دارای یک فرزند 
دختر ۵ ۱ ساله هستم که مدتی است متوجه عادت‌های 
بدی دراوشدهام که گاه و بیگاه آن را تکرار می کند وبه 
محض دچار استرس شدن ناخن‌های خودش رامی خورد 
ویااینکه پاهایش رادایم تکان‌می‌دهد. به همین منظور با 
زدن این ایمیل از حضور شما کار شناس محترم تقاضادار م 
راهنمایی‌ام کنید. چطور او رااز این نوع عادت رفتاری غلط 
دور کنیم و آیا تنبیه و تشسویق‌دراین مواردهم موثر است یا 


خیر ؟ احمد-ج-طالقان 


کاهش عادت‌های بد کود کان 


پاسخ؛ با سلام خدمت شما پدر مهربان. عادات بد 
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موا سدن در ماما 


سوال چندماہ پیش یک دستگاه خودرو تندر رااز 
یکی از آشنایان خود خریداری کردم.بااعتمادی که به 
ایشان داشتم در خصوص صحت و سلامت ماشین مزبور 
تحقیق زیادی نکردم.البته فروشنده بیان داشت که دور تا 
دور خودرو به سبب تصادفات جز بی رنگ شده است و من 
این موضوع راپذ یرفتم.بد ین تر تیب مبایعه نامه ای بین ما 
تنظیم و موضوع رنگ خورد گی ماشین هم در آن نوشته شد. 
من هم ماشین را تحویل گر فته ومبلغ ۰ ۳میلیون تومان‌به وی 
پرداختم و قرار شد که باقیمانده قیمت راهنگام تنظیم سند و 
در دفترخانه بپردازم. پس از مد تی به صورت اتفاقی متوجه 
شدم که‌این ماشین تصادف بسیار شد ید داشته است. 
آنچنان که بسیاری از قسمت‌های مختلف آن از جمله بدنه 
راست وچپ. ستون‌هاو سینی‌ها تعویض شده است. وقتی 
این موضوع رابه فروشنده گفتم اصل زیر بار نرفت وادعا 
کرد که خودرو مزبور صحیح و سالم به من داده شده امامن 
قصد بر هم زدن معامله رادارم. پولم راهم پس نداده‌است. 
با توجه به اينکه این خودرو مبلغی کمتر از ۰ ۲ میلیون تومان 
ارزش داشته ولی فروشنده آن رابه من به قیمت ۳۳ میلیون 
تومان به من فروخته است به شدت متضرر و مغبون شدہام. 
اینسک تقاضادارم به من راهنمایی بفرمایید چگونه می توانم 
معامله را فسخ کرده و پول خود را مسترد سازم؟ 
حمید کوچکی - تهران 


الاعات مکی ساره AT‏ 


در طول روز انجام می دھد واین کار او سبب نگرانی 
پدر ومادر شده‌و دایم در این فکر هستند که چگونه 
کود ک خود رااز این عادات بد دور سازند.یک رفتار 
زمانی به یک عادت بد تبدیل می شود که به دفعات 
زیاد در طی یک زمان معین انجام گیرد. آنچه مسلم 
"۰ سین رد اد 
در ابتداعلت رفتارها راجستجو کنیم وسپس بایک 
برنامه‌ریزی مناسب و به کار بستن شیوه‌های زیر به 
کودک کمک کنیم تا این عادت را کنار بگذارد: 
را ریخ سے 
زدن ویاسرزنش کردن کود ک باعث تر ک عادت 
نمی شود و این کار حتی باعث تشدید عادت می شود. 
۳-با کود ک خود صحبت کنید:سعی کنید که در 
فضایی آرام با کود ک خود درباره‌عادت نادرستش 
صحبت کنیدبرای این کار زمانی رادر نظر بگیرید 
که‌هر دو شماسر حال وبا حوصله باشید واز انجا که 
معمولا خود کود ک متوجه‌انجام این عادت بد نمی شود 
ونمی داند چه قدر این کار را انجام می‌دهد.بنابر این به 
او توضیح دهید که چراباید این عادت رات رک کند. 
۳-علت رابی دا کنید:در بسیاری از موارداین 
عادات بد در پاسخ به استرس‌هاواضطرب‌های 
کودک انجام می‌شود. توجه کنید که در چه مواقعی 
این عادت راانجام می دھد و به او بگویید که این عادت 
زشت از دید افراد دیگر جگونه است مثلا بگویید وقتی 


وکیل پایے یک داد گستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ایجاد حق فسخ برای متضرر 

پاسےخ؛قبل از هر چیز لازم است با مراجعه به 
شورای حل اختلاف تصادف شدید و تعویض اکثر 
ا ات ال رت ارا 
دادخواستی تحت عنوان تأمین دلیل به شور اتقدیم 
JCC "4 LCL,‏ 
راموردمعاینه قرار داده‌وقیمت واقعی ان ‌رانیز 
تعیین نماید. در این صورت چنانچه نظر یه کارشناسی 
ادعای شمارامورد تأ بید قرار دهد حق فسخ معامله 
به علت مغبون شدن یا فریب خوردن رادارید. اما با 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


من ودیگران راناراحت می کنی. 

۴-صیور باشید: گاه باشید که تغییر یک عادت 
ار 
مشکل وطاقت فر سایی است پس باید صبور باشید. 

مراحل تغییر رفتار 

دهیم: در ابتدامشخص کنید که این عادت بد چیست 
ناخن‌هایش را می‌جود.یا از خودش صدا در می | ورد. 

۲- جدولی تهیه کنید وزمانهایی که کود ک ناخن 
خود را نمی‌جود را در آن مشخص کنید وبه او جایزه 
بد هید. 

۳-سعی کنید در هر زمان روی یک مشکل یا یک 
عادت بد تمر کز کنید وسعی نکنید چند عادت راباهم 
تغییر دهید. 

۴-یکی‌ازروشهای کاهش عادت نادرست می تواند 
کودک نزند.چون اگر دایم به یک رفتار او توجه ویک 
پاداش به کود ک بدهید گاهی او حتی برای جلب توجه 
ار را ار کا 

۵- بعضی از رفتارها هم هستند که‌بابز رگ‌تر شدن 
کودک به تدریج کاهش می یابند ودر این موارد بهتر 
اس ی 


توجه به اینکه فروشنده‌ممکن است ادعای جهل به 
رم ۹١٦١٥٥۶‏ ۹ ْ 9ہک ۷۶ک رت 
مغبون شدن رامبنای فسخ معامله خود قرار دھید. 
بدین ترتیسب چون اعمال حق فسخ بعد از علم به 
مغبون شدن باید به فوریت صورت گیرد ضروری 
ٴ۰ ۶۰۶۶ مه 0""و0۰ 
فسخ معامله رابه فروشندهاعلام کنید. این کار باید از 
طریق اظهار نامه صورت گیرد که می توانید با مراجعه 
به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک آن راتنظیم کردہ 
I TTS‏ 
چنانچه فر وشنده حاضر به فسخ قر ار داد واستر داد پول 
اد مر کر رای کر کروی سی 
نما یید. عنوان خواسته شمادر این دعوی بايد تأیید 
فسخ قراردادواستر داد ثمن باشد.این دعوی باید در 
مجتمع قضایی محل سکونت فروشنده طرح شود. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


رازسلامتی 


ہج ےھ 
| سلامت‌لوزالمعده‌بارژیم‌غذایی | || 


لوزالمعده زیر معده‌قرار داردوباحفظ قند خون به سلامت بدن کمک 
یک یا دو منجر می‌شود. با این حال بر خی مواد غذایی وجود دارد که در بهبود 


عملکر د پانکر اس نقش دارد. 
کلم :این سبزی که یکی از سالم ترین گیاهان به حساب می آید.غنی از نتی 


حمیده‌اخوان 


كت 


/ 


1 


= 


| “ادلیل برای مصرف بیشترخیار | 


اکسیدان و ماده ای به نام سولفورافین است. کلم برو کلی کلسترول» مقاومت بدن به 
السرلیی و سرش ا سید اورا کا هنی می د هدرک رای س غامل اعث | سیت 
دید گی پانکراس می شسود.درحالی که مکمل‌های کلم بروکلی به طور چشمگیری 
میزان تراکم انسولین در خون بیماران مبتلا به دیابت را کاهش می دهد. 

می دهد وبرای مبتلایان به دیابت مضر است. مصرف میوه‌به ویژه گیلاس 
خطر دیابت نوع ٢‏ را کاهش می دهد. 


پیش 


آیامی دانید که خیار یک راه‌حل بسیار مؤثر برای تسسکین سردرداست؟ 
می توانید آن رابه شکل معمول یا آبمیوەمیل کنید یااینکه چند حلقه از آن را 
روی پیشانی بگذارید تابه آرامش برسید. 


منبع غنی ویتامین :این ویتامین در بر نامه غذایی جایگاه‌بسیار مھمی 
و تأمین انر ژی نقش دار د.اگر دجار کمبود این ویتامین هستید می توانید حساب 
ویزه ای روی خیار باز کنید! 


مد ساست صدا 


گت ادست 


وعروق مفید است بلکه ضد فشار کے # 

وا ی د بر ای ۳ ۲ ۲ 7 ے 2 2 ۲ ہے 9و 

| .این دوخا ا ل 47 ۱ ۱ خستگی صبحگاهی شوند که گاه‌باسر درد نیز همراه‌است. مخلوط اب خیار. 
۱ ۱ ۵ ۱ .5 اناناس و سیب تاثیر زیادی در کاهش سر در د دار د. این نوشیدنی طبیعی با 


کلسیم و سلامت لوژالمعده رابهیود می دهد. 
سوپ گوجه فرنگی:گوجه فرنگی نیز غنی ازلیکوپن عامل ۹۴ 
ضدس طانی قوی است و می تواند بر وز سر طان لوز المعده را 
کاهش دهد. در این زمینه مصرف سوپ گوجه فرنگی توصیه می شود. 
ماست طبیعی:ماست طبیعی منبع عالی کلسیم است .علاوه‌بر ان دارای 
پروبیوتیک نیز است که از بر وز عفونت جلو گیری می کند ودر سیستم ایمنی 
بدن نقش دارد. مصرف این ماده. یکی از طبیعی ترین راه‌های محافظت از 
پانکراس و پیشگیری از آسیب دیدن بافت آن است. 
انگور قر مز :این میوه‌سر شار ازمیزان بالای پلی فنولز وریزوراترول است که 
سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها را در بدن تنظیم می کند و روند انتقال گل و کز به 
8٤‏ ای lS‏ مالس 


ا باموهای زايد چانه چه کنیم؟ 


ایا تاحالاشده‌است که در آینه نگاه کنید و ناگھا 
بلند روی چانەتان رشد کرده‌است؟!ل 


ن متوجه شوید که یک موی 
زم نہ ۳ نگر از 5 قش همم 
س خَ ٹنیسست نگران‌باشید. چون‌شماتنها 
کسی نیستید که این اتقاق روبهرو می‌شود. ضمن متخصصان معتقد ند کہ ی 
رزوی < نه در بین خانم‌ها شایع است واتفاق نگرانکننده و عجیبی نیست #0 
لہ + ٔ3 ۰ ® هم ۱ 1 
2-2 تر کیہی از عوامل ژنتیکی وهورمونی است که باعث رشد موروی چانہ 
مود ذر وائع: هورمون‌های مردانه بەنام آندروژن ووضعیت کلی هورمون‌ها 
دیدن هات که رشد موی روی‌چانه راتحریک می کند ضمن | که‌یا 
توجه به میزاز ت و 
و من سأ سیت فولیکول‌های مونسبت به همین هورمون‌هااست که 
2 مو گا ا کالہ کمترهابیش تر می شسود در نگاہ کی تر باید گفت که این 
1 ۱ ۰ 
اس ما ی موو تغییرات در سطح هورمون‌ها که در رشد موهای ی 
چانه نقش دارند. اساسا توسط ژنتیک اف اد تور . 1 
ات رسیہ افراد تعیین می‌شود بنابراین اگر می بینید 
5 ۱ ربزر شه مودارد. این احتمال زیادتر می شود که شماهم دچار همان 
سوید. موی چانه ممکن است در هر نی رشد کند اما | خاز ۱ ۳ 
شده‌اند که ر شد این مه‌ها : س سو 
ند كەر ِِ ھمراہباافزایش سن وتغییرات هورمونی ناشی ازافزایش 
۰ ر نگرانی درباره‌موهای روی چانه وجود ندارد. 
ید ر در صورت نیاز از روش لیزر کردن موها استفاده کی 


- 


تامین آب‌بدن.موادسمی رااز بدن دفع کر ده و نیازه ای غذایی رابه طور 
مراقبت از موها و پوست:اگر دوست دارید موهایتان همیشه درخشان 
باشد. مصرف منظم خیار را ف راموش نکنید. 
رطوبت پوست:بسیاری از در مان‌های طبیعی پوست نیز بر پایه خیار است 
زیرارطوبت وریز مغذی‌های پوست راتامین می کند وهمچنین در کاهش 
کبودی و تیر گی زیر چشم نیز موّثر است. 
تامین ویتامین‌ه اومواد معدنی:همان طور که به خوبی می دانید ۹۵ 
درصد حجم خیار از آب تشکیل شده است. به کمک این ماده بدن می تواند 
بیشستر مواد زائد جمع شده که تاتیر ات بدی دار ند رادفع کند.البته بهتر است 
خیارراباپوست میل کنید زیرابیشترین مقدارویتامین ٣‏ آن در پوست خیار 
جای دار د. 
رفع بوی بد دهان:بسیاری از روزها با احساس ناخوشایندی در دهان بیدار 
ہی شوم که خیار می تواند به رفع آن کمک کید کافی است یک حلقه خیار را 
روی زبان بگذارید وبین زبان و سقف دهان بفشارید.نگه داشتن خیار در ۳۰ 
ثانیه باعث از بین رفتن بسیاری از : 
کاهش وزن:مقدار بالای آ بلکترواهای غامل وهوچنین کالر میک یار 
ان رابرای رژیم‌های لاغری مناسب ساخته است. همچنین فیبر های غذایی 
دارد که برای بهبود روند هضم غذا و دفع مواد زائد جمع شدہ در روده‌ها بسیار 
لازم است. 
بهبودعلائم د یابت :خیار برای همه بیماران مبتلا به دیابت بسیار مفید 
خواهد بود. در این صورت حتما خیار میل کنید زیر ابه تنظیم گلوکز خون کمک 
ہی کند ومانع از نوسان‌های خطرناک قند می شود . 
کلستر ول و فشار خون:بسیاری از تحقیقات ثابت می کنند که گوشت خیار 
حاوی استرول است که برای کاهش کلستر ول بد خون بسیار مفید خواهد بود. 
به علاوه خیار مقدار زیادی پتاسیم, منیزیوم و فیبر دارد که این عناصر برای 
درمان پرفشاری خون و همچنین فشار خون پایین نیز مفید است. 
مراقبت از استخوان‌ها :اگر از دردهای آر تر وز یا نقرس رنج می برید حتما 
این خوراکی می تواند به تقویت غضر وف‌ها کمک 
به طورمتظم خبارَمیل کنیا 


۹ی ۹٤‏ طلاعات کی ےک 


سلسلەگزارشھای زندان 


e 


سوز سرد و گزنده‌ای می وزید. 
دراندرز گاه‌بسته بود. لحظاتی طول کشید تادر 
راباز کنند این لحظات چقدر طولانی و کند گذشت. 
بالاخره‌وارد اندر ز گاه شدم. پشت در واحد فرهنگی, 
سه نفر از مد دجوها منتظر انجام مصاحبه بودند. چند 
دقیقه‌ای طول کشید تامن وسایلم را آمادہ کنم و بعد 
هم از واحد فرهنگی بیرون آمدم و گفتم هر کس مایل 
است به عنوان اولین نفر می تواند به داخل بیاید. از بین 
آن سے نفر, دختر کی جوان و کم سن و سال جستی زد 
و گفت: می‌شود من اول بیایم؟ 

نگاهی به آن دو نفر انداختم. انگار برای انها خیلی 
مهم نبود که اول باشند یا اخر. 

در راباز کردم وبه‌همراه‌دختر ک وارداتاق شدیم. 
دخترک لاغر وتر که‌ای بود.زیبانبود اماسبزهو بانمک 
بود. برق شیطنت خاصی در چشم هایش می در خشید. 
صورتی افتاب سوخته داشت و دندانهایی که در 
همان لبخند اول سیاهی و فسادشان بدجوری توی 
ذوق می‌زد. با دیدن وضعیت بد دندانهایش پر سیدم: 
اعتیاد داری؟ 

گفت:داشتم.الان دوهفته است که آمدم اینجا 
یت 

گفتم: مجبور به تر ک شدی! و گر نه ترک نکردی 
چون اینجامواد نبود. خب توهم نکشیدی. و گرنه این 
مور مگ انت 

خن ده‌ای کرد و گفت:بله. خودم هم می‌دانم اگر 
بی رون بودم هنوز مواد مصرف می کردم. چون اصلا 
اراده ترک کردن ندارم. 

گفتسم: ول بگوچر سا اینقدر عجله 
داشتی و خواستی قبل از ان دو نفر بیایی ؟ 

دخترک با بی‌حوصلگی گفت: 

_اصلاتحمل‌انتظار کشیدن‌ران‌دارم. آنجا که 
بنشینی مر تب باید به سوال‌های انها جواب بدهی. 
می‌خواهند از همه چیز آدم باخبر شوند. گفتم زودتر 
بیایم و بر گر دم داخل!الان‌هم شماا گر زود تر سوالاتتان 
را بپر سید ممنون می‌شوم. 

گفتم: مصاحبه ما شروع شده‌و من ‌هم دارم 
سوال‌هایم رامی‌پرسم. حالا بگو چرا معتاد شدی؟ 
اصلا از کی مواد راشروع کردی؟ 

دخترک آهی از ته دل کشید و گفت: 

-پنج سالم بود که بدبخت شدم.مادرم سرطان 
گرفت و مرد. پدرم ماند و هفت بچه قد و نیم قد. سه 


سک رک وا 


یة: مجید شادمان نزاد 
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دختر و چهار پسر. من بچه پنجم بودم و پنج سالم بود. 

آن سال‌ها تهران زند گی نمی کردیم.پدرومادرم 
اصالتا اهل یکی از شهر های استان همدان بودند. ما 
هم‌از آذری زبان‌های آن منطقه هستیم. مادرم که از 
دنیا رفت زند گی ما زیر و زبر شد. پدرم نمی توانست 
به تنهایی از پس زند گی بر بیاید. اقوام هم چند روزی 
امدند و مراقب مابودند بعد هر کسی رفت دنبال 
زند گی خودش. پدرم چاره‌ای نداشت جز آنکه دوباره 
ازدواج کند. پدرم زن گرفت و همان ماجرای کهنه و 
ی ا ا 
من نمی گویم زن بابایم. زن بدی بود. اما برای او هم 
سازی می زدند کنار بیاید. 

دوس ال از مر گ مادرم گذشته بود که از شهر 
خودم ان کوچ کردیم و آمدیم ورامین. البته خود 
ورامین هم نیامدیم.به یکی از مناطق اطراف و 
حاشیه‌ای ورامین رفتیم. پدرم خانه‌ای گرفت و زمینی 
وشروع به کار کرد. خواهر و برادره ای بز ر گترم 
یکی‌ازبعد از دیگری‌ازدواج کردن د ورفتند. پدرم 
دوست نداشت دختر بیشتر از دبستان درس بخواند. 
بد می‌دانستند. می گفت همین که خواندن و نوشتن 
بلد باشد. کافی است. امامن دوست داشتم درس 
بخوانم.اما پدرم اجازه نداد.پنجم را که تمام کر دم خانه 
نشین شدم. شانز ده سالم بود که پسر شوهر خوآهرم به 
خواستگاریام امدا 

شوهر خواهرم قبل از این که با خواهر من ازدواج 
کند.زن داشت آمازنش راطلاق داده بود و بعد هم با 
خواهر من ازدواج کرد. پسر اودوس ال از من بز ر گتر 
بود. وقتی به خواستگاریام آمد. پدرم گفت محال 
است اجازه دهد که ما با هم ازدواج کنیم. آن هم به این 
خاطر که در خانواده انها همه معتاد بودند. 

شوهر خواهرم. پسرها و دخترهایش همه و همه. 
خواهر بیچاره‌من هم بین آنها گیر افتاده‌بود. وقتی آنها 
به خواستگاری من آمدند. پدرم گفت یک بار اشتباه 
کرده‌وبه انهادختر داده محال است دوباره این اشتباه 
راتکرار کند... که ای کاش سر حر فش می‌ایستاد. اما 
وقتی خواستگار من قول داد که ترک کند ومدتی هم 
به کمپ رفت وبستری شد و تر ک کرد پدرم به او 
اعتماد و باازد واج ما موافقت کرد.البته این راهم بگویم 
اھ سد فان ات 
وپدرم‌هم باقول اینکه او دیگر سراغ اعتیاد نخواهد 


مه هه 
اطلاعات کک سا رو ۳٦٣۸۳‏ 
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رفت, اجازه داد ما ازدواج کنیم. 

شوهرم معلم بود. آدم خوبی بود. در آمدش بد 
نبود. خانه هم داشت. می توانم بگویم مشکلی نداشتیم. 
جز اینکه زیر قول و قرارش با پدرم را زد ومعتاد شد. 
بچه اولمان راباردار بودم که فهمیدم او دوباره مصرف 
می کند. تریاک می کشید. گفت فقط تفر یحی مصر ف 
می کند. وقتی با خانواده‌اش دور هم جمع می‌شوند. 
ام امن می‌دانستم دروغ می گوید ووقتی هم کسی 
نیست مصرف می کند.ولی چارهای نداشتم,بار دار 
بودم.اگرهم طلاق می گر فتم باید برمی گشتم خانه 
پدری و با نامادری و همان مشکلات همیشگی زند گی 
می کردم. ترجیح دادم بمانم و تحمل کنم !اما تحمل 
کر دنم به قیمت اعتیادم تمام شد. یک روز که خواهر 
شوهرهايم. مهمان ما بودند. بعد از مصرف حشیش 
شروع کردند به خندیدن و شادی کردن, من فقط 
از روی کنجکاوی پر سیدم این چیست که شماوقتی 
مصرف می کنید اینقدر حالتان عوض می‌شود ؟ آوهم 
یک سیگاری برای من درست کرد و گفت بیا دو تادود 
بگیر ببین چیست؟ من که تا آن روز حتی سیگار هم 
نکشیده بودم» سیگار محتوی حشیش را گر فتم و با زور 
دو تایک به ان زدم. اول که به سرفه افتادم. بعد هم 
سرگیجه گرفتم و تلوتلو خوران خودم رابه آ شپز خانه 
رس‌اندم تاچای‌بیاورم.شده‌بودم مضحکه آنها بعد 
از انکه کلی به من خند يدند تر یاک درست کردند و 
گفتند بیا این را بکش! 

کشیدن همان و معتاد شدن همان. دفعه اول و دوم 
راخواهر شوهرهایم بر ایم درست کر دند امادفعه سوم 
خودم خواستم تریاک بکشم. دو هفته‌ای که خواهر 
شوهرم خانه ما مهمان پود من کاملا معتاد شدم. برایم 
مهم نبود که بار دار هستم.فقط دوست داشتم تریاک 
مصرف کنم.من که‌تا آن روز سیگار کشیدن‌هم بلد 
نبودم. ساقی‌های محل را پیدا کردم و از آنها تریاک 
می خریدم و صبح همین که از خواب بیدار می شدم دو 
تا دود می گرفتم تا حالم سر جایش بیاید. دیگر کمتر 
می‌توانستم به خانه و زند گی برسم. خانه کثیف می شد 
نامر تب می‌شد. غذانمی پختم. اما اصلا بر ایم مهم نبود. 
شوهرم چند بار اعتراض کرد که این چه وضع خانه و 
زند گی است؟ و من هم بارداری و بیماری و سنگینی‌ام 
رابهانه می کر دم. 


مد تی بعد شوهرم متوجه اعتیادم شد. داد و بیداد 


راه‌انداخت. فحش وفحشکاری کرد.من‌هم بهانه 
کردم تاوقتی تو تر ک نکنی من هم تر ک نمی کنم. این 
را که گفتم دیگر ساکت شد و حر فی نزدامدت‌ها که چه 
عرض کنم. چند سالی تریاک مصرف می کر دم. دیگر 
شوهرم هم با این موضوع کنار آمده بود. البته پدرم و 
خانواده‌ام نمی‌دانستند. اگر می‌فهمید ند که غوغایی به 
پامی شد.پدرم حتی سیگار کشیدن راهم بد می‌داند. 
چه رسد به تریاک و مواد. بچه دومم به فاصله دو سال 
بع دازاول ی ب هدنیا مد خالا رک دختر ویک پسر 
داشتیم.می‌توانم بگویم به غیر از اعتیاد من و شوهرم. 
هیچ مشکل دیگری در زند گی نداشتیم. اما گاهی ادم 
خودش باعث سقوط وبد بختی اش می شود .دقیقا 
کاری که من با خودم کردم. آن روز در خانه نشسته 
بودم ودور از چشم بچه‌ها تریاک می کشیدم که یکی 
از دوستانم آمد ومرادید و گفت چراهروئین فشرده- 
کراک _مصرف نمی کنی؟ هم نشتگی‌اش بهتر است 
هم دردسرش کمتر. بعد هم وسایلش را آورد و گفت 
بیادوتاکام بگیر. مصرف کراک برایم سر خوشی 
خوبی آورد. بعد از آن دور از چشم شوهرم. کراک 
مصرف می کردم. بعد از مدتی شسوهرم از لاغری و 
رنگ وروی زرد وپریده‌ام شک کرد وشروع کرد به 
سوال پیچ کردن من که توچه مصرف می کنی ؟ من 
به دروغ گفتم همان تریاک. اما باور نکرد. فهمیده بود 
من زیر آبی می‌روم. بالا خره یک روز زود تر از همیشه 
به خانه آمد وبدون آنکه زنگ بزند وارد حياط شد. 
یواشکی داخل خانه آمد.من دقیقا داشتم پشت بخاری 
اتاق کراک مصرف می کردم همانجا با وش ایل مچم 
راگرفت!دع واو کتک کاری کر دیم.من‌هم گفتم به 
جای اینکه مرابزند به سراغ خواهرش برود که مرا 
معتاد کرد. او هم با عصبانیت به خانه خواهرش رفت. 
خواهر شوهرم هم گفت که فقط تر یاک به من داده نه 
کراک وهروئین! خلاصه رفت و آمد خواهر شوهرم 
به خانه ماو برعکس ممنوع شد. شوهرم همه تلاشش 
راکردتامن‌ترک کنماما ادم تاخودش اراده‌نکند 
فان ۶ "۸)۰ 
به ترک کند.این راهم بگویم من فقط مواد مصرف 
می کردم.ھیچ خلاف دیگری‌هم نداشتم. نه دزدی 
کردم نه خلاف اخلاقی. فقط مواد مصر ف می کر دم. 
از خرج خانه‌ام بر می‌داشتم و خرج مواد می کر دم. 
به دروغ به شسوهرم می گفتے می خواھم فلان چیز را 
بخرم. فلان وسیله خر اب شده بايد درست شود بعد 


(اعتیاد قصه قدیمی است که هر بار به نوعی اثر زھر آگین 
خود را روی زند گی آدم‌های مفلو کی که گرفتار آن شده‌اند. 
نشان‌می‌دهد.مددجویی که‌ب ااومصاحبه کردیم.سن 
شناسنامه‌ای‌اش فقط ۲ ۲ سال‌بود.اماچهر ه وظاهر زنی سی 
صورتش بود و نه در درخشش چشمانش. حتی دندان سالمی 
دردهانش‌نبود تاملاحتی‌به‌خنده‌ها یش‌بد هد ا!اعتیادمثل‌خوره 
تمام‌جوانی.لطافت. شاد ابی وسلامت جسمی ور وحی‌اش را 


هم پولش رابرمی‌داشتم و مواد می‌خریدم. خلاف من 
فقط دروغ بود و مصرف مواد. 

از طرف دگرب ای کہ کسی متوجه اعتیادم 
نشود. خیلی به سر و وضع خودم می رسیدم. 

می توانم بگویم در آن منطقه. از همه خوش تیپ تر 
می گشتم.یعنی وقتی کسی مرابیرون‌می‌دید باور 
نمی کر دمن مادر دوبچه‌هشت وشش ساله‌هستم.تیپ 
دخترانه می‌زدم. مانتوی کوتاه و چسبان می پوشیدم و 
شلوار جین. هميشه آرایش داشتم. چه در خانه و چه 
در بیرون خانه. چه بسا بیرون خانه غلیظتر. 

بارهاوبارهابه خاطر این مسأله با شوهرم دعوایمان 
شده‌بود. شوهرم دوست نداشت من جلف بگر دم. 
به هر حال آومعلم بود. دوست داشت همسرش یک 
زن چادری و محجبه باشد. اما من دلم می خواست 
آزاد باشم. شوهرم هميشه بابت این مسأله نگران بود. 
می گفت بالا خره یک روز تو رابه خاطر بدحجابی‌ات 
دستگیر می کنند. 

البته یک بار گیر افتادم, اما برای مواد بود. رفته 
بودم مواد بخرم که مامورها ریختند وهمه را گر فتند. 
شانس آوردم که من هنوز چیزی نخریده‌بودم. اما 
دوروز بازداشت بودم وبعد هم شوهرم آمد وبا 
پرداخت جر یمه |زاد شدم. ولی به قول معر وف درس 
عبرت برایم نشد. باز هم باسر و وضع نامناسب بیرون 
می‌رفتم. شاید تنها دلیلش این بود که دلم نمی خواست 
کسی از ظاهر م بفهمد معتادم ودلش بر ایم بسوزد و 
بگوید: "معتاد بدبخت همین توجهم به خودم بود که 
باعث شده بود حتی پد رم هم نفهمد من اعتیاد دارم و 
من این رابرای خودم یک امتیاز می‌دانستم. 

تا آن روز... آن روز که می گویم حدود دو هفته قبل 
بود موادم تمام شده بود و باید می رفتم می خریدم. 
مثل ھمیشے تیپ زده‌بودم.مانتوی کوتاه‌و چسبان. 
شلوار جین تنگ و آرایش غلیظ.رفتم محل همیشگی 
اماساقی محل راپید انکردم. مجبور شدم‌بروم جای 
دیگری که می‌دانستم می توانم مواد پیدا کنم. سر 
خیابان منتظر ماشین ایستاده بودم که یک موتور سوار 
که یک نفر هم تر ک او نشسته بود جلو پایم ترمز کرد. 
خیلی مودب سلام وعلیک کردند ومن هم جوابشان را 
دادم. تصور کردم شاید دنبال آدرس جایی می گر دند. 
اما آنها وقیحانه از من خواستند سوار موتورشان شوم! 
سر ووضع من آنها رابه این اشتباه انداخته بود که من 
یک زن خیابانی هستماوقتی پیشنهاد بی‌شر مانه آنها را 
شنیدم شروع کردم به فحاشی و داد و بیداد. اما انهااز 


گرفته‌بود.اوحق داشت که بیرون از زندان, واقعیت وحشتناک 
ظاهرش رازیر خروارها مواد آرایشی بپوش‌اند تاخودش و 
دیگران‌رابااین دروغ بز رگ بفریبد که هنوز جوان است و 
زیبا.غافل از انکه آنچه‌اودر زیر ماسکی از مواد ارایشی پنهان 
می کند.به شکل زننده تری‌نما یان‌می‌شود.از یک زن‌خانه‌دارو 
یک‌مادردلسوز.یک‌هرزه‌خیابانی‌می‌سازد. آدمی که کادوپیچ 
شده بر ای عر ضه به خر بدارانی است که جز ساعتی استفاده به 
چیزدیگری‌نمی‌اند یشند.اواشتباهاتز یادی‌مر تکب شد هاما 


اینکه چراوقتی‌به دلیل‌جرمی نکر ده‌دستگیر شد.به‌جای آنکه 
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رو نرفتند. دور میدان می چر خیدند و مقابل من توقف 
می کر دند و بی‌شر مانه عدد ورقم‌هایی رامی گفتند. من 
هم به آنها بد و بیراه می گفتم. از بدشانسی هیچ تا کسی 
هو نم آمفتامنسوار شوم راز ا شا یروم کی جاور 
از ماء آقایی که گویا اتومبیلش دچار کل شده بود. 
توقف کر ده بود. او با دیدن این وضع به پلیس زنگ زد 
و در چشم برهم زدنی پلیس از راه رسید و هم انها و هم 
مرادستگیر کردند. 

من ازاینکه پلیس آمده بود خیلی خوشحال بودم. 
حداقل از شر آنهاراحت می‌شدم اما وقتی خودم به 
خاطر پوشش و ارایش غلیظ متهم شدم. فهمیدم که 
گویی من هم در این ماجراپی تقصیر نیستم. امیدوار 
بودم بعد از یکی دو ساعت نهایتا با جریمه ازادم 
اتا نے رها نود هرگ مرها را 
اتهام مسائل منکراتی دستگیر کر دند و گفتنند تااثبات 
می‌پاشید. چند روز بعد به حکم قاضی پر ونده مر ابه 
پزشکی قانونی بردند. 

گفتند بعد از انکه جواب پزشکی قانونی آمد بر ایم 
حکم صادر می کنند. الان دو هفته است در زندانم. 
هنوز به شوهرم خبر نداده‌ام.می‌تر سم. می ترسم خبر 
به گوش پدر و برادرهایم برسد. انهاحتمازنده زنده 
پوستم رامی کنند.شاید اگر فقط مسأله مواد واعتیاد 
بود زنگ می زدم اما برای این مسأله اصلا شهامت 
این جر م. متهم شدہام.اماخدامی داند تا امروز جز مواد 
پایم را کج نگذاشته‌ام. 
من اینجا هستم.البته نگفتم برای چه. او گفت شوھرم 
بچه‌ها و وسایل زند گی مان را جمع کرده و از ان محل 
رفته. نمی‌دانم شوهرم چه فکر ی در مورد من کر ده. 
شاید تصور می کند فرار کر دم. اما خدامی‌داند من او 
و بچه‌هایم رادوست دارم. فقط اشتباه کر دم. اشتباه 
کردم که وقتی این مشکل برایم پیش آمد همان لحظه 
الان او رابه شک انداخته. 

فقط امیدوارم هر چه زود تر جواب پزشکی قانونی 
وب دون اعتیادومبراازهر گناه‌دیگری‌به سراغش 
می‌روم... امیدوارم ان موقع مرا بیذیرد. 


ازشوهرش,پدرش وب رادرش برای اثبات بی گناهی‌اش کمک 
بخواهد. همه چیز را از آنها مخفی کرد. خود جای سوال دارد. 
آنهامی توانستند اوراحتی قبل از آنکه پایش به زندان‌برسد 
ازمخمصه‌ای کهدر آن گر فتار آمده‌بودنجات‌دهند. گاهی 
اوقات بر خی حقایق به زبان نمی آ یند.اماپنهان کاری‌هایی که 
نمی توان بادلایل غیر موجه آنهاراپذ یرفت.بد جوری چهره 
حقیقت تلخ راعریان‌می کنند.) 
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به مادرگفتم نگران نباش: 
خودم می روم بنکداری و به جای 
a‏ اقاج‌ان کار می‌کنم. می‌دانستم امیدی 
۱ به من سدارد. حتی حاج میرزایی‌هم با 
تمسخربه این قضیه نگاه می کرد 


کیانا نصرت‌زاده 


ےو مس رہ نے 
: و 


گر فته تاعمده‌فر وشی‌هایی که می کر د. جند ماه‌طول 
کشید.ولی بالاخره کار دستم آمد.از صبح تاشب 
توی‌بنکداری می‌پلکیدم تاتهوتوی کار رابفهمم. 
می شد و حوصله‌اش سر می رفت:ولی مجبور بود مرا 
تحمل کند. حالا من وارث کسی بودم که نصف سهم 


ار ۰ 


ی ۰ شاگرد مغازههم کمکم می کرد واز ریزه کاری‌ها 
درا ۳ 9 ۱ د ۱ می‌گفت.از این که آ قاجان باجه کسی چکی کار 
ِ ۲ می کرد وباچه کسی نقدی... برایم می گفت که 


خمسش رابه کی می‌داد وطلب‌هاي ش راچطور 

فکر می کرد بایک آدم بی‌عرضه و تنبل ۰ ۲۶ساله که عرضه‌نداشت برودسر کوچه‌ونان‌بخرد می‌گرفت...هر چه جلوتر می رفتم متوجه‌می‌شدم 

روبروست.حق‌هم داشت که‌اینجوری فکر کند. وبیاید. این کار چقدر ریزه کاری دارد و باید همه مردم 

۶سللم بود. نه کار و بار درست وحسابی داشتم و همه عم رم نشسته بودم توی خانه و کتاب راشناخت.باید دانست که کی اعتبارداردو کی 
نه حرفه‌ای بلد بودم. آقاجان خدابیامرز هم همیشه می خواندم. بعد هم اگر خیلی غرغر می کردند چند ا 

ازمن شا کی بود که به درد هیچ کاری نمی خورم. شاگردانگلیسی می گر فتم وبه بهانه تدریس خودم را کار آسانی نبود:ولی از عهده‌اش بر آمدم.شاید 


ار رر رر رر رٹ ٹا 
شریکش حاج میرزایی نمی خوردم. میرزایی شریک پدرم هم اصرار می کرد که سهم ما دوبارهزندهشدهبود. از اینکه می‌دید من شب وروز 


اماوقتی من شدم وارث آقاجان و مسئولیت ‏ رابه قیمت ناچیزی‌بخرد.می‌دانستم |گراین کارا کار می‌کنم به وجد آمده‌بسود. خواهر وبرادرهایم 
زند گی مادر به عهده‌من افتاد واز طرفی همه خواهر بکنیم همه ما گرفتار مشکلاتی می شویم. آن بنکداری هم خیالشان راحت شده‌بود.به خودم که آمدم 
وبرادرها که در خارج از کشور زند گی می کر دند مرا در آمد خوبی داشت.حتی برادر وخواھرھایم به سود دیدم پنج سال از فوت آقاجان گذشته‌ومن چقدر 
وکیل خودشان کردند. قضیه فرق داشت. ناگهان آخر سال آن چشم دوخته بودند و با همان پول داشتند تغییر کردم.دیگر آن مرد بی‌عرضه و بیکاره نبودم. 
من بودم وهجوم مسئولیتی که تا آن زمان تجربه خرج تحصیلشان‌رامی‌دادند. نمی‌توانستم جای آقاجان راپر کنم, ولی به هر حال 
نکر ده بودم. به مادر گفتم نگران نباش, خودم می روم بنکداری نگذاشتم چرخ زند گی از حر کت بیفتد...مادرم 

تا اقاجان زن ده‌بود همه کارها راخودش انجام وبه‌جای اقاجان کار می کنم.می‌دانستم امیدی‌به خوشحال‌بود.خوشحالی‌اش‌ازاین‌بابت‌بود که 
می‌داد.از امورات بنکداری گر فته تاحتی خرید خانه من ندارد. حتی حاج میر زایی هم با تمسخر به این می‌دید من هم بالاخره‌سر وسامان گرفتم. 
ورسید گی به کارهای بچه‌ها که خار ج رفته بودند. قضیه نگاه‌می کر د. روزهای اول که می‌رفتم فقط چای برایم زن گر فتند وبچه‌دار شدم... حالا هجده 
حتی کارهای مرا هم خودش انج ام می‌داد.مرد ‏ می‌خوردیم و گپ می زدیم واز خاطراتی که از آقاجان ‏ سال از فوت آقاجانم‌می گذرد.حاج میرزایی‌هم 
پرتلاشی بود که انگار هیچ وقت خسته نمی‌شد.اگر ‏ داشت می گفت اما کم کم به‌اوفهماندم که آمدنم و کار فوت کردووارئینش‌سهم‌ارث خودشان‌رافروختند 
آن‌راننده‌ناشی آقاجان راپرت‌تمی کرد آن‌طرف کردنم بسیار جدی‌است.حساب و کتاب‌ها کمی گیجم ‏ ورفتند.من‌یکیازبنکدارهای‌معتبر شهرمان‌هستم. 
خیابان. شاید سی سال دیگر هم عمر می کر د. می کرد ولی سعی می کردم جلوی حاجی نشان ندھم. هیچ کس نمی تواند باور کند که من تا ۲۶سالگی‌هیچ 

اولین کسی که دلواپسی در نگاهش موج می‌زد. شب‌ها تا دیروقت دفتر دستک‌های پدر مرحومم را کاری نکرده‌بودم.برای بلند شدن‌وشروع هیچ 
مادرم بود. همه عمرش کنار مردی زندگی کرده ورق می زدم که ببینم چطور حساب و کتاب می کرد. وقت‌دیرنیست.بایدیادمان‌باشد که سن فقط یک 
بود که نگذاشته بود آب توی دلش تکان بخورد. خدابیامرزازسی‌سال پیش همه حساب‌هایش‌رانگه عدداست وهر لحظە وھ رآن می تواند شر وعی پر 


اماحالا خودش راتنهامی‌دید. آن‌ هم بایک پسر داشته‌بود.از کوچکترین خریدی که بر ای خانه‌می کرد شور باشد. 


سونیاعرفانی آرساجعفری علی کاظمی آیداعلیزادہ سیده‌روژینامیرسید ‏ فاطمه‌زهراعابدی نارمیلا هاشمی 


۶ت 
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دین واخلاق 


(ص)از شریف ترین وب جسته ترین ویژ گی انسانی و 
بالاتریسن درجه‌ای که عقل می تواند از بزر گی و کمال 
یک انسان تصور کند بر خوردار است .دراین باره 
ری و سو وی نو 
داده که فر موده است: وانک لقلی خلق عظیم '.. 9 
راستی توراخویی‌والاست .. یت 
آسمانی »و برای رسیدن به سعادت. در این مختصر 
مابه چند روش از سبک زند گی د پیامبر اکرم(ص) 
اشاره می کنیم: 
عشق‌وایمان خالص 

در سراسر زندگی پیامبر رہز ری 
ا ا اون ق به خداوند 
موج می زند۔عشقی که سرمنشاً آن راباید در ایمان 
به ذات خداوند جستجو کرد. در این مورد آمده‌است 
کلارسول آکرم [ص) سوالی‌ رادرمیان اصخاب خود 
مطرح کردندوفر مودند:''در میان دستگیره‌های‌ایمان 
کدامیک از همه محکمتر است. یکی از اصحاب گفت: 
نماز. پیامبر فر مودند: نه 8 پیامبر 
ارت اس ھا ہے ھت ھا 
اعمالی که شسمانام بردید کارهای بز رگ و بافضیلتی 
است.امامحکمترین دستگیره‌ایمان.عشق ودوست 
داشتن خداوند از اعماق وجود است. 

ابراز میربانی و محبت 

داشتند ابراز مهربانی و محبت باافراد وحتی کود کان 
دودو رمک د ی اسر فی ادات که نات 
همواره بامردم به مهربانی بر خورد می کر دند و خود 
و می‌فرمودند: 'نرمی و مهربانی بر کت است و تندی و 
حماقت بد بختی و شومی به همراه دار د. همانا خداوند 


فر مودند: نه. این روندادامه داشت 


-ء ارد 

کود کان نیسزاز آنچنان جایگاهی در نزد پیامبر 
برخوردار بودند که آن حضرت حتی در هنگام خواندن 
نم از که مهمترین علاقه یا مب بود وقتی دیدن که 
صدای گریه کود کی بلند شده‌است. نماز خود رابه 
سرعت به‌اتمام رساندند وهنگامی که اصحاب از این 
رفتار پیامبر متعجب شدند. فر مودند: آیاصدای گریه 
کود ک رانشنیدید؟...ودر جواب‌حکایت دیگری آمده 
است:... پیامبر در حالی که سر کود ک راروی‌شانه‌های 
مبار ک خود گذاشته بودند با کود ک همدردی کردند 
وهمواره می فر مودند: هر کس کود کی دارد باید بااو 
کود کانه ر فتار کند.در واقع می توان از سسخنان پیامبر 
اکرم(ص) 
کود کان زمینه‌ای خواهد شد تا آنان در بزر گسالی با 
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اعتماد به نفس و قوت قلب بیشستری در صحنه جامعه 
حضور پیدا کنند. 
تبسم و خنده رویی 

مهمترین علتی که سبب شد مردم جامعه جاهلی 
عرب به مردمی فرهيخته و الگو در صدر اسلام تبدیل 
شوند. این بود که در میان آنها مردی ظهور کرد که 
مهمترین رسالت خودرابر قراری‌محبت در میان مر دم 
بیان کر ده است. پیامبر اکر م (ص) همواره در صحبت 
کر دن با جهره‌ای خندان و گفتاری شیرین داشتند و 
مردم را آنچنان تحت تاثیر قرار می دادند که‌سران 
مستکبر قریش به یاران خود می گفتند: هنگام بر خورد 
بامحمد (ص) در چش مان وصور تش نگاه نکنید و 
هنگامی که باشماصحبت می کند. انگشت خود رادر 
کرت ی ا 
شسماراجذب کند. همانطور که در آموزه‌های اخلاقی 
پیامبر (ص) مشاهده می کنیم, چه افر اد بی‌ایمانی که با 
همین شیوه خوشرویی پیامبر به دين اسلام گرویدند. 
شاید در عصر حاضر هم سخنان مقام معظم رهبری 
مبنی بر جذب حدا کثری و دفع حداقلی بر گر فته از 
همین سیره و روش پیأمبر اکرم (ص) باشد. 

اھمیت به زیبایی و نطافت شخصی 

یکی از توصیه‌های دینی, اهمیت به نظافت و 
آرانسنگی ات هرت دست 
وصورت. شانه زدن موهاء استعمال بوی خوش و... از 
جایگاه‌ویژهای‌بر خورداربوده‌است.امام‌علی(ع)درباره 
آراستگی آن حضرت می‌فر مایند: "پیامیراکرم (ص) 
همواره موهای خود راشانه می زد و دی 
صاف و زلال موهای خود راشانه‌می‌زد. همچنین آن 
حضرت در رعایت نظافت به خصوص دهان توصیه 


بیشتر اوقات در آب 


اکیدی به مسواک زدن داشتند و می‌فر مودند: 

ا لے شس ہس ہہ ,مسواک 
زدن رابر آنھاواجب می ساختم.''.. آن حضرت خود 
نیز قبل از هر نماز وبعداز هر غذادندان‌های خود را 
مسواک می‌زدند. 

ساده زیستی و زهد 

آنچه در سبک زند گی پیامبر (ص) بیش از احوال 
دیگر ایشان خودنمایی می کند. ساده‌زیستی و زهد آن 
حضرت است به طوری که آن حضرت در زند گی بر 
روی زمین می نشستند و متواضعانه غذا می خور دند. 

امام علی (ع) در وصف ساده زیستی آن حضرت 
می فر مایند:پیامبر خدا آنجنان‌ساده‌زند گی می کر دند 
که اعرابی مسیحی بادیه نشین او رابا غلامی بی پناہ 
اشتباه گرفت و هنگامی که متوجه ساده زیستی پیامبر 
خدا و حا کم جامعه اسلامی شد. به ایشان ایمان آورد. 
این روش و سیره پیامبر (ص) می تواند الگوی مناسبی 
بر امس لین خامقه با د که هرم ان در اخرال قرو 


درست درهمان‌روز خور شید گر فتگی به وقوع پیوست. 
"جگونه با فوت بنده‌ای از بند گان خدا خورشید که 
فرزن دی رااز دست دادم که به اوعلاقه داشستم اما 
امانتی بود در دست من ونه بیشتر. و امروز ان امانت 
اگرچه در فراق فرزندم می گریم و اندوهگینم. " 
خشم و عغو تنبا برای خداوند 

هر گز در زند گی پیامبر دیده‌نشد که‌ایشان به خاطر 
منافع شخصی ناراحت یا خوشحال شوند بلکه‌هموارههم 
خشم و هم خوشحالیشان برای رضای خداوند بود.امام 
علی(ع)دربارهاين ر فتارپیامبر می‌فر مایند: هنگامی که 
پیامبر مشاهده می کرد حقی از کسی بایمال شده است؛ 
روی زمین نمی نشستند مگر آنکه حق رابه صاحب حق 
بازمی گر داندند. همچنین آمده‌است روزی پیامبر 
خدادر مسجد نشسته بودند که دخت رک نوجوانی 
نزدیک پیامبر رفت و در حالی که عبای آن حضرت را 
می‌کشید. او رادشنام می‌داد. اطرافیان به گمان اینکه 
دخترک دیوانه است هر یک جیزی می گفتند. اما پیامبر 
فر مودند: به خدا قسم که او دیوانه نیست. بلکه مشکلی 
دارد که‌باید آن‌رارفع کنیم.دختر ک بعد از مشاهده‌این 
خجالت زده‌مسجد را تر ک کرد و اینگونه بود که پیامبر 
هر گز به خاطر منافع خصوصی و شخصی خوداندوهگین 
یا خشمناک نشدند. 

اهمیت به حقوق حیوانات 

پیامبر (ص) با دستان مبارک خود به گربه آب 
ری کو نے 
ا تر تواند ا ب تود روزی د شتر لاغر وضعیفی را 
دیدند وفرمودند:در مورداین چھاریایان تقوابیشےه 
کنید وبه آنهاغذادهید ودرست سوارشان شوید. 
روزی پیامبر در حال خوردن خرمابودند که گوسفندی 
از کنارایشان گذشست وپیامبر بادستانش به اوغذا 
دادند. مونتگمری نویسنده‌انگلیسی زبان در کتاب 
"محمد درباره‌اینرفتار پیامبر می گوید: جنینر فتار و 
برخوردی در آن عصر آمری شگفت اکر و بیشتر شبیه 
یک معجزه است." ... در آخر باید گفت که موضوعاتی 
واخلاق نیک بیامبر (ص) که باعمل کردن به ان 
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9ح ت محمد(ص) 


تسد 


ماحراهای خواستگاری 


تازه درسم تمام شده بود واز آمریکابه ایران 
بر گشته بودم. آن دوره و زمانه تحصیلات در خارج 
از کشور برای خودش آهمیت ویژه‌ای داشت و به قول 
معروف. آدم راحسابی تحویل می گر فتند. ۴ ۲ سالم 
بود و مادرم نگران بود که اگر نجنبم و سنم از این هم 
بالاتر برود دیگر برای ازدواج دیر می‌شود. پدرم هم 
دنبال‌یک دم تحصیل کرده‌پولدار و خانواده‌دار و 
به قول خودش اسم و رسم دار می گشت که مرابه او 
شوهر بدهد. من آمهنوز در عالم خودم بودم. به فکر 
پیدا کردن یک کار خوب بودم و می‌خواستم هر چه 
زودتر زند گی مستقلی داشته باشم. 


لک 


در پیج وخمدادگاہ 


یک شب سرد زمستانی بود. برف چنان می بارید 
که‌انگار قر ار بود همه شهر زیر تلی از برف سفید مدفون 
شود...ازلای در و پنجره‌بادسردمی آمد وبخاری‌با 
شعله زیاد کار می کر د. مادرم در حالی که داشت لباس 
مرااتومی کرد از خوبی‌های مهتاب می گفت. از اینکه 
بز رگ شده و برای خودش خانمی است تمام عیار. 
محجوب و معقول... مادر یک هفته‌ای بود که از یزد 
بر گشته بود و نقل زبانش شده بود مهتاب... 

همان موقع بود که صدای زنگ در آمد.منتظر 


3 ٭_۔ 


کت 
الاعات لل 


کورش کاشانی 


پدرم کارمند بانک بود وزند گی ماخیلی ساده 
بود. ولی از قضا عمویی داشتم که در خارج از کشور 
خواسته بود بچه‌هایشان را بفر ستند لندن و به همه 
کمک می کرد تاادامه تحصیل بدهند... من جزء اولین 
تصورم عموبرایمان فرش قر مز نیند اخته بود. به ما 
کمک می کرد که راه و چاه‌زند گی در انجارایاد بگیریم 
و همین طور مجبورمان می کرد مثل بچه‌های خارجی. 
هم درس بخوانیم و هم کار کنیم... خیلی سخت بود و 
چند تایی از بجه‌هانتوانستند این شرایط راتحمل کنند و 


کسی نبودیم. رفتم در راباز کردم. با حيرت عمو جواد 
رادیدم. کنارش هم دختری بلند قامت باصورتی که 
صدقه‌مهتاب رفت و انهارابه داخل دعوت کرد. 
بی وقت در آن‌سیاهی زمستان,بی خبر آمدنشان‌نشانه 
وقتی مهتاب رفت تو ی اتاق مادر م خوابید. عموسر درد 
دلش باز شد. د کتر ها به او گفته بودند دیر بجنبی تنها 
دخترت رااز دست می‌دهی... یک غده که معلوم 


مار ۳۸۳۴ 


بر گشتند ولی من درسم راتمام کر دم وسر بلندبەایران 
بر گشتم.سال ۱۳۴۸ بود. کشور به شدت به تحصیل 
کردهو متخصص احتیاج داشت. در همان ماه‌اول 
شغل خوبی پیدا کردم و خواستگارهاهم پشت سرهم 
می آمدند. بالاخره بعد از جنگ ودعواهایی که بین 
مادر و پد رم به پابود ر وی یکی از خواستگار هااتفاق نظر 
پیدا کر دند و از من خواستند با ان مرد صحبت‌هایم را 
بکنم» ولی قطعا انتظار نداشتند جوابم منفی باشد. 
این اقا که بے عنوان مترجم در وزارت خار جه 
کار می کرد و پدرش هم از باقی مانده خاندان قاجار 
بود. حسابی به خودش مطمئن بود و فکر می کرد من 
باید از خداهم بخواهم که با اوازدواج کنم. در همان 
جلسه اول فهمید م این مر د به درد من نمی خورد و به 
خودش هم گفتم که ما از دو تبار مختلف هستیم و به 
درد هم نمی‌خوریم... این شروع جنگ و دعواهایی بود 
که در خانه ما شروع شد. تازه پدر و مادرم فهمیدند که 
جه اشتباهی کر دند دختر شان رافر ستادند جندسال 
زند گی مستقل داشته باشد و در فرنگ درس بخواند... 
فهمیدند حالا که دختر شان تحصیل کر ده‌است و برای 
عوی کی و ری کی 
هیچ نفوذی روی او داشته باشند. برای همین بود که از 


نبوداز کجاییدایش شدبود در مغز مهتاب هفده 
ساله جاباز کرده‌بود...من که باید ف]ردای آن روز 
می‌رفتم سر کار زود خوابیدم و مادرم تادیر وقت با 
عم و صحبت می کرد. صبح زود مادرم همر اه عمو و 
مهتاب به بیمارستان رفتند و من هم رفتم سر کار... 
مغزم پر از فکر و خیال بود. دختر کی که تا چند ساعت 
پیش مادر داشت از اینکه عر وسش شود و همسر من 
باشد صحبت می کرد. ناگهان با این بلای خانمان سوز 
دم در خانه‌مان پیدایش شده بود. این ماجراسه ماه 
طول کشید. مهتاب راعمل کر دند و درمان‌ها به خوبی 
جواب می داد. در این سه ماه بیش از پیش به این دختر 
علاقه‌مند شدم. اما مادرم دیگر از ازدواج ماصحبتی 
نمی کر د. طوری که انگار نه انگار این همان مهتابی بود 
که از هر انگشتش هنر و خانمی می‌بارید و مادرم یک 
دل نه صد دل عاشقش شده بود. 

بالاخرهشسب عید شد و عموهمراه‌مهتاب به یزد 
ب رگشت. من هم با کلی این دست و آن‌دست کردن 
از مادر خواستم به خواستگاری مهتاب بر ویم.قبول 
نکرد. می گفت این دختر مریض است وبرای زند گی 
جز دردسر چیزی با خودش نمی آورد. از این رفتار 


فرستادن بقیه بچه‌ها به خارج پشیمان شدند. مادرم 
فکر می کر دمن چموش شدهام ودیگر از آنهاحرف 
شنویی ندارم. 

خلاصه خواستگارهامی | مدند ومیرفتند وسر 
هر کدام جنگی برپا بود. تااینکه در محل کارم یکی از 
همکار ها از من خواستگاری کر د. مرد ساده‌و بی‌ادعایی 
بود. تحصیلاتش رادر دانشگاه تهران گذراندہ و بعد از 
سربازی در همان اداره مشغول به کار شده بود. حیدر 
مرد زحمتکش وبا قابلیتی بود. از او خوشم می آمد. 
بیادعابود وسختکوش.برایم خیلی اهمیت داشت 
که شوهر آینده‌ام مرد مستقل وتلاشگری باشد. همه 
این خصوصیت هدر حیدر بود.وقتی به مادرم گفتم 
خانواده حی در می‌خواهند به خواستگاری‌ام بيایند. 
مادرم دادش بلند شد.... پدرم که گفت اصلا حرفش 
راهم نزن. به نظر او حیدر در حد ما نبود... نمی‌دانستم 
ماچه‌بودیم که حیدر نبود. او هم پدرش یک کارمند 
ساده‌اداره‌برق بود مثل پدر من بچه‌ها راباهمین حقوق 
خیلی‌هم خوب بز رگ کرده‌بود. تنهافر قش این بود 
وی درلا ن کت عنام دتا سرا 
تحصیلات عالی در فرنگ داشته باشند. 

به حیدر گفتم باید صبر کند چون زمان همه چیز 
راحل می کند ومن کم کم می توانم خانواده‌ام راراضی 
کنم. سه ماه گذشت... من دیگر حاضر نبودم هیچ 
خواستگاری راملاقات کنم. خانواده‌ام مجبور شدند 
با خواسته من موافقت کنند. بالاخره پدرم اجازه داد 
خانواده حیدر به خواستگاری‌ام بيایند. 


مادرم خیلی دلخور شدم و روزهای بعد سعی کردم به 
او بفهمانم که جز با مهتاب با هیچ دختر دیگری ازدواج 
انداخت ولی بالا خره تابستان همان سال جشن عر وسی 
ساده‌ای بر گزار شد و من مهتاب را به خانه آوردم. 

از روز اول مادرم بااوبد رفتار می کرد. مهتاب 
نمی‌توانست خیلی کار کند. یک وقت‌هایی هم سرش 
گیج می‌رفت و می‌افتاد. د کترها می‌گفتند زمان لازم دارد 
تابه حالت اولیه بر گردد. ولی مادرم نمی خواسست این را 
باور کند. همین شد که جنگ و دعواهای عروس و مادر 
شوهر بی وقفه ادامه داشت. زند گی ما جهنمی بود که 
باورتان نمی شود. مهتاب بچه اول و دومش راهم به دنیا 
|وردامابالاخره‌بعد از شش سال تصمیم گرفت به یزد 
بر گردد. گفت طلاق می خواهد. من قبول نکر دم. اوهم 
دست بچه‌ها را گرفت ورفت... دو ماه بعد بامیانجی گری 
بز ر گترهای خانواده‌بر گشت.اماحال خوشی نداشت. 
مدام سے درد داشت و وقتی رفتیم د کتر خبر یک تومور 
دیگر را داد.... باز عمل جراحی در پیش داشتیم. این بار 
کار آسانتر بود.ولی روحیه مهتاب به‌هم ريخته بود. بچه‌ها 
روی دست مأدرم مانده‌بودند ویک بند غر می‌زد. تصمیم 
گر فتم بچه‌هارابفر ستم یزد پیش خاله مهتاب. او شش ماه 

دیگر زند گی ماروال عادی نگر فت. بچه‌ها در یزد 
به مدرسه می رفتند. مهتأب بیشستر آنجا بود و من و 


می‌توانستند آنهاراتحقیر کردند. اماپدر حیدر 
بر خلاف پدر من مرد بسیار عاقل, فر هیخته و ارامی 
بود.دست خر به پدرم گفت شایداگر من هم دختری 
به‌اين خوبی داشتم برای شوهر دادنش سختگیر 
می شدم: ولی من پسری دارم که دلم می‌خواهد 
بهترین همسر دنیارا داشته باشد و جه کسی بهتر 
اشک می ریخت و لیست بلند بالای خواستگارهایی 
که داشتم ورد کردم رامی‌خواند و آهمی کشید. پدرم 
سعی می کرد چشم در چشم من نیندازد. 

عروسی خیلی ساده‌بر گزار شد. به حیدر گفتم 
هم آنقدر مرد آرام و بادرایتی بود که به من می گفت 
همه این رفتارهانشان دهنده این است که جقدر برای 
خانواده‌ات عزیز هستی و نگر انت هستند. 
کارمی کر دی م وبچه‌هایم ان راب ادقت نظر بز رگ 
کردیم.حالا بعد از این همه سال که صاحب نوهو داماد 
وعروس شدهام می بینم بهتر ین زند گی رامیان بقیه 
دخترهای فامیل داشتم ودارم.مادر وپدرم سال‌های 
از بجه‌های خودشان دوست داشتند. حیدر یک داماد 
نبود.مثل پسر آنهابود و خوشحالم که پدر ومادرم 
با آرامش از این دنیا رفتند و خیالشان از بابت زند گی 
من راحت بود.... 


نداشت. مهتاب از عهده‌امورات خانه و زند گی بر 
نمی امد و حضور مادرم او رابیشتر آذیت می کر د. 
احتیاج به کمک داشت و در یزد همه کنارش بودند 
واواحساس تنهایی نمی کر د. کار من شده‌بود خر 
هفته‌ها سوار قطار شوم و به یزد بروم و بر گردم. این 
وضعیت پنج سال ادامه پید کرد دیگر نمی توانستم 
کنند. مادرم هم یک بند از من می‌خواست یک زن 
دیگر بگیرم و بگذارم مهتاب با بچه‌ها یزد بمانند. 
کلافگی داشت مرااز پادر می آورد. باید تصمیم 
امامهتاب قبول نکر د. گفت روزهایی‌هست که حتی 
نمی تواند یک جای درست کند و همان بهتر که یزد 
پیشنهاد کرد همسر دوم‌بگیرم.ولی تازمانی که 
بالا خره تسلیم شدم.باز نی در تهران ازدواج کردم 
و ماهی یک بار به دیدن بچه‌ها و مهتاب می‌رفتم... 
حالا دخترم بیست و یک ساله شده و به خانه بخت 
باید زند گی که هر گز سامان نگرفت را خاتمه بدهیم... 


۳ 2 و 


7 بیواسطه از ا 


یادی از پدر سفر کرده‌ام کردم 

اه... همه جیز زیب او ۱ رام...صدای‌پاهای 
پیر مر دی‌مهر بان راد رحیاط می‌شنوم‌واستکان‌هایی 
که مدام مهمان دست‌های پر مهرش هستند. هر 
بار که استکان‌ها به هم می خورند صدایش همچون 
زند گی در گوشم می پیچد و ندای زند گی می‌دهد... 
نگاه مشتاق و خندانش برایم بوی زند گی می دھد. 
گل‌های صورتی توی حیاط و حوضچه آب... 

آه خدای من... فراموش نمی کنم آنچه از رنگ 
روح زند گی در این خانه شیرازی دیدم. بابت تمام 
لحظاتی که به روحم هدیه کر دی از توممنونم پدر 

صبح‌هابانان بربری.. آخ مهربان... صدای 
خن ده‌ات توی گوشم می‌پیچد. غذایی که برای 
گربه‌ها گذاشتی, صدای رادیو که همدم تنهایی‌ات 
هست. چهره هميشه خندان با تمام سختی‌هایی که 


چم مه 
a‏ 
۰ 


یک استاد... یک رهرو.. یک سالک... . .  .‏ 
شهربانو ابرقوبی 
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پراید نامه (۱) 
حالا یکی از بدبده‌ها ملی شد 
دیدید چه بی سر و صدا ملی شد ؟! 
یک خودروی داخلی گرفتم با وام 
دیدید که "دور دور "ماملی شد؟ 
پراید نامه (۲) 
امروز که روی صندلی لم دادم 
یک جای قشنگ و مخملی لم دادم 
این از بر کات وام بود ای قنبر 
در خودروی مشدی ممدلی لم دادم 
خودرونامه (۱) 
خوش دست و تمیز و خوش نشین خودروی تو 
این خودروی داخلی همین خودروی تو 
در خودروی تو کشف شود "کشف حجاب" 
پس خانه خاله نیست این خودروی تو ۳ 
خودرونامه (۲) 
هر کس که سواره شد خوش و شادان شد 
این وام معادلات رابر هم زد 
بد خواه پر اید واله و نالان شد 
خودرو 
ای دوست بيا که نو نوارت بکنند 
بر خودروی داخلی سوارت بکنند 
چون از خر کمپین پریدی پایین 
TY‏ 
قنبر یوسفی - امل 


سوم 


در ادن است که حدود همه چ ر 


ا دشنا 


یم 
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ده 


ہے 


ان احند ام 


ک ۰ 
۰ 


اریم 


ور دمی رو لان 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد وتصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


خلاصه شماره قبل: 
آلبرت پودل ود وستانش تصمیم گرفتند باهد یه یک جفت کفش به کوچ نشینان. از آنہاآب وغذابگیرند 
اماد ر چادر رئیس قبیله,به دلیل اشتباه به درد سر بزر گی افتاد ند. بعد از آن.سه مرد قوی‌هیکل برای بردن _ 
جبانگرد به خیمه آمدند تااورابه سزای اعمالش برسانند. آنبا به سختی توانستند خانسالار رامتقاعد کنند که 

" از خطای پیش آمده چشم‌پوشی کند. سرانجام سندی مکتوب نوشته شد که «خانسالار پاد شاه صحراست» و 
همگی زیر آن راامضا کرد ند. سپس مراسم نوشیدن چای آغاز شد. آلبرت پودل و دوست جبانگردش مجبور 
شد ند به رسم و رسوم بادیه‌نشین‌ها عمل کنند. 


فرار از قوانین صحرایی 

بردوبلافاصله چهار استکان چای داغ وشیرین آورد. 
شریف وایهاب بار دیگر آن‌راداغ داغ سر کشیدند.با 
تعجب به او چشم دوخته بودیم. آیهاب با اشاره به من 
هم بدون معطلی زیرااگر لفتش می دادیم معنی بدی 
داشت و میزبان مارا دلخور و حتی عصبانی می کر د. به 
استیونز گفتم سوختن زبان از بریدن زبان بهتر است. و 
هر دو چای دوم راسر کشیدیم واز لب تامعده‌ما اتش 
گرفت. هنوز لب و دهن ماسرد نشده‌بود که چای سوم 
وچهارم و...یادم نیست که مراسم چای لب سوز چند 
بار تکر ار شد ولی بالاخر ه‌یاد شاه صحر اها رضایت داد 
وبه زن جوانش چیزی گفت واورامررخص کرد. بعد به 
من لبخند زد و گفت: 

"دوست‌داری که یکی از زنان صحراراداشته 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترحم: مریم نیک پور 


باشی؟ مطمئنم اگر چنین زنی نصیبت شود تمام زنانت 
رادر آمریکاطلاق خواهی داد .من گفتم:سرورم.ما 
در آمریکافقط یک زن‌می گیریم. گفت:مگر همه شما 
فقیرید ؟ من شنید هام | مریکایی‌هابافر وش نفت اعراب 
بسیار ثر وتمند شده‌اند.نکند شمامعتقد ید عقیده‌ما 
درباره‌داشتن زنان متعد دغلط است ؟ گفتم:نه سر ورم! 
ماهم مثل شما معتقدیم که داشتن زنان متعد د و جوان. 
باعث جوانی مر د می‌ شود ولی متاسفانه در امریکاو 
ارویا تعداد زن‌هاو مر دهابر ابر است بنابر این اگر کسی 
بخواهد بیش ازیک زن بگیرد. بر ای بقیه زنی باقی 
نمی‌ماند. شر یف سری جنباند و گفت من اگر جای شما 
بودم. آمریکایی نمی‌شدم. بعد دست‌هایش را به هم 
کوفت و دو تااز ھمسران او از پشت بر ده‌نمایان شد ند. 
انهاجند سبدداشتند که پر از مواد غذایی بود. سبدها 


هم آورده بودند که پر از شیر غلیظ بز بود. یک کپه نان 


مارمولک‌هایی که در هر نقطه جولان می‌دادند 


-. maryanikpour@gmail.com اخ‎ 


ناز ک قهوه‌ای رنگ و کاسه‌ای فلزی که درونش تعداد 
زیادی تخم‌مرغ زاس کہ بودند. مقداری هم ریشه 
خوراکی که نفهمیدیم چیست. یک دسته بز رگ سیر 
خشک ویک کیسه کوچک ارد هم |ورده‌بودند. ما 
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بودیم, در مقابل یک جفت کفش آن همه خوراکی گیر 
آورده‌بودیم.استیونز گفت ما آب هم می‌خواهیم. 
ایهاب گفت اب بماند برای بعد از آهوا 
شکار در تاریکی 

ماحرف اوراشوخی گرفتیم ولی ترجیح دادیم 
ببه‌خاطر اب چانه نز نیم وهر چه زودتراز ان قبیله 
وحشتناک برویم.وسرانجام به آرزوی خود ر سید د 
وبادست‌های پر وپیمان از خیمه شر یف بیر ون زدیم. 
وقتی کمی از قبیله دور شدیم. با لبخند به ستوان ایهاب 
گفتم: معامله خوبی بود. در مقابل یک جفت کفش, 
غذاهای خوبی گیر آوردیم. تو جون میدی واسه جوش 
دادن معامله!...ایهاب هیچ جوابی نداد.من فکر کر دم 
اواز حرفم ناراحت شده. این خیلی سخت است که دم 
جایی برود و با فرهنگ ورسوم ونوع حرف زدن آنها 
آشسنانباشد.درچنین شرایطی آدم فکر می کند هر چه 
که می گوید. ممکن است دردسر ساز باشد. داشتم با 
خودم فکر می کردم تاجمله‌ای مناسب پیدا کنم ودل 
ایهاب رابه دست بیاورم ولی خودش زبان باز کرد 
و گفت:راستش...می‌دونین چیه... باید یه چیزی رو 
بهتون بگم. واقعیت اينه که شما این خوراکی‌ها رو فقط 
به خاطر اون یک جفت کفش به دست نیاوردین. 

استیونز قاطی کرد وبافریاد گفت:هیچ معلومه از 
کے حرف می‌زنی؟ به اوچشسمک زدم که آرام باش| 
ایهاب من‌من کنان توضیح داد که بادیه نشین‌ها یک 
شرط دیگر هم برای این مبادله داشتند: شما باید به 
انهادر شکار اهو کمک کنید. در ان وقت از سال 
گله‌های آه در صحرا پراکنده بودن د وصلاح نبود 
برای تأمین گوشت از گوسفندان وبزهای خود استفاده 
کنند. پس باید به شکار بروند ولی آهوها تیزپا هستند 
ومی گریزند حتی باشتر هم فمی‌شود دنبالشان رفت. 
شریف گفته بود ماشین خود رادر اختیار آنها بگذاریم 
تااهوهارادنبال کنند و جند تایشان راشکار کنند. 
اسستیونز کلی اعتراض کرد که آنهاباید از اول شرایط 
خود را می گفتند. ایهاب گفت: "راستش پادشاه صحرا 
از اولش گفت ولی من گفتم بهتره بعدابه شما بگم... 


یکی از زنان پادشاه صحرا که تصویرش بعد از 
کنجکاوی او برای دیدن دوربین ثبت شد 


زندگی در صحرا و تلاش برای حرکت, غذا و آرامش 


دیگه چاره‌ای نیست! ضمنا شما نمی تونید درخواست 
اونارورد کنین چون خیلی عصبی میشن. من بهش 
گفتم شما شکارچی‌های قهاری هستین, حالا انتظار 
داره‌به محض اینکه این غذاها روبه بچه‌های گروهتون 
رسوندین, فور ا بر گر دین.امانگران نباشین چون من 
هم باهاتون میام. من بهشون‌پیشنهاد دادم که از لندرور 
من استفاده کنن اماشر یف گفت سقفش باز نمیشه و 
دوست داره‌از سقف ماشین, آهوها رو نشونه بگیره و 
شلیک کنه. این روهم بدونین که من فقط به خاطر شما 
باهاتون میام و این کارم ممکنه برام دردسر بشه» چون 
ارتش مخالفه که با ماشین دنبال شکار باشیم ! 

گویا چاره‌ای نداشتیم. معامله از قبل انجام شده‌بود 
بدون اینکه ما از آن اطلاع داشته باشیم و حالافقط یک 
راه پیش رو داشتیم بی هیچ حر فی ماشین رابر داریم و 
به شکار آهوبرویم. خودمان راباعجله به محل استقرار 
بچەھارساندیم و غذاها را به مانو ویلی و وودرو دادیم. 
سپس به سرعت دست به کار شدیم وید ک کش را 
ازلند کروز باز کردیم ولوازم و تجهیزات راگوشه‌ای 
گذاشتیم. به بچه‌ها توضیح دادیم که قضیه چیست و 
پاراروی پدال گاز فشردیم ومجددآبهطرف خیمه 
شر راه‌افتادیم. 

وقتی باد به‌نشین‌هامارادیدند. از خوشحالی 
بالاو پایین پریدند.دریک چشم برهم زدن» ٩نفر‏ 
سوار ماشین شدند که حالااتاقک پشت رانداشت. 
همگی ایستاده‌بودند. جو ک تعریف می کر دند و قهقهه 
می‌زدند وتف می‌انداختند.بوی آ نها حال من واستیونز 
رابه‌هم زده‌بود. به نظر می‌رسید از آخرین حمام آنها 
یک‌سال‌می گذشت و انقد سیر خور ده‌بودند که 
خودشان راخفه کردہ بودند. تفنگھایشان را آمادہ 
شلیک نگه داشته بودند ونگاهشان رابه این طرف و 
آن طرف می گرداند ند.اسلحه آنها خیلی قدیمی بود. 


اس 


بت 3 


ط۶ 


ی س 


آهوهایی که در صحرا می گشتند و با کوجکترین صدایی واکنڈ های این‌چنینی داشتن 


یکی از بادیه نشین‌ها که از شریف هم مسن تر بود و 
ریش بلندی داشت وردای قر مز رنگی پوشیده‌بود.با 
یک تفنگ عتیقه آمده بود. استیونز به شوخی می گفت 
فکر کنم آخرین بار در جنگ سال ۲ ۱ آن استفاده 
کرده.او که جای کافی بر ای ایستادن نداشت. به طرف 
من خیز بر داشت وخ ودش رادر صندلی جلو جباند. 
سیر راس کی هی کرد.من از صندلی‌مسافر وظیفه 
دیده‌بانی راانجام می دادم و در دلم دعامی کر دم طعمه 
هر جهزودتر بیداش ود تاما که طعمه باد یه نشینان 
شده بودیم. خلاص شویم. ایهاب هم بین من و استیونز 
نشسته بود وسعی می کرد در میان تاریکی شب, مسیر 
درست رابه استیونز نشان بد هد.وقتی من به ایهاب 
شکایت کردم که از نظر اخلاقی درست نیست که از 
ماشین در حال حر کت به یک حیوان بیچاره شلیک 
کنند. به نگرانی‌ه ای وجدانی من خندید و گفت زنده 
ماندن‌انساناززنده‌ماندن آهومهمتر است.بعد توضیح 
داد که بیابان وهر جه که در ان است.به‌بادیه‌نشینان 
تعلق دارد وهزاران سال است که‌توازن طبیعت را حفظ 
کات امس کت اها نہد کا 
مسائل راندار ند زیر ااز بس خورده‌اند. چاق شده‌اند و 
اصولاً آدمی که خودش در ناز ونعمت وفراوانی زند گی 
می‌کند. از حال چنین مردمی هیچ نمی داند وبهتر 
است سکوت کند و هیچ نظر ی ندهد. شما | مریکایی‌ها 
برای تفریح شکار ی کنیدامااینها برای زنده‌ماندن. 
برای شما آمریکایی‌ها درست است که بگوییم قانون 
I NET‏ 
صحراگر دھاقانون این است:هر طور که ممکن است. 
برای شکمت شکار کن! 

من جوابی نداشتم بدهم. هم حق بااو بود هم در آن 
شرایط نمی‌شد بحث کرد بنابراین سا کت شدم وسعی 
877 ال ر اقب باشم از ماشین پرت 
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نشوم. در آن راط که جاده پر از چاله چوله و موانع 
کلوخی وماسه‌ای‌بود.ایهاب به استیونز گفت چراغ‌هارا 
خاموش کند زیرادر هوای پاک بیابان | هوهامی توانند 
از فاصله سی چهل کیلومتری چراغ‌ها راببینند و فرار 
کنند. استیونز چراغ‌ها راخاموش کرد وزیر نور ماه 
که پر توزیادی‌نداشت.به رانند گی دشوارش ادامه 
داد. او حالا به طور غریزی رانند گی می کر د. گودال‌ها؛ 
سک ها ها ادا وی آبد سای رت 
0 ص ا 
سرعت راتا ۰ کیلومتر در ساعت کم کرد امانتیجه 
همچنان وحشتناک بود.اوبا کمربن د ایمنی اش به 
صندلی محکم شده بود ام امدام دل وروده‌مابه حلق 
مامی آمد. نمی‌دانم چر این چیزها بر ای بقیه مهم نبود 
وهمچنان مثل شیر فقط دنبال طعمه خود بودند و به 
هیچ چیز دیگری فکر نمی کردند. لند کروز چنان قزقژ 
می کرد که فکر می کردم هر آن ممکن است از وسط 
نصف شود. 

بعد از یک انتظار طولانی مدت از فاصله‌ای نسبتاً 
دور, تعدادی آهو دیدیم که همچون سایه‌ای سیاه 
در دل شب می خرامیدند.استیونز بابی‌میلی سرعت 
ماشین رابیشتر کرد وهمچنان چراغ خاموش به طرف 
انها شتافتیم. وقتی شلیک بادیه‌ نشین‌ها شر وع شد به 
نظر می‌رسید که یک تشفشان کوچک فوران کرده 
باشد. نها همچنان به ما اصرار می کر دند جلو بر ویم اما 
لند کر وز مانمی‌توانست در ان جاده ناهموار حر کت 
کند و نمی‌دانم چرا بادیه نشینان هنوز امیدوار بودند 
بتوانند چیزی شکار کنند. نیمی از شلیک هایشان به 
سوی سیاره اور انوس می رفت و بقیه هم تپه‌های شنی 
ل ر رس لسم 
ازورای آن همه دود چیزی ببینم اماحالا د یگر کاملا 
اطمینان داشتم که اهوها بیشتر از ما در امان بودند. 


n 


دوستی مثل اسناد کهنه است, قدمت 


قار دح ان د۱ 


مه 
مه 


تی می کند 
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ادامه دارد 


مسابفه بزرک داستان‌نویسی ۰ 9 
دوره‌دهم شیواامیری-اصفهان 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ان سس نوسته سا ری سای اس معنامحم ونحص وا که 
ساختار و شکلی متناسب با درونمایهاش دارد. ویژگی بارز این داستان بازمی گردد به 
کاربرد سنجیده چند عنصر داستانی, از جمله شخصیت پردازی در متن یک روایت 
شفاف. ساده و موجز. شیوا امیری" که در آغاز راه و کار دشوار داستان نویسی است. 
ذوق و استعداد خود را در کستره ی خلاق" به منصه ظهور رسانده است. 


عباس مثل خیلی از هم سن و سالانش, آرزوی پرواز می گذاشت آن بالا من یک چای خوشر نگ دار چینی دم 
وخلبانی داشت. برای‌ همین عاشق‌هر چیزی بود که‌به می‌کردم.اوهم دست مادرمان حاجیه خانم وپدرمان 
آس مان مربوط می‌شد. کوچک که‌بود. کافی‌بودیک‌نم حاجبابارامی گرفت.می آورد که‌بنشینند.بعدبرایمان 
باران بزند تاباخوشحالی سریع کفش‌هایش رایپوشد واز ‏ شعر می‌خواند.عاشقانه‌های نظامی...غزلیات حافظ... 
خانه بزند بیرون....دویدن زیر باران رادوست داشت!به خیلی وقت‌هاهم اشعار مولانار... 
قیمت خیس ولر زان بر گشتن وسر ما خوردن وخوردن حاج بابا با ذوق و شوق نگاهش می کرد و خیلی جاها 
دمنوش‌های‌سنتی وبعضاتلخ حاج خانم رابه‌جان خر یدن! بقیهشعر راز حفظ می خواند. مادرهم زیر لب قربان 
یک جورهایی با دیگران متفاوت بوداصلا!اگر می‌فهمید صدقه‌ پسے دردانه‌اش‌می‌رفت وبه قسمت‌های‌خیلی 
چیزی‌درست است.اگر آسمان‌هم به زمین می آمد. کار عاشقانه‌ی‌شعر که می ر سید بایک دنیامهر نگاه‌می کرد 
خودش رامی کرد! به حاج بابا... من هم مثلا حواسم نبود وزل می زدم به در 

یک‌نمونه‌ی‌بارزش,همان‌بسیجی‌شدنش بود.همه ودیوار و چه قدر بد که چیزی و کسی نبود که فکرم رابه 
فکر می کر دنددیگ کل زند گی اش می‌شودبسیجوپایگاه خودش‌مشغول کند.هر کسی‌بایدیک‌چیزی‌داشته‌باشد 
و مسجد... فکر می کر دند بسیجی شده که کلاس درس که به زند گی دلخوش‌شود..!مثلاخوداو... 
رابه اصطلاح جیم بز ند و بعد هم باهمان امتیاز بسیجی دوتا گلدان‌میخک گر فته‌بودو گذاشته‌بوديیشت 
بودنش,به راحتی وارد دانشگاه شود. ینجره. هر روز می‌نشست بالای سر شان و بر گ‌هایشان 

امانه تنهااز درسش نزد. که مثل قبل هم شاگرداول ران ازونوازش می کرد.می گفت گل‌هاموجودات‌جالبی 
قب کی رننیٹکی خرذو راگ ڈے وهای یی تا رات ینعی 
فرهنگی رتبەعالی کسب کرد. قضاوتتنمی کنندءدل شکستنبلدنیستند...درازای کمی 

می گفتن د: بسیجی کەسەتیغ نمی کندا آهنگ خاک و آب‌ونور. فقط رشدمی کنندوبزرگ می‌شوند... 
گوش نمی‌دهد. شعر نمی خواند فلان نمی کند. بهمان اگرمی‌خواهی خوب‌رشد کنند.فقط کافی است کمی 
نمی‌شود...!" محبت وعلاقه خر جشان کنی... 

یک لبخند می‌نشست روی لبش و سکوت می کر د. دود اد 

من که خوب می‌شناختمش می‌فهمیدم که خیلی ‏ عادت‌های‌جالبی‌داشت.صبح‌هاقبلازاذان‌بيدار 
کارهاوعقایدش مناسب ودرخور سرشت وشخصیت و می‌شد.پشت پنجره‌ی‌اتاقش می‌ایستاد وزل‌می‌زد به 
سن و سالش بود...دوست داشت از هر نظر آراسته‌باشد. آسمان..انگار که‌هر چه‌رادر ذهن داشت به کسی در 
ولىنه آن‌قدر که‌زمان‌رافدای‌تیپ‌وظاهروقیافه‌وبه آن‌بالاهامی‌گفت.. 
قول‌خودش‌مدهای آن‌ور آبی کند وازصبح تاشب جلوی نمازش را که می‌خواند. دیگر نمی خوابید. زیر سماور 
آیینه بایستد..!آراستگی‌اش‌هم خاص خودش بود. ررش نمی کرد رفت ذو تانان سکم رقت 

خیلی وقت‌هایکی از آهنگ‌های سنتیاش راپلی حیف که خواب دم صبح برای من عجیب می چسبید... 
می کر دوساعت‌هامی‌رفت‌توی فکر..بعدبلندمی‌شد. ‏ من تنبل انگاراصلاحال‌نداشتم کمکش کنم| 
وضو می گر فت و سجاده پهن می کرد... صدای گریه‌اش یس از صبحانه, یک فلاسک جای درست می کرد 
که‌سعی می کرد آ رام باشد.به گوشم‌می‌رسید...م ی گفت ومی‌بردتوی‌اتاق‌ودررامی‌بست‌وشروع می کرد به 
گاهی‌اوق ات آدم‌باید خودش بماندوخودش..من‌هم درس خواندن. تاخود عصر هوش وحواسش پی‌جزوه‌ها 
می‌گذاشتم‌با خودش خلوت کند.. و کتاب‌هایش بود. همه می گفتند چرااین قدر به خودت 

ادبیاتش خیلی خوب بود. شعر می گفت. هم خوب فشار می اوری؟ خیلی راحت از امتیازت استفاده کن و 
سے راھ غوب سی گنت است راخ وریا ار دادر 
عصر شروع می‌شد. از همان وقتی که می‌رفت توی حیاط من ولی خوب می دانستم که دلش می‌خواهد باتلاش 
و آب وجارویش می کرد قالیچه‌ی کوچک و کم وبیش خودش,دانشجوشود. 
ر نگ ورورفته‌م ان رایهن‌می کرد توی‌ایوان.دوتامتکا صبح روز کنکور.حاجیه‌خانم اززیر قر آن‌ردش کردو 


۱ ام 
و اطاعات مم ارو ۳٦۸۳‏ 


حاج‌بابازیرلب.آرام برایش آیت‌الکر سی خواند.خودش 
هم که انگار نه انگار... چن ان اعتماد به نفس واطمینان 
را کرده‌ام.باقیش دست یکی دیگر است... 

نتایج که آمد.معلوم‌شد آن "یکی‌دیگر واقعا کمکش 
کردها 

تا گفت می‌خواهم رشته‌دلخواه‌وموردنظر م رابخوانم. 
کاملا مطمئن بودم کافی است حاج بابا و حاج خانم عزم 
اصرار اکثر دوستان و نزدیکانمان, روی برق و مکانیک و 
گرفت بروددنبال علاقه‌اش. 
نتیجه گرفتن شده‌بگذارم بروم ؟ این نهایت بی چشم و 
یک لحظه غفلتند تادمارازرو زگارمان در بیاورند؟ابن جا 
خاکش حرمت دارد...' 


ے اخ ے اخ ماد 
کا می پا 
جرے 7۷ جے 


پروژەو کارهای عملی شده‌بود... 

همان قدر که به‌رشته وشغلش علاقه‌داشت. در 
ودوباره‌می‌رفت‌ سر کارش.شب‌هم که‌برمی گشت, 
سرش رابا کلی کتاب و معادله وفر مول گرم می کرد. 

ان صبح راخوب به یاد دارم... مثل‌همیشه نمازش 
راخواند.رفت وبانان تازه‌بر گشت.بابوسه‌ای‌مادر رااز 
خواب‌بیدار کر دود پاستربه غرزدن‌های اجب که چرا 
به خودش نمی رسد ودوروز دیگر می‌شودیک اسکلت به 
فا سا فقط لیس وا 

صبحانە‌راباکلی شوخی ودرفضابی شاد خوردیم. 
امروز قراراست نتیجه‌ی یکی از مهم ترین پر وژه‌هایش را 
ببیند. گفت برایش دعا کنم که همه چیز طبق پیش‌بینی 


می‌خواهد واو گة 5 "ق "٦‏ 


ای ے اخ ماج 
ا 


لپه‌ها رابا پیاز تفت دادم وباچند تکه گوشت خوب 
سر خشان کر دم.به جلز وولز که‌افتاد. اب رویش ریختم و 
گذاشتم‌باشعله‌ملايم‌بپزد.هروقت‌قیمه‌درست‌می کردم 
یاد ماه محر م ونذری‌هایش می‌افتادم.عاشق این غذابودو 
وقت‌ها به شوخی می‌زد به شانه‌ام و می گفت: بیچاره ان 
جا که دوباره بشینی ور دل ماو قیمه بپزی!" 

داشتم سیب زمینی خلال می کر دم ودر ذهن چهره 
خودم رابایک چمدان در دست پشت در خانه تصور 
می کردم کە یک دفعه نوک چاقورفت توی‌انگشتم و 
شیر اب وفشارش دادم ورویش یک چسب زخم زدم. 
حالا یک بارهم قیمه رآبدون سیب زمینی بخوریم..! 

صدای اذان که بلند شد چشمم خورد به عقربه 
کوچک‌ساعت که روی‌دوازده‌جاخوش کرده‌بود. 
خانم وحاحباباهم تازه‌ازبیرون بر گشته‌بودند.وضو 
گرفتند وبه نماز ایستادند. من هم رفتم توی اتاق که به 
گلدان‌های او آب بدھم۔ یک لحظه حواسم رفت به آلبوم 
۱ می ۶۱۱ ۳ نے ۰ 8% 
چرارفتی شجریان که‌روی‌میزش جاخوش کرده‌بود. 
گلدان از همان دست زخمی/م افتاد و شکست.دل من هم 
تکه‌های گلدان راجمع کردم. گل محبوبش له شده‌بود. 
باهر مصیبتی که بود سعی کردم توی‌یک گلدان جدید 
بکارمش وسرپانگهش دارم. چند قطره آب هم پاشیدم 


بود.در انتظار او که بر گر دد.سابقه‌نداشت بی‌خبردیر 
می آید.ولی‌هیچ صدایی‌نمی | مد.شاید طبق‌معمول تلفن 
حر کت می کر دند و دل من بیشتر از همیشه زیر و رو 
می‌شد. حاج بابا تلویزیون راروشن کرد وباسه ضربه 
شمارش.اخبارشروع شد.بلندشدم بر وم توی شپ زخانه 
وسرم رابا آماده کردن‌وسایل گرم کنم که‌صدای گوینده 
اخبارمیخکوبم کرد: 

"ساعاتی قبل,عباس کرد گار دانشجوی توانمند 
به درجه رفیع شهادت..." 
پیچی د وباران گرفت...دلم پیش آن گلدان شکسته 


پیام و پاسج 
کھ 
×آقای محسن سالاری -یزد 


7٣۲‏ 9 کو 
بیست دقیقه صبح"نوشته‌اید و فرستاده‌اید از نظر 
ساختار و شکل چند نارسایی و اشکال به اصطلاح 
تکنیکی دارد. بارزترین نقص آن بازمی گردد به 
بی‌توجهی به مشخص کردن زمان و مکان (دوران 
و جغرافی ای پس زمینه اتفاق‌ها) و بی‌اعتنایی به 
شخصیت پر دازی. روابط علت و معلولی هم در این 
نوشته گم شده است. البته از خلال بخش‌هایی از 
این اثر به روشنی می‌توان دریافت که استعداد و 
توانایی لازم رابرای داس تان نوشتن دارید و زبان 
نوشستاری و نثرتان هم داستانی است. در انتظار 
۶۷ کل لس 
برایتان تندرستی و موفقیت آرزو می کنم. 


ای ناصر ملابابایی -شهریار 

نوشته‌ای که با نام "گرگ فرستاده‌اید به 
نیمه‌ای از یک داستان ناتمام شبیه است. پيشنهادم 
۹۱ک ا5ی واه تا ای تی 
شوید -با بر نامه‌ای مشخص بے گونه‌ای جدی 
و مستمر مطالعه کنید و داستان‌های درخشان 
نویسند گان حقیقی را بخوانید و بازخوانی کنید. 
موفق باشید. 


قای مصطفی بیان -نیشابور 

"سایه تنها درخت چهارراه نشان می‌دهد که 
این بار شتابزده و بدون توجه به جزئیات تکنیکی 
داستان, دست به قلم برده‌اید. از شما نویسنده 
خوش قریحه انتظار می رود که به "منطق متن " 
بیش از پیش توجه کنید. شاد و سر فر از باشید. 

×اخائم لیلا خورشیدی -رشت 

بر ی کدرا ان کی زمره 
تاحدی نارساو خام است. موضوع و مضمونی 
که محور محتوایی و معنایی نشانه به حساب 
۶ ال ی 
پایان بندی نوشته‌تان هم با کمی شتابزدگی بر قلم 
رانده شده و به همین علت مبهم و باورناپذیر " 
است. به کاربر د سنجیده عنصر های داستانی. چون 
ایجاد صحنه و موقعیت. شخصیت پر دازی» کنش 
وواکنش, گفت وگ وو واقع‌نمایی يا حقیقت 
مانندی اتفاق‌های داستانی توجه کنید. 

از شما که قربحه‌ای خلاق دارید می‌توان 
انتظار داشت که به "واقعیت واقعی "و تبدیل آن 
به واقعیت داستانی بپردازید. موفق و شاد کام 


٩۶ یی‎ ۹ 


×اخائم الهام پدری -تھران 

خٹت ازایارت شمااز نظر ساخت و شکل 
داستانی تا حدودی اشفته و در هم ریخته است. 
دنیای داستان مکان مناسبی برای شعار دادن و 
998990 9 000۷9 
کنید و با اند کی شکیبایی و جستجوگری خلاق 
وآقعیت‌ها را در نظر بگیرید. موفق باشید. 

×اخائم سارا حمزوی -اصفهان 

نوشته‌ای که باعنوان "آن روز برفی" 
NTS‏ اراد و واه 
کوچکترین نسبت و شباهتی به داستان ندارد. 
توصیه می کنم که داستان‌هایی را که در این مسابقه 
چاپ می شود با اند کی دقت بخوانید. برایتان شادی 
و تندرستی آرزو می کنم. 

آقای محسن صالحی پور -مشهد 

7+ ان SET‏ 
فرستاده‌اید. یک داستان بلند یابه تعریف و 
9٤‏ 1 9 ٰ 9۹ ۶" "0+ 
نوشته شما می‌توانم بگویم که مضمون و موضوعی 
کم وبیش تکراری و کلیشه‌ای دارد و نظیر آن 
راسال‌ها پیش در نشریه‌های عوام پسند چاپ 
می کردند. نثر و زبانی هم که بے کار برده‌اید کج 
تابی‌ها و ناهمواری‌هایی دارد. بپیشنهاد می کنم 
ار 
"با ز آفرینی واقعیت" و "در جستجوی واقعیت " 
تالیف زنده یاد شاعر و نویسنده و متر جم فرهیخته 
ونام دار معاصر محمد علی سپانلو را بخوانید وبا 
صرف وقت و حوصله, باز خوانی کنید. ضمناء به 
شرابط شر کت در ات داستان ۱ 
هم توجه بفرمایید. شاد و سر فر از باشید. 

×خانم نسرین پورحیدری -اصفهان 

نوشته بدون عنوانی که فرستاده‌اید تر کیبی در 
هم ريخته و تاحدی آشفته است از مقاله, گزارش: 
خاطره و حدیث نفس که کمترین نسبت و شباهتی 
با داستان در مفهوم ۷ ) ان با 

البته نثر و زبانی که دارید. نشانه‌ای است بارز 
از استعداد و ذوق و ظر افت ذهنی و دقت شمادر 
راه و کار نویسنددگی . توصیه می کنم با مطالعه 
جدی و متمر کز و مستمر و برنامه ریزی شده. 
نوشتن را به طور جدی ادامه بد هید و بخوانید و 
بنویسید و برای چاپ شدن نوشته‌هایتان شتاب 
نکنید. با توجه به سن و سال و جوانی و ذوق و 
استعداد بارزی که داربد از زمان و امکان‌های 
خودتان با شکیبایی و پشتکار بهره بگیرید و 
مطمئن باشید که به نتیجه می رسید. بر ایتان 
شادی وپیروزی آرزومی کنم. 
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آیااین امکان وجود دارد که شخصی از بعد کنونی زمان. یکبارہ به زمان گذشته و یک بعد زمانی 
ناشناخته سفر کند؟ بادستاوردهای کنونی علم.باور کر دن این موضوع دشوار است. اما هستند کسانی 
که با این پدیده عجیب روبرو شده‌اند. ما بی آن که در این باره اظهار نظر کنیم. داستان شگفت‌انگیز این 


افراد را در چهار شماره برایتان باز گو می کنیم: 


دنیایی به موازات دنیای ما 

اریک نورمن نویسنده و پژوهشگر نامدار 
پدیده‌های فراحسی در کتاب خود به تعریف ماجرای 
شگفت انگیزی می‌پر داز د و می نویسد: 

جندی پیش از شخص ناشناسی نامه‌ای دریافت 
کردم که در آن» موضوع عجیبی را مطرح کر ده بود. او 
در این نامه جنین نوشته بود: 

ا شسب:دیروقت نود 
که ساختمان شر کت راتر ک 
کردم وب ااتومبیل خیابان 
خلوتی را که مسیر همیشگی‌ام 
بود. در پیش گرفتم. 

هنوز مسافتی دور نشده 
بودم که‌ناگهان احساس کردم 
لا ستمان‌هایی که‌دراطراف‌من 
و ار دارند. کاملا برایم ناآشنا 
هستند!ابتداپنداشتم که سر 
چهارراه اشتباهی پیچیده‌ام و 
راه‌راعوضی آمدهام.اما چگونه 
جنین جیزی امکان داشت؟ 
هفت سال آز گار در آن شهر 
اقامت داشتم و همه کوچه پس 
گوچه‌های آن رامانند کف دستم می‌شناختم شش 
روز در هفته, آن هم روزی دو بار. از آنجا می گذشتم 
۴ کر تقریبابرایم نوعی عادت شده‌بود. بنابراین. 
جگونه ممکن بود راه‌راعوضی امده‌باشم ؟! 

همه چیز آرام به نظر می رسید. خیلی آرام... 
ا 4رادیورافشار دادم. اما صدایی از آن شسنیدہ 
نمی شد. در آن خیابان فقط یک اتومبیل دیگر به چشم 
می‌خورد.یک اتومبیل کاملا قدیمی بود که‌مقابل 


آیا روزی بشر خواهد توانست با ورود به تونل زمان به «گذشته» یا «آینده»‌سفر کند؟ 


مهمانخانه‌ای به نام هنری پارک شده بود. 

سپس به یک تقاطع رسیدم. ناگهان احساس 
عجیبی مانند عبور از میان آب سرد به من دست داد 
واز آن لحظه به بعد حال خود را بازیافتم و دانستم کجا 
هستم. حالا دوباره به این زمان باز گشته بودم! 

شاید هزارباراز ان خیابان عبور کرده‌بودم. 
ولی‌هیچ گاه‌مهمانخان ه‌ای به 
نام "هنری" در آن ند يده بودم. 
شگفت اینکه وقتی روز بعد از 
هر کس دراین بارہ پر سید ماز 
وجود چنین مھمانخانەای اظهار 
بی‌اطلاعی کرد! اکن ون از خود 
می پرسم که آیا در آن شب, وارد 
بعددیگری‌از زمان شده‌وبه 
گذشته باز گشته بودم ؟ سو گند 
می‌خورم که در آن شب تحت 
تاثیر هیچ ماده سکر اوری قرار 
+ = » 1 
نداشتم ... 

اریک نورمن" در ادامه 
می وید 

این گونه رویدادها گاه و بیگاه 
در گوشه و کنار این جھان پھناور 
به وقوع می پیوندد و شواهد زیادی وجود دارد که افراد 
گوناگون.ناگهان در تونل زمان قرار گرفته و خود را 
در زمان گذ شته یافته‌اند. و این گونه نقل و انتقال‌ها 
غالبا پرسش‌های زیادی رابر می‌انگیزد. از آن جمله, 
این سوال مطرح می شود که‌اگر گذشته به‌اين زمان 
باز گردد, زمان "حال" به کجامی‌رود؟ 

اگر نگارنده نامه واقعا در خیابانی رانند گی می کرد 


زر 
وج ےے۔ الاعات ی ارو ۳٦۸۳‏ 


هر روزاز آنجامی گذشت به کجارفته بود و در کدام 
مکان ناید بد شده بود ؟ 

این پرسش‌هااند یشه نوینی در ذهن ماشکوفا 
می کند و آن‌این است که آیاامکان‌دارد که‌بعدی 
از زمان, به طور همز مان در داخل يا به موازات بعد 
دیگری از زمان وجود داشته باشد؟ 
ناشناخته‌ای به موازات دنیای ماقر ار دارد که بشر هنوز 
از کم و کیف آن آگاہ نیست! 


هاله شکفت انگیز 

تاکنون داستان‌های تخیلی زیادی درباره تونل 
زمان به رشته ن_گارش در آم ده و فیلم‌های علمی - 
تخیلی متعددی در این باره ساخته شده است. 

امایرسش‌های زیادی در این گونه داستان‌ها 
همجنان بدون پاسخ مانده است. مثلا یکی از 
پرسش‌هایی که بارها و بارها در داستان‌های مر بوط 
به تونل زمان مطرح شده. ان است که ایا امکان دارد 
شخصی از یک بعد زمانی معین باشخص دیگری از 
بعد زمانی دیگر ملاقات کند؟ هر گاه دوست نامه‌نگار 
ماکهبنابه گفتهخودش مدت کوتاهی به زمان 
گذشته سفر کرده‌بود.هنگام رانند گی در آن خیابان 
کذایی. یک موجود ''زمان گذشته رازیر می گرفت 
چه اتفاقی می‌افتاد و کار به کجا می کشید؟ 

در بیشتر سفرهایی که‌در زمان گذشته صورت 
گر فته» کمتر شنیده شده‌است که یکی از سا کنان زمان 
گذشته به افرادی که به قول خود. از زمان حال به 
گذشته گام نهاده‌اند. توجهی نشان داده‌باشد.انگار 
این دیدار دیداری یک جانبه بوده‌است!افرادی که به 
گذشته سفر کر ده‌اند مشاهدات خود راچنان دقیق و 
پر آب و تاب تعریف می کنند که گویی به تشریح یک 
فیلم سینمایی می پر دازن د. یکی از این افراد می گوید 
که پس از قرار گر فتن در تونل زمان وانتقال بەزمان 
گذشته, شاهد صحنه‌ای از یک نبرد سخت و بی‌امان 
بوده‌است.اماهیچ یک از طر فین دعواتوجھی به او 
نشان نداده‌است.وشخص دیگری ادعامی کرد که 
در بازار مکاره شهر ی مر بوط به گذشته. شر کت کرده 
بی آنکه توجه کسی به سوی او جلب شود! از همه این 
ہس کے بد کا اشخاض:عملا 
به گذ شته سفر نکرده‌اند, بلکه مشاهدات آنها تنها به 
صورت نوعی بازسازی حوادث گذشته متجلی شده 
است. به این معنی که صحنه‌هایی از حوادث گذشته با 
همه ریزه کاری‌هایش. جنان دقیق در برابر دید گانش 
پدیدار شده که انگار یک فیلم سینمایی اثیری, بر روی 
نوعی پر ده فضایی به نمایش در امده باشدا! 


اگر "انرژی" مانند "ماده"فناناپذیر باشد. ارتعاش 
هر کلمه‌ای که بیان شده و یا هر عملی که تا کنون انجام 
گرفته باید هنوز در فضای اثیری انعکاس داشته باشد. 


خواهد بود صدای هر شخصیت تاریخی, مذھبی یا 
هنری را که مایل باشد پس از گذشت هزاران سال از 
بایگانی فضا؛بیر ون کشیده ضبط کند. زیر اهیچ چیز در 
فضااز بین نمی ر ود. به همین تر تیب امکان دارداعمال و 
رفتار واحساسات بشر و همه حوادث و رویدادهایی که 
در زمان معینی اتفاق افتاده, در بایگانی فضا محفوظ 
باقی بماند و زمانی دیگر تحت شرایط معینی ناگهان 
مد کال سے ها در با 

ہر یھ ار روزی مایل باشسیم پدانیم که 
ماد ربز ر گان‌ماءانهایی که‌تا کنون‌هفت کفن‌یوسانده‌اند 
چه شکل و قیافه‌ای داشته اند.هر لحظه که اراده کنیم 
خواهیم توانست چهره | نها راببينيم یاسخنانشان را 
بشنویم! البته این موضوع در حال حاضر قدری دور از 
واقعیت به نظر می‌رسد. اما اینده راچه دیده‌اید! زمانی 
هم که هنوز رادیو تلویزیون یا ماهواره اختراع نشده 
بود وقتی می گفتند انسان, در آینده‌بافشار دادن یک 
د کمه خواهد توانست در اتاق خود دور ترین صداها 
یامناظر رااز گوشهو کنار جهان‌دریافت کند.بیشتر 
مردم. این سخنان راغیر واقعی و یا محال می‌پنداشتند. 
اما امروزه این موضوع به اندازه‌ای پیش پاافتاده شده 
که دیگر حتی به شگفتی آن نمی‌اندیشیم! 

همین ط ور امکان دار د که حالات واحساسات 
پاره‌ای اشسخاص به درون اتق یا محیط خانه‌ای نفوذ 
کند وروح‌یاشبحی راتشکیل دهد که‌این شبح-يا 
بهتر گفته باشیم این کالبد اختری "از سوی بستگان 
ونزدیکان و کسانی که دارای وجوه‌مشتر ک تله پاتیک 
هستند دیده شود. به طور کلی, با توجه به تمام این 
نظر یات این احتمال وجود دارد که باره‌ای از این 
صحنه‌ه او حوادث مر بوط به گذشته. دیگر بار در 
فضای اثیری نقش بسته و توسط کسانی که از هماهنگی 
روحی خاصی بر خور دارند. فعال گر دد. 

تقریباهر کسی در زند گی خود با افرادی روبرو 
شده که قادر بوده‌اند جو خاصی که منحصر به ایشان 
است. در اطراف خود به وجود آورند. 

برای منال. همگی ما گاهی با افرادی بر خورد 
کرده‌ایم که طی سالیان احساسات و حال و هوای 
خاصی رادر مابرانگیخته‌اند. من لااز دیدن پاره‌ای 
از این آدم‌ها بی جھت احساس ناراحتی. کلافگی و یا 
ترس کرده‌ایم.ویابرعکس از مشاهده بر خی دیگر. 
احساس خوشایندی به ما دست داده است. این بدیده 
احساسی ناشی از اور "(211172) یا هاله نامریی است 
که اطراف کالبد مارافرا گرفته و به منزله یک میدان 
حسی عمل می کند و به واسطه این ماده‌اثیر ی است که 
در برخورد با افراد گونا گون احساس جذب یا دفع به 
مادست می‌دهد.البته نا گفته نماند که تعداد انگشت 
شماری از افراد که از نیر وهای روانی شگفت انگیز 
بر خوردار بوده‌اند. توانستهاند این هاله نامریی رابه 
چشم ببینند. یامناظری راببینند که دیگران قادر 
به دیدنشان نیستند! به سخنی دیگر صداها و مناظر 
گذشته.همواره در فضانقش بسته است.و تنهادر 
شرایط خاص امکان دار د مانند یک فیلم سینمایی در 
برابر دید گان افراد خاص به نمایش در آید! 


۳ 21 س 


رژه سپاهیان نفرین شده! 

حال بیایید به ماجرای عجیب سپاهیان مر موزی 
نظر افکنیم که در قرن بیستم, قلب تاریخ راشکافته واز 
میان اعصار و قرون, به زمان حال گام نهادند: 

دیروقت یکی از شب‌های سیتامبر ۱۹۸۴ 
میلادی, یک نویسنده‌اسکاتلندی به نام مکراچر " 
تصمیم گرفت لحظه‌ای از کار نوشتن دست بکشد 
وبرای‌هواخوری به خارج از خانه برود. مکراچر و 
خانواده‌اش دیری نبود که به این خانه جدید که روی 
تیه‌ای در شهر دانبلین اسکاتلند قرار داشت. نقل 
مکان کر ده بودند. 

هواسردو آسمان صاف بود ونمای شهر در پایین 
تبه از زیر پرده‌ای از مه رقیق دیده‌می‌شد. شبی آرام 
بود اما ناگهان ارامش شب با صدای همهمه‌ای در 
هم شکست.انگار گروه عظیمی از مردم مانند سیل 
خروشانی از روی کشتزارها در حال گذر بودند. 

انس وید هاس نیدی که کار فاد امرخ ره 
کرده‌بود. گمان کرد که دچار اوهام شده‌است. از این 
رو تصمیم گرفت به خانه باز گردد. امابیست دقیقه 
بعد صداها به اوج خود رسید.او دوباره از خانه خارج 
شد.صداهااز قبل,بلند تر ونزدیکتر شده‌بودند. این 
بار گویی که سپاهیان یک لژیون پرقدرت درپشت 
خانه‌ها و در امتداد خیابان رژه می رفتند! 

"مکراچر در این باره می گوید: 

-من در حالی که آن سپاهیان غیرزمینی و نامریی 
از آن ناحیه عبور می کر دند سر جایم میخکوب شدم. 
تعداد کسانی که در این ر سوار کاران ش کت 
داشتند_ز صدای‌همهمه‌شان_شاید به هز ار ان نفر 
می رسید! 

این توریب تر دی فا رس هار 
حساب خستگی روانی خود گذاشت واز بیم ان که 
سلامت عقلی خود رااز دست داده‌باشد. بی درنگ 
وارد خانه شد و یکر است به بستر رفت. 

یک هفته بعد زن و شوهر سالخورده‌ای که در 
همسایگی این نویسنده زند گی می کر دند و داستان 
عجیبی برایش تعریف کردند که از شنیدن آن سخت 
یکه خوردااین خان_واده که یک سگ و یک گر به 
داشتند گفتند که هفته پیش اواخر شب ناگهان سگ 
و گربه آنها از جا پریدند و در حالی که موهای بدنشان 
سیخ شده بود. مدت بیست دقيقه به همان حالت 
ایس_تاد ند.به نظر میر سید که به یک شیءعنامربی که 
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ازاتاق نشیمن آنهامی گذشت چشم دوخته بودند. 
این جانوران. سخت وحشت کرده بودند و هیچ کس 
نمی دانست جرا. 

"مکراچر "درباره آنچه که خود تجربه کردہ بود 
سخنی به آنهانگفت. امااین جانوران دقیقادر همان 
ساعتی که او صد ای عبور لژیون نامریی راشنیده بود. 
جنین رفتار عجیبی از خود نشان داده بودند! 

او در این زمینه به تحقیق پرداخت و کشف کرد 
که در گذشته دور. یک جاده قدیمی رومی درست در 
پشت خانه‌های آن طرف خیابان احداث شده‌بود که 
به سوی شمال ادامه می‌یافت.افز ون بر آن, در سال 
۱۷ | میلادی, لزیون نهم رم باستان که از سپاهیان 
زبده‌تشکیل شده بود ماموریت داشتند که به ان 
منطقه بروند و شورش قبیله‌ای مردم اسکاتلند را علیه 
رومی‌ها سر کوب کنند. این لژیون, از چهار هزار مرد 
جنگی تشکیل شده بود. 

ادن ااا یا اماک رو وهی 
ای سینی ''رادر شرق بریتانیامغلوب ساخت.به سپاه 
نفرین شدہ''معروف شد. زیر | گفته می شد که ملکه 
"بودیکه به خاطر آنکه دخترانش را مورد آزار قرار 
داده بودند. این سپاه را نفرین کرد. 

بعدا شورشی برپاشد که به ان سپاه تلفات و 
خسارات سنگینی وارد آمد و دیگر نتوانست قدرت و 
اعتبار گذشته خود رابازیاہد. 

رژه آنها در اسکاتلند به یک پایان اسرار آمیز 
انجامید واین سپاہ هنگام عبور از نقطه‌ای که امر وزه 
شهر دانبلین نامیده‌می‌شود-بی آنکه ردیایی از خود 
بر جای بگذارد -به طرز مرموزی ناپدید شد! 

یک ماه بعد, این نویسنده اسکاتلندی با اطلاعاتی 
که درباره تاریخ آن مکان جمع آوری کر ده‌بود. در 
ااا ران فیر ‏ الم ی اراد کی کت 
آنکه پس از سخنان او یکی از اعضای آن باشگاه به نام 
خانم "مور پشت میکروفن قرار گرفت و گفت که‌اونیز 
در همان شب کذایی. صدای عبور سپاهیان شبح گونه 
رومی رااشنیدهاست!معلوم شد که خانه او در امتداد 
همان خیابانی قر ار داشت که نویسندهاسکاتلند ی در 
آنجا زند گی می کرد. این زن گفت: 

-آن شسب. گربه خود رابه حياط خلوت آوردم و 
در همان زمان صدای همهمه‌ای شبیه عبور یک ارتش 
عظیم رااز حیاط خانه خود شنیدم. 

این رویداد در همان شب و درست در همان ساعتی 
اھ کسر کک led‏ 
با گوش‌های خود شنیدہ بود! 

این نویسندهاسکاتلندی نوشت: من بر این باورم 
کے آنچه که من واین زن شنیده بودیم.و آنچه که 
جانوران همسایگان مادیده بودند. همان سپاه بد فر جام 
نفرین شده بود که افراد ان نزدیک به هزار سال قبل به 
سوی سرنوشت نامعلوم خود رژه می‌رفتند!" 

حال اینکه جگونه صحنهای از حوادث ۱۰ قرن 


۱ 1 
تھ قبل در "زمان حال" تجلی یافته بود هیچ کس چیزی 
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ادامه دارد 
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5 سا . تسد سھر اب صفادار 


بدلکاری با حماقت؟ 
یک‌مرداسترالیایی که قصد داشت بدلکاری جالبی از خود به نمایش بگذار د. 
نتیجه کاملا متفاوتی با آنچه از کارش تصور می کرد دید. "شان ھرینگتون'' ۷ ۲ ساله 
تصمیم گر فته بود وارد آب دریا شده و به همراه یک کوسه ببری خطر ناک ۵ متری 
شنا کند. او می‌خواست این کار رادرون یک قفس انجام دهد. اما نه از نوع قفس‌های 
رایج و محکمی که معمولا غواصان برای حر کت در میان کوسه‌ها استفاده می کنند. 
او به جای استفاده از یک قفس محافظ در بر ابر کوسه. از یک قفس پر نده معمولی 


که‌به قیمت ۰ دلار خریده‌بود.استفاده کر د.قفس مور دنظر بسیار آسیب پذیر و 
کوچک بود. به قدری که اوبه سختی خود رادرون آن جای داد وارتفاع قفس نیز 


"اولیویر گرونوالد این تصاویر حیرت‌انگیز رااز یک آتشفشان عجیب در 
کشور اندونزی ثبت کرده‌است. این آتشفشان در هنگام شب شعله‌ها و مواد 
مذاب آبی رنگی رااز خود بیرون می ریزد که زیبایی عجیبی به چهره ترسنا کش 
می‌دهد. اما راز این شعله‌های آبی رنگ چیست؟ این آتشفشان یک معدن گو گرد 
١٤٤١٤١٤ 17‏ ۹ت 
استفاده می شود. کار گر ان نیز تنها در شب در این منطقه کار می کنند جرا که دمای 
کے cC CE‏ تن 


آنقدر کم بود که حتی نمی‌توانست تمام بالاتنەاورادربر گیرد. تصاویر ضبط شده 
از بدلکاری او تمامی مراحل رانشان می‌دهد. او قبل از پریدن به درون اب قفس را 
روی سرش می گذارد و شوخی کنان وارد آب می‌شود. در همین هنگام کوسه درست 
به سمت او شنامی کند واومجبور می شود قفس رابادست‌هایش در مقابلش نگه 
دارد تامانع نزدیک شدن کوسه شود. سپس در حالی که از وحشت فریاد می زند. 
خودرابه سختی به درون قایق می کشد. او در مصاحبه باش بکه‌های خبر ی اعلام 
کرد که مطمئنا این هوشمندانه‌ترین کار عمرش نبودا و اشتباه پیش رفت. سیس 
e‏ 
داشت: "من آن کوسه رامی‌شناختم و توسط یکی از دوستان ماهیگیرم آن رابه آب 
انداختیم. اما انتظار نداشتم که به محض ورود به اب به سمتم شنا کند. در ان لحظه 
فقط به این فکر کر دم که باید از انجافرار کنم. وقتی دیدم کوسه به سمتم می اید. 
قفس راجلویش پرت کردم وانگار که به دیوار خورده‌باشد به سمت خودم بر گشت . 
خوشبختانه شان جان سالم به در برد و آسیبی ندید.اوبه کار عجیب خوداعتراف 
کرده و می گوید که احمقانه ترین کاری است که در تمام عمرش انجام داده است. 


وپس از آنکه به جامد تبدیل شد. آن رامی‌فروشند. آنها هر کیلو گرم از گوگرد 
کر بستال شده رابه ۰ روییه ( کمتر از ۱ دلار) می‌فر وشند. اما شعله‌های آبی 


زمانی پدیدار می‌شوند که هنگام شب سطح گو گرد بالا می آید و از مجرایی که به 
دهانه آ تشفشان راہ دارد. وارد آن می‌شود و رنگ ابی ایجاد شده, حاصل سوختن 
گوگرد است. گو گرد در مجاورت هوا به مایع تبدیل شده و جریان‌هایی از گو گرد 
مایع و سوزان تشکیل می شود که شعله‌هایی با ار تفاع بیش از ۵ متر دارند. مناظر 
زیبای این دهانه همواره موجب جلب توجه و کنجکاوی گر دشگران و حتی بسیاری 
از سا کنین منطقه بوده است. 


و ae‏ 4 
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۲۲۳۲ کے اللاعات کل ارو ۳۸۳ 


لنز هو ۳ ۰ ۹ 
جند سال پیش شر کت گو گل با ار ائه عینک مخصوص خود. نظر ات مثبت و 
تحسین بر انگیز افر ادبسیاری رابه خود جلب کر د.عینکی که‌افر اد می توانستند 
تنها با یلک زدن توسط آن عکسبرداری کنند. اما کو کل پا رافر اتر گذاشته و 
به چشمان مشتریان خو د نزدیکتر شده است.این شر کت نوعی لنز هوشمند 
ساخته‌است که وضعیت سلامت بدن رابررسی کر ده‌ونمایش می دھد. 


هم کن_ون این لنز با هد ف اندازه گیری سطح گلو کز خون بر ای افراد مبتلا به 


۲ | E CUTS 


و یک چیپ الکتر ونیک بی سیم» میزآن قند خون فر د راز بررسی مواد درون 
اشک چشم او اندازه گیر ی می کند. مدارهای الکتر ونیک ان در بین دو لایه 
نرم لنز قرار گرفته‌اند تا آسیبی به قرنیه چشم وارد نشود. این لنز هر یک ثانیه 
یکباراین عمل راانجام داده‌و تقر یبا گزارشی زنده‌از وضعیت سلامت فرد به 
دست آورده و توسط چیپ بی سیم خود به دستگاه‌های دیگر مانند موبایل و 
تبلت ارس ال می کند ومی‌توان نتایج به دست آمده‌راروی انهامشاهده کر د. 
از آنجاکهازهر ۱۹ نفر در جهان یک نفر به دیابت مبتلاست واین افر اد به 
طور مداوم نگران قند خون و اندازه گیری ان هستند. چنین تکنولوژی راحت 
و دقیقی می تواند بسیار مفید باشد. 


اتاق آینه‌ای 


صورت‌های سه بعدی 

''آصف خان "که نام معمار وهنر مندی در لندن است.باایده جدید خود همه راشگفت 
زده خواهد کرد. او برای مسابقاتی که به زودی در حوزه هنر و نمایش بر گزار خواهد شد 
طرح خاصی در نظر گرفته است.اين طرح او که صورت‌های بز رگ "نام دارد. شامل 
یک دیوار بز رگ است که سر تاسر آن با چراغ‌های (۲1[پوشیده شده است.امااين 
چراغ‌ها کار دیگری جز تامین نور این دیوار در شب نیز دارند. این چراغ‌ها هر کدام به 
راحتی حر کت کر ده و جلو با عقب می روند. سنسورهای خاصی که در زوایای مختلف 
دیواره کار گذاشته شد ه‌است. صورت افر ادی را که در مقابل آن ایستاده‌اند به دقت اسکن 
می کند و بااعقب و جلو چیدن این لامپ‌ها؛ شکل صورت افراد رادر ابعاد بسیار بز رگ 
نشان می‌دهد. صورت‌ها بسیار دقیق بوده و از صفحه دیوار بیر ون می زنند و نمایی سه 
بعدی دارند. در هر بار صورت سه نفر از افر اد مقابل دیوار نمایش داده می‌ شود که‌هر 
کدام به اندازه ۶متر در ۸متر هستند. تصاویر هر ۲۰ ثانیه یکبار عوض شدهو می تواند 
انواع شکل و حالت مختلف صورت‌ها را نمایش دهد. طر ح صورت‌های بز رگ از تر کیب 
بیش از ۱۰ هزار سیلندر متحر ک که روی هر کدام یک چراغ 1,7010نیز نصب شده‌است 
ساخته شده‌و در مدت ۲ هفته‌ای مسابقات توجه بسیاری از مر دم و باز دید کنند گان را 
به خود جلب خواهد کر د. پیش بینی می شود که در این مدت. صورت حدود ۷۰ ۱ هزار 
نفر روی این دیواره نمایش داده شود. 


وشگفت‌انگیز منظره‌دشت اطر اف رامنعکس می کند وبه گونه‌ای دیده‌می‌شود 


هنرمندی به نام فیلیپ کی.اسمیت " در یکی از دشت‌های جنگل ملی جاشوادر 
دشت‌های کالیفر نیا یک اتاق نگهبانی قدیمی را که نگهبانان محیط زیست وماموران 
کت مس در ایا اه تون مایا ار دا 
را را 
...0+ + ۷ 
اینه‌هایی باریک و کشیده رابه صورت یک در میان به جای چوب‌های دیوارہ کابین 
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فاصله دور به آن نگاه کنید. دیدن آن به مراتب مشکلتر هم می‌شود. در و پنجره‌های 
اتاق به چراغ‌های (1,چند رنگ نیز مجهز شده‌اند که قابلیت تغییر رنگ دارند ودر 
زمان تاریکی شب در میان دشت می در خشند و جلوه زیبایی به ان می‌دهند. جالب 
ار CI CG I I‏ 
این اتاقک را به رنگ‌های مختلفی ببینید. اگر در فاصله کمی از کابین بایستید, تغییر 
نور چراغ‌ها رابه رنگ‌های آبی وقرمز و زرد می‌بینید. اما اگر دورتر بروید. می توانید 
ببینید که اکنون پنجره‌ها رنگ‌های نارنجیء بنفش و سبز به خود می گیر ند. 


۹وی ٤‏ فلاعات ملک 


۰ 


تو اند در شما خش اد ا کند. یگ خو 


دد ذید 


^ 


۵9ن دار 


خاطرات روزنامەنگار 
از:سیروس گنجوی 


ردبای 
خاطر ۵... 


ا 
ا۰۰۷ 

خدارفتگان همه رابیامرزد. مادر من در زمان 
حیات. سنگ صبور همه دختران جوان فامیل بود. 
دلش را پیش مادر من می گشود. یکی از این دخترها 
دجار مشکل شده بود. مده‌بود تا جاره جوبی کند. او 
تازه یک هفته بود که ازدواج کر ده‌بود. اما آن وقت‌ها 
که صفر کیلومتر بود بر حساب تصادف. دوست 
پسری داشت که به قول جوان‌های امر وزی: بر ای هم 
"لاو "0۷6آتر کانده بودند! حالا این آقا؛می‌خواست 
از موقعیت سوءاستفاده کند. بد جوری سریش شده 
بود. تهدید کرده‌بود یا بایدبه اوباج بدهد یا انکه 
نامه‌های عاش_قانه‌ای راک ه این دختر ه‌نادان برایش 
فر ستاده بود به شوهرش نشان خواهد داد!! دو تا 
نامه از او داشت و حالا این دختر آمده بود پیش مادر 
آبغوره‌می گر فت.ناخواسته حر ف‌ھایش راشنیدم و 
به‌دخت رگفتم: 

_خب واقعیت رابه شوهرت بگو.اگر آدمی منطقی 
باشد. از صداقت تو خوشش خواهد آمد وحساب آن 
ل از ادزاج گوس وهر کسی امکان قارد اذا جور 
خامی‌ها بکند. 

یکدفعه نی نی چشم‌هایش به دو دو افتاد و گفت: 

-نه»نه» نمیشه.آو خیلی متعصب و بد بینه. می تر سم 
این موضوع تا ابد توی ذهنش باقی بمونه! 

خب.پس چاره‌چه بود؟ مادرم‌نگاهی‌به من 

عکسی؟ | در سی ؟ عکسش راپاره کر ده‌بود.مجبور 

دوستی داشتم که افسر پلیس بود. یک روز به او 
کر استعداد بازیگری نداشتم اما از آرتیست بازی 
می کردا 

با هم رفتیم میدان "شاهپور . جایی که آن پسر در 


وو وت 
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یک مغازہ کار می کرد. آنقدر دید زدیم تا آمد بیرون. 
جلوی راهش را گرفتم ودر حالی که خودم راشوهر آن 
دختر جامی‌زدم.سینه به سینه اش ایستادم!قر ار بود 
فقط نقش بازی کنم. اما نمی‌دانم چطور شد که یکد فعه 
واقعا از کوره در رفتم و گفتم: 

-بسره بی همه چیز, حالا کارت به جایی رسیده که 
مزاحم زن مردم میشی و تهدید می کنی ؟ 

رتگش مثل گچ شد. خواست فر ار کند امانتوانست. 
در همین موقع؛ جناب سروان هم از ماشین پیاده شد. 
با دیدن یونیفرم پلیس. حسابی جا خورد و به التماس 
افتاد. حالا کاملا باورش شده بود که من شسوهر ان 
دختر هستم اسروان از اوخواست که بر ود نامه‌ها را 
بیاورد. من هم طلبکارانه گفتم: از هر دختر دیگری هم 
نامه داری, آنها راهم بیاور!" 

حسابی قبض روح شده بود. التماس کنان گفت: 

-شماهمین جاسر کوچه منتظر بمانید. من می روم 
نامه‌ها رامی | ورم ا که ننه‌ام بو ببره الم شنگه‌ای بهراه 
می‌اندازه که اون سرش ناپیدا! 

مامنتظ ماندیم: ۵دقیقه... ده‌دقیقه...دوازده 
دقیقه... اما خبری از او نشد. به سروان گفتم:انگار مرغ 
از قفس پریدا... او مثل عقاب تی زچنگی گفت: 

-به! اگه کره مریخ هم بره گیرش می آرم! 

گفتم: واقعا تعجب می کنم این دختره احمق که 
پدرش را اددی صدامیزنه جطوراومده‌بااین 
پسره که به مادرش میگه آننه طرح دوستی ریخته! 
نمی خوام بگم کد ومش خوبه. کدومش خوب نیست. 
ام امی‌خوام بگم خانواده و فرهنگاشون اصلا به هم 


0ت ۰ ۱ 
۹ سر 


_کجاشودیدیابیات و کلانتری‌ببین چه خبره! 
آنقدر از این جور پسرای ژیگول, دخترای مردم را گول 
زدند که باورت نمیشه! این پهلوش هیچه! 

عقر به‌های ساعت تازه می خواست جفت بزند 
روی ۱۵ دقیقه که بالاخره‌ سر و کله طرف بیداشد. 
سلانه سلانه به طرف ما آمد. دو نامه دختر را آورد و 
یک نامه دیگر که مال یک دختر دیگر بود! گفت: 

_به خدا فقط همین یکی رو داشتم! 

نامه‌ها را از دستش گرفتم. سروان. ول کن معامله 
نبود و می‌خواست او را ببرد پاسگاہ, اما به خواهش 
من. کوتاه آمد. 

فقط پس گر دنی‌محکمی به اوزد که برق از چشمش 
پرید. می‌خواست زهر جشمی از او گر فته باشد تایادش 


ارو ۳۹/۸۳ 


نرود که علی اباد هم شهری است و تکرار این جور 
چاچول بازی‌ها عقوبتی بیش از اينها دار 

امروز, ان دختر در کنار شوهرش خوشبخت 
است و صاحب سه فر زند دختر که همگی به دانشگاه 
می روند و آنقدر بامادرشان صمیمی‌اند که دیگر نیازی 
نیست در صورت بر وز مشکل, به مادر دیگری از فامیل 

چگونە باید یک خبر ناگوار رااطلاع داد؟ 

م۰ T..‏ کی 11 5 ۰ ۱۲ سے 

داستان طنز امیز زیر را ارت بوخوالد طنزنویس 
که بد نیست شما هم بخوانید: 

_خبر خوشی ندارم قربان. سگ شما مرد! 

-سگ بیچاره... پس او مرد؟ جه جیز باعث مرگ 
او شد؟... پرخوری قربان! 

_پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تااین 
اندازه دوست داشت؟ 

- گوشت اسب قربان» و همین باعث مر گش شد. 

۔این همه گوشت رااز کجا اوردید؟ 

_بله قر بان از کار زیاد مر دند. 

-پس خانه پدرم سوخت!علت اتش سوزی چه 
قربان!... گفتی شمع! کدام شمع ؟ 

-شمع‌هایی که در تشییع جنازه ماد ر تان استفاده 
شد قربان! 

-پس مادرم هم مرد! ۱ 

۔بلے قربان. زن بیچارہ پس از وقوع ان حادثه. 
سرش را گذاشت زمین و دیگر بلند نشد, قر بان! 

کدام حادثه؟ 

_حادثه مر گ پدر تان قربان! 

-پس پدرم هم مرد! 

-بله قر بان مر د بیچاره همین که ان خبر راشنید. 
زند گی را بدرود گفت. 
اعتبار شمااز بین رفت و حالابیش ازیک سنت دراین 
خبرهارا هر چه زودتر به اطلاع شما بر سانم !! 


نجارت باخودروھای بد لی 

بدل فروشانی که با دستکاری در شماره سریال خودر وهای سرقتی آنها 
رابا اسناد جعلی می‌فر وختند. دستگیر شدند. 

درپی فروش جندین دستگاه‌خودر وبا اسناد جعلی ماموران‌بر آن‌شدند تاردی 
از این دزدان بدل فر وش دریابند و در همین ار تباط دریافتند خودروهابااسناد 
خودروهایی فر وخته شده‌اند که به تاز گی به دلیل تصادف شدید از پار کینگ‌ها 
توسط عده‌ای خر بداری شده‌اند.بنابر این در یی دستور قضایی از داد گستری 
تهرآن مبنی بر فعالیت یک باند سر قت خودرو در شهر جویبار موضوع در 
77 ای LT‏ 
اطلاعاتی موفق شد ند دزدان راشناسایی ودستگیر کنند 
که‌ایرج ومحسن نام دارند عنوان کر دند. 


حون در دسر سار شد 
زن جوانی با شکایتش پر ده از اقدام‌های عجیب شوھرش در فضای مجازی 
برداشت 
وغیراخلاقی از خود در شبکه‌های موبایلی انتشار دادهو 


پلیس در این زمینه آغاز ودرستی موضوع تائید و متهم 
دستگیر شد.متهم که مرد ۶ساله‌ای بودابتدامنکر 
ای 
کرد و گفت: از نوجوانی احساس می کردم اندام و زیبایی 
خاصی دارم و با توجه به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی 
باگرفتن عکس‌هایی از خود قصد نمایش تیپ خودم را 
۶٣‏ ترا ١+‏ ہہ ارس 
٦‏ )۹ سرب یر رال 


پس از سرقت خو در وها از شهر های مجاور. 
خودروهای تصادفی, فر سوده و مزایده‌ای 
باهمان مدل و یا شبیه به آن راخریداری 
می کر دند وبادستکاری در اسناد ومدار رک 


بازدید از خانه این دو تبهکار ۷ خودروی 


کو جکترین کار آفر ین را بشناسید 


پسربچه آلمانی مبتلابه فلج‌مغزی بادرست کردن کارت‌های 

تبریک عید سال نو موفق شد هزینه درمان فیزیوتراپی خود رافراهم 

کند. 

71 ی تا 

عضلانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و 

پزشکان پس از پایان عمل جراحی برای‌اوچند 

ماه‌تمرینات فیز یوتراپی تجویز کر دند.از آنجا 

که بیمه از پر داخت مبلغی معادل دو هزار پوند 

در ماه‌برای فیزیوتر ایی امتناع کرد و خانواده 

٦‏ ۹۹۹ ۰۹ہ" 

پسر آلمانی تصمیم گرفت کار آفرینی کند و 

تنهادو ماه به جشن سال نو مانده بود که بن 

با ری رای را تن ارس را 

ا ای مرایی رای بلس 

به ذهنش رسید و تصمیم گرفت با رنگ و با استفاده‌از کف دست و 

پایش کارت‌های چاپی تهیه و بافروش آنها هزینه درمان خود را فراهم 

کند.یکی از خریداران کارت‌های او که سیاستمدار آلمانی بود گفت: 

کارت‌های تبریک بن. سر شار از انرژی و زند گی هستند و اوبا تر سیم 
نمادهایی‌مانند آدم برفی»درخت»پرنده 
زمستان وشادی نشان داده‌است که‌بااراده 
وامید می‌شود به جنگ هر مشکلی رفت.بن 
در حال حاضر در اینستا گرام خود ۱۶ هزار 
فالوور دارد که از ایده‌های متنوع اواستقبال 
می کنند. وی هر ماه به طور متوسط ۴هزار 
يوند در آمدداردوبه عنوان کوچکترین 
کار آفرین شهرش معروف است. 


آورد ودر پایان متهمان به مرجع قضایی 


یک شکایت ساده شباد حر فه‌ای رالو داد 


یک شیاد حرفه‌ای که کار چاق کنی می کرد و به فر یب 

طعمه‌هایش می پر داخت. دستگیر شد. 

چندی پیش یک مغازه دار با مراجعه به اداره اما کن عمومی 

پلیسس امنیست عمومی گفت:دوهفته پیش مغازه‌ام به علت 

تخلف صنفی از سوی اداره‌اما کن یلمب شد و بعد از پر داخت 

جر یمه قر ار بود طی دو روز گذ شته باز شود. اماجنین نشد جرا 

که من بعد از پلمب با تلاش و پیگیری‌های فراوان برای یافتن 

راهی برای فک پلمب مغازه‌ام از طریق اطر افیان و | شنایان 

خود بایک مر د که مدعی بود در مراکز مهم دولتی مشغول 

به کاراست و قادر خواهد بود بادریافت پول مشکل من را 

حل کند آشنا شدم .این مرد ۱۰ میلیون ریال از من گرفت و 

قول داد دو روز آینده‌مشکل یلمب مغازه رابر طرف گند اما با گذشت یک هفته از این 
ماجراتا کنون اقدامی صورت نگر فته است. بدین تر تیب با تو جه به حساسیت این ماجرا 
و احتمال کلاهبرداری‌های دیگر توسط این شیاد. تحقیقات تکمیلی ماموران جهت 
رسید گی ویژه آغاز و مشخص شد وی از کار کنان اخراجی یکی از مرا کز دولتی است که 
با معرفی خود به عنوان یکی از مسئولان صاحب نفوذ در پست‌های دولتی, با شناسایی 
و فریب افراد بیکار و دارای مشکلات قضایی و اداری و با دادن وعده. مبالغی بین ۱۰ 
تا ۵ ۱ میلیون ریال از متقاضیان کلاهبرداری کرده‌است. بنابراین وی پس از چند روز 
کار اطلاعاتی. شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از خانه و خودرویش بیش از ۴۵۰ 
مدارک شناسایی تقاضای کار و مدار ک مربوط به افر اد مختلف کشف شد. مرد شیاد 
هم در باز جویی‌هابه کلاهبر داری از طعمه‌هایش اعتر اف کرد و گفت:مدت سه‌سال 
است از طعمه‌هایش به عنوان مسئول ادارات مهم دولتی با فر یب افر اد در سر اسر کشور 
بخصوص استان البرز و تهران کلاهبر داری کر ده‌است. پلیس استان البرز هم گفت: 
تاکنون ۲۵مالباخته شناسایی شدند و از انجا که احتمال کلاهبر داری‌های بیشتر متهم 
وجود دارد.بازیرس دادسراخواستار انتشار عکس وی شد واز مالباختگان احتمالی 

ست تاباشمارہ ۲۶۰۷۰۴۱۴۱۔۰۲۶ تماس بگیرند. 


گے 
۹ی ۹٤‏ الاعات ہم گی 


ہے حح ر 


وجو د مو انع تزما دہ ادن معنی است که داید ع 


م خو 


دراد ای د 


دییدن 


۰ 


ده خد ف 


۰ 


کی 


مه 


کنید 


9 فو نی این 


مرگ مشکوک عباس میرزا 

هنگامی که انگلیسی‌ها دیدند روس‌ها بر خی از 
سرزمین‌های ایران را ضمیمه خاک خود کردند. 
تصمیم گرفتند از این گنج بی‌نگهبان بهره‌ای نصیب 
خود کنند. بهانه راهم پیدا کر دند و گفتند عباس‌میرزا 
به تحریک روس‌هابه هرات می‌تازد تا پس از فتح 
آنجا به سوی هندوستان بر ود و هند را باروس تقسیم 
کند. در آن هنگام عباس‌میر زا به هرات تاخته و انجا 
رامحاصره کرده بود. دولت بریتانیا ھیات مفصلی به 
تهران فر ستاد تا باشاه‌مذا کره کنند و کلاهی دیگر سر 
شاه قاجار بگذارند. فتحعلی‌شاه قاجار ھیأت انگلیسی 
رابار داد و در مذا کراتی, ارتش ایران رابه آنهاسپرد. 
دولت بریتانیا برای خوشامد شاه قاجار و ذوق زده 
کردن او مقداری هم سکه نقره در انگلیس ضرب 
گرد ویر اي اوفرستات فاد اله از این شکه‌ها خوش یش 
آمد. رویش نقش اژدها داشت ونوشته بود ''اسد الله 
الغالب .درباریان و روحانیون از این سکه انتقاد 
کردند و گفتند اولاجرانقش اژدهادارد؟ درحالی 
که ما اژدها را اهریمنی می‌دانیم. مگر رستم با اژدهای 
اهر یمنی نجنگید؟ و دیگر اینکه چرا کلمه الله را پایین 
نوشته‌اند درحالی که مامسلمانیم والّه رافوق همه 
چیز می‌دانیم .و شاه راقانع کردند و آن سکه‌هارابه 
کوره‌بردند و ذوب کر دند.امر وز تعداد کمی از ان 
باقی مانده که در موزه انگلستان نگهداری می شود. 

یکی از اهداف هیأت انگلیسی این بود که دم 
عباس میرزاراقیچی و دستش رااز سپهسالاری ایران 
کوتاه کنند تسابتوانند از ارتش ایران برای دفاع از 
منافع خودشان بهره گیری کنند. انها می‌دانستند 
اگر عباس‌میرزا کمی امکانات جنگی داشته باشد. 
غیر از اینکه می تواند روسیه راتارومار کند.برای 
مستعمرات انگلیس نیز خطراتی خواهد داشت و حتی 
می‌تواند مانند نادر شاه‌افشار هند رابگیرد وضمنا 
دست انگلستان رااز سواحل جنوبی ایران کوتاہ کند. 
عباس‌میرزا در جنگھایش با روس‌ها ثابت کر ده 
بود که | گر پس از پدرش شاه شود. کار دولت‌های 
اروپایی باایران تمام است و بایسد بروند. همین 
عباس میر زاوقتی که ابل‌های کرد و جادرنشین در 
مرزهای غربی ایران شوریده بودند؛ به آنان تاخت 
و تا بغداد هم پیش رفت و دولت عنمانی را وادار کرد 


0 
الاعات لل 


در شماره‌ی پیش خواندید که عباس میرزادر جنگ باروس‌هاپیروز 
بود و به کمی امکانات نیاز داشت ولی فتحعلی‌شاه به روس‌ها پیشنھاد صلح 
داد.روس‌هااز اختلاف ولیعهد ودربار اطلاع داشتند ومذا کره صلح را 
نپذ یر فتند. باجاسوسی‌هایی که برای ر وسیه و علیه ار تش عباس میر زاشد. 
روس‌ها مناطقی را تسخیر کردند و معاهده غم‌انگیز تر کمانچای بسته شد. 


7" شاهزاده عباس میرزای سفسلار 


مختصری هم درباره معاهدات ایران با روس و فرانسه و انگلیس نوشتم و 
دیدید که‌همه سر قاجار کلاه گذاشتند. ماجرای قتل گر یبایدوف راهم 
خواند ید وشاه قاجار از روس‌ها عذر خواهی‌ها کرد و کلی غرامت بذل 
فر مود. روس‌ها در شمال ایران تر کتازی می کر دند انگلیس‌ها هم به فکر 


جنوب ایران افتادند. 


معاهده ارزة الوم" راامضا کند. یعنی همین عثمانی 
قدرتمندی که روس‌ها و اروپایی‌های دیگر حریفش 
نبودند. عباس‌میر زا انهاراشکست داد. 

وقتی که‌انگلیسی‌هاباشاه‌قاجار قراردادارتش 
ایران رابستند, عباس‌میرزاوپسرش محمد میرزا 
هرات رامحاصره کر ده بودند و جیزی نمانده بود 
هرات گشوده شود ولی پیکی بادیا به میدان جنگ 
آمد و فرمان شاه قاجار رابه ولیعهد تقدیم کرد. شاه از 
عباس میر زا خواسته بود بی درنگ به پایتخت برود. 
دراسخاد تاریخی با مطالی که مورخان نرشتدائن یذ 
این اشاره نشدہ که چراشاہ قاجار به سیهسالارش 
گفت زود به تھران بیاولی می شود حدس‌هایی زد: 
انگلیس از اینکه عباس سر رادان هرات راتسخیر 
می کر د و به هند نز دیک می‌شد. نار احت بود و عجیب 
نیست گر بانیر نگ‌هابی شاه‌قاجار راواداشته باشد که 
سردار جنگجویش رادر حساس‌ترین وضعیت جنگی 
به پایتخت احضار کند. 

عباس‌میرزا که مر دی محجوب و موّدب بود. 
بااینکه می دانست خر وجش از فر ماند هی سیاه‌به زیان 
جنگ هرات است. فر مان پدر رابر چشم گذاشت 
وپسرش محمدمیرزا را جانشین خود کرد وراهی 
تهران‌شد.وقتی که به مشهد رسید.دل درد و کلیه 
درد قدیمی و درمان نشده او عود کرد و بستری شد و 
طبیب انگلیسی بر بالینش آوردند. جناب طبیب نبض 
و قاروره عباس‌میرزارا گرفت و نسخه‌ای پیچید و 
اهر ی رت اس 
بدترشدونفس آخرش راهم کشید.سال ۱۸۳۲ 
میلادی بود آن روزا بزر گان به طبیب انگلیسی خرده 
گرفتند که‌اين چه درمانی بود؟ طبیب عرض کرد 


شما خودتان مسلمان هستید و می‌دانید مرگ دست 


خداست. اگر خدا بخواهد. یشه‌ای 
طبیبان عالم نخواهند توانست ان 
رابیرون بیاورند و جلو مر گ نمرود 
گفتند واز این که توانسته بودند 
روی یسک طبیب کافر اثر معنوی 
داستان مرگ عجیب عباس‌میرزا 


ارو ۳۹۸۳ 
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گر ف د بر کی گند اند ظط یب آگایسی شاه اوه 
را مسموم کرد. 

وقتی خبر مر گ ولیعھد به محمدمیرزارسید. 
اوهرات رافتح کردەو کامران میرزاء حاکم هرات 
شکست خورده بود. در همان وقت پیامی از دربار 
به‌اورسید که چون‌می‌خواهیم تورابه ولیعهدی 
منصوب کنیم.با کامسران میر زاصلح کن وبه تهران 
بیا! محمدمیرزافرمان شاه‌رابر دیده گذاشت وبا 
کامران‌میر زاقرار داد صلح بست.در آن قر ارداد مقر ر 
شده‌بود هرات به ایران خراج بد هد واستحکامات 
نموریان را خراب کند. نموریان شور شیانی بودند که 
مرڑھای ابرا را امو می کرو 

باری... محمدمیرزاهرات رارها کرد و به 
تاخت به تهرآن دوید و نیمتاج ولیعهدی رابر سرش 
8٦‏ 


زندگینامه عباس میرزا 

عباس میسرزافرزند فتحعلیشاه و آسیه خانم 
است. اوبسی مؤدب وباهوش بود و فتحعلیشاهو 
آغا محمدخان قاجار بسیار دوستش داشتند. در ده 
سالگی به درد مفاصل و استخوان د جار شد و پیوسته 
نحیف وبیمار بود ولی هوش خوبش او را کاردان و 
مدیر نشان می‌داد. علوم و فنونی را که لازم بود یک 
شاهزاده داشته باشد. خیلی زود فرا گرفت و جشمگیر 
همه ات دونمال س ازور تخت شت فا هاه 
مجلس باشکوهی آراستند ودر حضور بزر گان 
سیاست واقتصاد و روحانیت. نیمتاج ولیعهدی رابر 
سرا ی لات ادر ان 
راهم به او دادند. نقل شده که مردم | ذربایجان کشته 
مرده‌مرام و اخلاق و داد گری او بودند و این فقط 
بے | ذربایجان منحصر نمی شد و 
همه مردم ایران به او علاقه زیادی 
ذاشتے 

عباس می رزازنی داشت به نام 
آخردوخانم که دختر محمدخان 
را وتو 
خان‌های معتبر کشور بود و وصلت 
عباس و دخترش خر دو خانم وصلتی 
سیاسی بود. خر دو هم ان خردوی 


خودمان است به معنی کوچک که از فارسی به تر کی 
رفته بنابراین اسم زن عباس میر زا به فارسی می شود 
کوچیک خانم. در تهران به زن دوم می گفتند خانم 
کوک اید فا حقووست 
بیماری گوارشی و کلیوی هم داشت که پزشکان گفته 
بودند قابل درمان است ولی چون مدام در جنگ بود. 
درمان نمی شد. و گفته‌اند یا به دلیل همین بیماری‌ها 
یابه دلیل‌مسمومیت در مشهد در گذشت. درباره 
این ولیعهد ارزنده قاجار زیاد نوشته‌اند. چند تایش را 
برای شما نقل می کنم: 

اولین نقل در نامه‌ای است که قائم مقام فراهانی 
برای همرش توشفه: پیش از اننکه بخت از ان نامه 
رابرای شما بنویسم. کمی از قائم مقام فر اهانی بگویم 
که آدم ار زندهومفیدی بود ودر ولیعهد ی عباس میر زا 
وزیر او بود. غیر از اینکه علوم سیاسی را خوب بلد بود. 
ادیب و شاعر و محقق نیز بود. در نثر فارسی زمان قاجار 
کهیک قران‌نمی‌ارزید (از بس دشوار و غلیظ بود) 
تحول ایجاد کرد. در نامه‌های‌اداری هم تغییر اتی داد 
وان رابه سوی‌ساده‌نویسی بر د. قائم مقام مثل همه 
ادم های خوب و مفید.دشمنان زیادی داشت و پیوسته 
علیه او سخن‌چینی می کر دند. پس از مر گ فتحعلیشاه 
کوشش‌های زیادی کرد ومحمد میرزا؛پسر 
عباس‌میر زارابانام محمد شاه‌قاجاربه سلطنت 
رساند و خودش هم وزیرش شد.دشمنانش 
که از حسادت داشتند می تر کیدند سعایت 
آغاز کرده‌واوراپیش چشم محمدشاه‌بده 
کردند. او جند دش من قوی داشت که یکی از 
آنهاحاج میرزا قاسی ودیگری میر زا مسلم 
خویی بود. سخن‌جینی‌های آنها کار کرد و شاه 
دستور داد قائم مقام به کاخ نگارستان بیاید 
برای مهمانی. سے ام صفر ۱۲۵۱ بود. در مهمانی بر 
سرش ربختند واو راخفه کر دند. جسدش در حضرت 
عبدالعظیم(ع) دفن است. 

قائم مقام فراهانی در شعر ونثر استاد و مبتکر 
بود. ساده و شیرین می‌نوشت. ''منشات قائم‌مقام" 


ہنا 


است. مثنوی جلایر نامه که ان رابه نام غلام خودش 
نوشته.اثری است طنز وانتقادی که اوضاع خر اب 
قاجار رانشان می‌دهد. در روز گار فتحعلیشاه فقط دو 
نفر بودند کەسرشان به تنشان می ارزید ولی هر دو 
قائم‌مقام خودمان. او در نامه‌ای که به زنش نوشته, 
دربارہ عباس گفته: 

"شاهزاده‌جان قر بانت شوم!از دوری تو نمردم. 
چه لاف مهر زدنم که خاک بر سر من باد و مهربانی 
من!امایقین بدانید که در این واقعه هائله(وحشتناک) 
که خاک بر سر من وایران شد. تلف خواهم گر دید. 
دریغ‌ودرد که آسمان‌نخواست ایران‌نظام گیر دودین 
انتظام پذیرد. در این اعصار و اعوام (عصر ها و سال‌ها) 
کسی مثل ولیعهد جنت‌مکان یاد ندارد. عدل محض 
بود و محض عدل بود.حق خدمت خوب می‌دانست 
و قدر نو کر خوب می‌شناخت... خدا نخواست در عهد 


محمد مر زا فرمان شاه رایر دیدہ 
گذاشت و با کامران میرزا قرارداد صلح 
بست. دران قرارداد مقرر شده بود 
هرات به ابران خراج بدهد و استحکامات 
نموریان را خراب کند 


جهانداری او زنده و نازنده شود . 

تق کارا اس نس جال 
سای فا راو 
راہ سن 
بود. درباره‌عباس میرزاچنین نوشته: در مدتی که 
دراردوگاه جنگی عباس‌میرزااوراملاقات کردم 
همواره به مس‌ائل مهم می پر داخت و از آمور پوچ و 
یاوه گویی پرهیز می کر د و هميشه نکته‌های دقیقی به 
زبان می آورد. روزی به من گفت مردم به من افتخار 
می کنند ولی مثل خودم از ضعف خودم خبر ندارند. 
جنگجویان واقعی در ارتش‌های اروپایی هستند نه در 
ارتش من. می‌دانم که ارتش روسیه در برابر ارتش 
فرانسه هیچ است ولی همین ار تش هیچ مدت‌هاست 
توانسته ار تش مرابه خود سر گرم کند. من نمی دانم 


چه باعث شده که ارتش‌های اروپایی از ما بهتر باشند 
وچه چیزی شماراقوی و ماراضعیف کر ده‌شاید به 
این علت باشد که شمادر به کار بر دن قوای عقلیه تبحر 
دارید و ما در به کار بردن قوای جهلیه متبحریم. مگر 
جمعیت و ثروت شما بیش از ماست؟ مگر آفتاب قبل 
از آنکه به ما بتابد. اول به شما می‌تابد و تمام خواصش 
7 و ک0" 
جمیع ذرات عالم یکس ان است کر ته شمارا 
مابرتری دهد؟ گمان نمی کنم.ای اجنبی(ارنست 
ژوبر) حرف بزن و به من بگو چه کنم تا بتوانم ایرانیان 
راهوشیار کے وبگویم خودتان هستید که پاعث 
بدا گی وان ا 

گاسپاردورویل فرانسوی‌یک فصل از 
کتابش راب ه عباس‌میر زااختصاص داده‌ودر آن 
گفته عباس‌میرزاهر روز سحرگاه‌بیدار می‌شود. 
بااینکه متعصب نیست. نمازش را می‌خواند و شراب 
نمی نوشد واگر افسرانش باده‌پیمایی کنند. انهارا 
مجازات نمی کند ولی به تحقیر نگاهشان می کد 
سربازانش کاملابه اواعتماد دار ند ووقادارند.اوبا 
عهدنامه گلستان مخالف بود ولی وقتی که دید شاه 
اصرار می کند که آن عهد نامه‌منعقد شود نجیبانه سر 
به زیر انداخت و گفت هر چه شاه صلاح بداند . 


۹-99 


مرک فتحعلیشاه قاجار 

دوسال پس از مر گ ولیعهدی که هر گز به شاهی 
نرسید, فتحعلیشاه نیز در گذشت(۱۳ ۲ ۱ شمسی). 

فتحعلیشاه پس از مر گ پس رش عباس مير زاپسر 
او راولیعهد کرد و قائم مقام هم همچنان وزير ولیعهد 
باقی ماند. بعد محمدمیر زارابه | ذربایجان فر ستاد تا 
جای پدرش رابگیر د و والی نجا شود. در همان روزها 
از مر گ عباس میر زامرده‌است وایران شاه ندارد و 
جن وب رفت تاهم ثابت کند زندهاست هم گوش 

لشکر شاه‌به کاشان رسید و فر ماندار کاشان 
بدهی خود رابپر دازد. فقط سیزده‌هزار تومان تقدیم 
کرد.شاه که بیمارهم بود.از این سیزده‌هزار تومان 
خشمگین شد و فر مان داد فر ماندار کاشان را زندانی 
کنند سپس ماًموران خودش راراه انداخت تااز مر دم 
مالیات بگیر ند.حتی خواجه سرایان نیز 
سرباز برداشتند واینجا و آنجا مردم را 
تاراج می کر دند تا به قول خودشان مالیات 
بگیر ند. حال شاه‌هم خوب نبود ولی همراه 
آنجاراهم بگیرد.وفرم وده‌بود بین راہ 
منزل به منزل بزم بگسترانند تاهمین که 

در اصفهان نزول اجلال فر مود وبر بزم نشست و 
خواجه سرایان را نیز به شهر فرستاد تامر دم را به نام 
مالیات تلکه کنند.| گر منتظرید بگویم مر دم ازاین‌همه 
ستم به جوش | مدند وبر سر شاه و اطر افیانش ریختند 
وهمه را کشتند و... منتظر نباشید زیرا آب از آب‌تکان 
نخورد و مردم جر آت هیچ اعتراضی نداشتند چون 
می کندند وپر از کاه‌می کر دند ناچار مر دم در بر ابر 
شمشیر تیز خواجه سرایان سر خاموش کر دند وباج و 
خراج دادند ودر دل دعا کر دند که ایشالا شاه‌خواب به 
خواب شود! و چنین نیز شد و شاه پس از بزمی طولانی 
وچرب وچیل. در ۶۸سالگی به خواب ابدی فرورفت. 
خیلی خوش گذشت. خودش بود والبته اطرافیانش 
بهره‌مند می شدند. کسی هم که از همه بیشتر | سیب 
هم بهره‌های زیادی بر دند وملت دربه‌درتر و اواره‌تر 
و مستمند تر از همیشه شد. جسد فتحعلیشاه در صحن 


عتیق حضرت معصومه(س) دفن شد. 
ادامه دارد 


۱ 


a 


تحعل همه مشقات زند گی د ای ابچاد راحتی در خانه است 


سم 


٥١‏ ندرہ مال و 


ذوو ۵ سوم تبیەوتنظیم:محموداکبرزادہ 


همراه استوار کریمی و گروهبان پورهمت 
راهی منزل "بی بی نصا ...۰ بودیم؛ پیرزن هفتاد 
وسه ساله‌ای که چند ماه قبل تنها پسرش رابه 
قتل رسانده بودند و بچه‌های کلانتری ما قاتل را 
روز بعد دستگیر و داد گاه نیز او را به اعدام محکوم 
کرده بود. 

قبل از اینکه ماجرای در گیری دو جوانی را که 
شده بود تعریف کنم» بد نیست به وجه تسمیه و 
دلیل لقبی که به پیرزن داده بودند اشاره کنم؛ بی 
تی ضرا د 

بی بی که اسم خودش آمنه بود و میان اهل محل 
و حتی اهالی مناطق اطراف نیز بسیار محبوب و 
مورد احترام بود. زن یکی از لوطی‌های قدیمی آن 
منطقه بود. آقا نصرا. که از پهلوانان قدیمی آن 
منطقه بود. یکی از عیاران ولوطی صفت‌های 
زمانه خودش محسوب می‌شد. از آن جوانمردانی 
که این روزها حکایت و قصه‌هایشان نیز دارد رو به 
فراموشی می رود. 

"پهلوان نصرا...''و آمنه بعد از اینکه صاحب 
چھار دختر می شوند و در حالی که هر دو آرزو 
ا ام ک سر ود ایام ورام ترش 
را ادامه بدهد تقریبابه ناامیدی رسیده بودند 
که سرانجام دعاو درمان‌هایی که سال‌هااز آن 
می گذ شت نتیجه داد و با اینکه خیلی‌ها احتمال 
نمی دادند آمنه خانم در ۴۶ سالگی باردار شود و 
نگران بودند که نوزاد دجار مشکل باشد. اما به لطف 
خدا پسرشان کاملا سالم به دنیا آمد و معروف بود 
که "آقا نصرا... تا یک هفته به همه همسایه‌ها و 
اهالی محل "سور آبگوشت " می دادہ! 

پهلوان نصرا... که حالا به ارزویش ر سیده بود. 
از همان دوران کود کی پسرش: او را با ورزش آشنا 
کرد و حتی با خودش او را به زور خانه می‌برد و سعی 
می کر د از او ورزشکاری مثل خودش بار بیاورد. 
۵٥‏ سٰٰ) ۶" ١‏ اعضای فامیلشان 


و 


الاعات کل 


بر اساس خاطرات سرهنگ با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


می گفتند برخلاف تصورات پدرش؛ "پایرام " زیاد 
به ورزش و مخصوصا کشتی و ورزش باستانی دل 
نمی‌داد و ...تا اینکه وقتی بایرام چهارده سالش 
بود. آقا نصرا... دچار یک بیماری غیر قابل درمان 
می شود و می میرد. بعد از مرگ پهلوان. امنه خانم 
دو تا کار کرد تا نام شوھرش فراموش نشود. 

طور که شدہ به یک ورزشکار تبدیل کند, و در عین 
حال نام و عنوان خودش راهم تبدیل کرد به بی 
بی‌نصرا ۰۰۰ تا به قول خودش, همه یادشان باشد 
که او همسر پهلوان نصرا... ‏ است. 

"بی بی‌نصرا ۰۰۰ پیرزن مهربانی بود و سوای 
اینکه اهالی به اعتبار پهلوان مرحوم برای همسرش 
نیز احترام قائل بودند. در عین حال خود امنه خانم 
نیز جزو ان دسته از پیرزن‌هایی بود که برای هر 
می‌توانست بار از شانه دیگران برمی‌داشت. همه 
اینهمادلایلی کافی بود که همسابه‌ها و اهل محل 
پیرزن را با همه وجودشان دوست داشته باشند 
و 

و اما قصه مرگ بایرام یا به زبان صحیحتر: به 
قبل, حدود ساعت ۰ ۱ شب و دقایقی پس از اینکه 
بایرام بيست و هفت ساله به منزلشان بر می گر دد 
بوده, زنگ خانه به صدا درمی آید. 

بایرام می رود و در را باز می کند. بی بی نصرا... 
در اظهاراتش گفته بود: شتنیدم که پسرم یک نفر 
روبااسم سیروس صدا کرد بعد از یکی, دو دقیقه 
میان سیروس و بایرام در گیری رخ می دھد و قبل از 
جگ ر خراش فرزندش سکوت شب را می‌شکند و 
هنگامی که بی بی‌نصرا... پا به کوجه می گذارد. 
باجنازه‌بایرام روبرو می شود که یک چاقو توی 


ارو ۳۹/۸۳ 


پهلویش نشسته بودا 

همزمان با فریادهای پیرزن. همسایه‌ها از 
خانه بیرون می ریزند و جوانی رآ می‌بینند که با 
دست‌هایی خونی, وحشت زده در حال فر ار است. 
باتماس تلفنی که یکی از همسایه‌هاب کلانتری 
می‌گیرد و گزارش ماجرا؛ نیم ساعت بعد وقتی 
پورهمت و استوار کریمی به محل می رسند با 
تحقیقاتی که از همسایه‌ها انجام می‌دهند. معلوم 
می شود "سیروس "یکی از دوستان مقتول بوده که 
تا چند ماه قبل هر از گاهی به این محل نیز می آمده 
وبا بایرام رفت و آمد هم داشته. پس از جستجوی 
اتاق مقتول, شسماره تلفن منزل قاتل را پیدامی کنند 
داز طرق عفان اک آ درس مل قائل راوه دیت 
می آورندوساعت ۴صبح و درست لحظه‌ای که 
قاتل ساکش را در دست داشت واز خانه خارج 
می شدہ پر سنل کلانتری او را بازداشت می کنند 
وبه کلانتری می آورند. ساعت ۸صبح فر داو در 
همان دقایق اول بازجویی که توسط محسن آنجام 
شد, سیر وس به جر مش اعتر اف می‌کند. اما از همان 
اول اھ گام که آ خرن دفاعش ر اداد کا 
انجام داد مدام می گفت: به خدامن نمی‌خواستم 
عفت اح کر مال سی سرت 

در ادامه تحقیقات که توسط برسنل ادارہ 
آکاهی انام شد انآ نکش سیروس زوی دستة 
چاقو, دیگر هیچ شکی را باقی نمی گذارد و قاضی نیز 
طبق قانون. حکم به قصاص می دھد! 

همه این ماجراها طی هشت ماه گذ شته رخ داده 
بود. در این مدت خانواده سیروس بارها به سر آغ 
'ےے مسر ا اووت گنها ضات 
بگیرند. اما هر گز موفق به دیدار رخ به رخ با پیرزن 
ملس که سر مار 
دامادش, لحظه‌ای مادرشان را تنها نمی گذاشتند و 
هر مرتبه که پدر و مادر يا خواهر و برادر قاتل دم 
منزل می | مدند. یا با دشنام‌های دختران امنه خانم 
روبرو می‌شدند. و یا این جمله راز آنها می‌شنیدند: 
مادرمون نمی خواد شما رو ببینه.... اون خواهان 
قصاصه! 

حتی یکی دو مرتبه میان دو تا از برادران 
سیروس و دامادهای بی بی نصرا... در گیری و زد 
و خورد هم رخ داده‌بود. درست مثل همان شب 
که من و استوار و گروهبان پورهمت به همین دلیل 
راهی ان محله بودیم. چرا که یکی از همسایه‌ها تلفن 
زد و گفت: اعضای خانواده قاتل با پررویی تمام 
اومدن دم خونه و موقعی که نتوانستند رضایت 
بگیرند, با مشت و لگد افتادن به جون دامادهای 
ہی تصرلء!" 

ساعت حدود شب بود که به ان محله 
رسیدیم. انگار تمام همسایه‌ها و همه اهل محل 
از خانه‌هایشان بیرون امدہ بودند. طوری که 
به سختی توانستیم طول کوچه راطی کنیم و با 
براذران اتل و قبه اغضای خان آده که‌هفابل مل 
بایرام ایستاده بودند. روبرو شویم. سر و صورت 


دو برادر کبود و خونی بود. سر و وضع دامادهای 
یی نصرا... هم نشان می‌داد که میانشان درگیری 
و زد و خورد انجام شدہ اما بر خلاف ادعای خانواده 
مقتول و حرف‌هابی که اکثر همسایه‌ها می ز دند. 
وقتی با دو, سه تااز افراد مسن و معتمدین آن کوچه 
صحبت کردیم. با شهادت صادقانه انها فهمیدیم 
شروع کننده در گیری دامادهای پیر زن بوده‌اند. 
ظاهر | خانواده سیر وس التماس کرده بودند تا با 
مادر مقتول حرف بزنند.امایکی از دامادها با مادر 
سیروس بر خورد تندی می کند و پسران آن زن: 
یعنی برادران قاتل نیز در حمایت از مادرشان 
معترض می‌شوند و در نتیجه» چهار داماد با دو 
برادر در گیر می شسوند و البته که آن دو نفر کتک 
بیشتر ی خورده بودند. 

با معلوم شدن دلیل در گیری, به استوار گفتم: 
آمشب هر دو خانواده حالشون خوب نیست پس 
دلیلی نداره کسی رو بازداشت کنیم. اما تو استوار 
کریمی به دامادهای بی بی نصرا... بگو اگر یکبار 
دیگه زور بازوشون رو امتحان کنند, میبرمشون 
امشب تو با زداشتگاه بخوابند. گر وهبان پورهمت! 
توهم به خانواده قاتل بگو از اینجا برن.... بهشون بگو 
با حضورشون شاید کار خرابتر هم بشه... بگو در 
هر صورت فردا صبح قبل از مراسم اعدام می تونن 
"بی بی‌نصرآ... " رو ببینند. چون اون پیرزن ولی 
دم محسوب میشے و حتما باید در محل اعدام 
حاضر باشه!" 

استوار و گروهبان همه کارها را انجام دادند و 
مردم رانیز متفرق کرده و همه رابه خانه‌هایشان 
فر ستادند. کوجه که خلوت شد ما نیز به کلانتری 
برگشتیم. در راه باز گشت. استوار که شاهد 
ضجه‌های مادر قاتل بود. آهی کشید و گفت: 
اینطور مواقع کلانتر, من نمی‌تونم با احساسم کنار 
بیام. از یک طرف دلم به حال مادر مقتول می‌سوزه 
که یک نفر پسرش رو به قتل رسونده و میگم حق 
داره تقاضای قصاص کنه. از طرف دیگه هم واسه 
مادر قاتل غصه می خورم که باید شاهد اعدام پسر 

سر تکان دادم و گفتم: درست سکی گکرعی. 
مولا علی (ع) واسه همین گفته گاهی اوقات کافیه 
در اوج خشم» سه تا صلوات بفرستی تا همه چیز 
تموم بشه. شاید اگر سیر وس تو اون لحظه» فقط 
چند ثانیه خشمش رو فرو می‌خورد. دو خانواده 
عزادار نمی شدند! 

ساعت نزدیک ۱۰ شب بود که وارد کلانتری 
وبا ازدحام عجیبی روبرو شدیم. حدود بیست 
تابیسست و پنج پیر مرد توی حیاط و راهروهای 
کلانتری پخش و پلا بودند و فریاد می زدند و خط و 
نشان می کشیدند و محسن هم سعی داشت آنها را 
آرام کند و مارا که دید. جلو آمد و به استوار گفت: 

-کریمی جان» به کمک پورهمت و سر باز قاسمی 
و سرباز رحیمی, این لشکر با غیرت‌ها رو جمع کن 
داخل حياط تا من قضیه رو برای کلانتر بگم. شاید 


خودش بتونه آرومشون کنه... این را گفت و همراه 
من داخل اتاقم شد و گزارش داد: کلانتر. می دونی 
که محله غیرتی‌ها کجاست؟ 

می دانستم. یکی از خیابان‌های منطقه خودمان 
بود که اولین و قدیمی‌ترین خیابان ان منطقه بود و 
در حقیقت. اصیل‌ترین اهالی آن منطقه محسوب 
می‌شدند. نسل به نسل در آن محله زندگی را ادامه 
دادند. تاده, دوازده سال قبل اکثر اهالی آن خیابان 
از قدیمی‌ها بودند اما از زمانی که آپارتمان سازی‌ها 
شروع شد و غریبه‌ها پا به محل گذاشتند. همه چیز 
به هم ریخت. یعنی هر روز شاهد در گیری بین 
قدیمی‌ه او اهالی جدید که با آن فرهنگ سنتی 
غریبه بودند -بودیم, مخصوصا نسل چهارم. یعنی 
جوان‌هایی که بین شانز ده تا سی سال داشتند. 
چون برخی از رفتاره ای اھالی جدید الورود" 
رانمی توانستند تحمل کنند. میانشان نزاع در 
می‌گرفت و..وقتی به سوال محسسن پاسخ کے 
دادم» ماجرا را اینگونه تعریف کرد: 

-اینطوری که من متوجه شدم. یکی از ساکنین 
جدید محله که جوانی مجرده و ابراهیم " نام دارہ از 
اون آشغال‌های روز گاره چرا که شب‌ها با دوربین 
می‌رفته روی پشت بام ساختمان پنج طبقه شون 
و به قول معروف خونه مردم رو دید می‌زده ۲ 
پیر مر دهای محله که می‌دونستند اگر به پسراشون 
بگن قضیه چیه خون راه میفته. تصمیم می گیرن 
خودشون به ابراهیم" "یک درسی بدن که دیگه از 
این غلط‌ها نکنه» واسه همین و با نقشه دقیق. موقعی 
که این پسره آشغال با دوربین رو پشت بام بوده. 
چند تا از پیرمردها میرن رو پشت بام و می گیرنش 
و میارنش پایین و بقیه هم میفتن به جونش و شروع 
می کنند به کتک زدنش. اما ابراهیم هر طور بوده از 
چنگشون درمیره و در حالی که پیرمردها تعقیبش 
می کردن» پسره چشم چرون "مجبور ميشه بیاد 
داخل کلانتری, یعنی اومد و گفت: منو زندانی 
کنین بهم حکم ابد بدین, اما نگذارین دست این 
جماعت بیفتم" منم به این لشکر غیر تی‌ها هر چی 
میگم قانون محکومش می کنه آمیگن نهباید 
تحویلش بدی به ما! 

خندیدم و رفتم داخل حیاط و با گفتن یک جمله 
آتششان را خاموش کردم: "وقتی شما اینطوری 
برخورد می کنید, منتظر باشید که پسراتون از فردا 
هر کدام یک قداره بگیرن دستشون و حکم همه رو 
اجرا کنند "۲ 

پیرمردها سکوت کردند و وقتی بهشون قول 
دادم که با تهیه یک استشهاد محلی هم می‌توانند 
آبراهیم"راراهی زندان کنند و هم از آن محله 
اخراجش کنند. ارام شدند و به خانه‌هايشان 
رفتند. 

ساعت نزدیک ۱۱ شب بود که آماده‌رفتن 
شدم. قرار بود محسن هم بیاید که گفت: سر گرد 
صادقی کمر درد شدیدی داره دیگه نگذاشتم 
بیاد کلانتری و قراره تاصبح خودم افسر نگهبان 


7 


سس "سس کے 


باشم.." 
از او خداحافظی کردم و به خانه رسیدم و تا 
شام را خوردم. خوابیدم. ساعت از یک نیمه شب 
هم گذشته بود. اما آن شب انگار قرار نبود خواب 
داشته باشم! چرا که نزدیک ۳صبح. محسن " که 
به ندرت برای مشکلات کلانتری مرا از خواب 
بیدار می کر د. تلفن زد و گفت: 

۔کلائتن ی "و" ت رس مراد 
باشماحرف بزنه. اما بچه‌هاش هم پشت در اتاق 
هستن و می‌خوان مادرشون رو هر طور شده ببرن 
خونه و پیرزن هم نمی خواد بره و میگه حتما باید با 
شما حرف بزنه! 

گوشی را گذاشتم و پاورچین آماده بیرون رفتن 
از خانه بودم که فاطمه خنداخند از زیر پتو گفت: 
"سی ساله که نتونستی بدون بیدار کردن من از 
خونه بری بیرون محمدا! خندی دم و خداحافظی 
کردم و نیم ساعت بعد داخل کلانتری بودم. یکی 
از دختران پیرزن با دیدنم گفت: جناب سرهنگ. 
مادرم به خاطر این شوک دیوونه شده. حر ف‌هاشو 
جدی نگیرین!" نگاهش کردم و حرفی نزدم و پا به 
اتاق گذاشتم و نشستم پای حرف‌های بی بی نصرا... 
که هق هق می کرد و حرف می‌زد: پهلوون نصر... 
ھمیشے بهم می گفت به خاطر دل ھیچکس, دل 
خدارانشکن! خدا بیامر ز از همان هفت سالگی که 
یس مون رفت مدر سه» فهمیده بود جنسش خرده 
هه رددغداراگ غاب و تست ا غاا 
مرگ جوونش خجالت بکشه!" 

بی بی‌نصرا... آهی کشید و ادامه داد: "اون جوون 
بیگناهه....منظورم همون "سیروس "است که قراره 
بیست و چهار ساعت دیگه اعدامش کنند! راستشو 
بخوای کلانتر. من هم گناه کردم و هم خلاف.... از 
زندانش نمی‌ترسم. اما از خدامی ترسم و از اینکه 
توی اون دنیا جطوری تو صورت نصرا... نگاه کنم! 
من دروغ گفتم کلانتر.... یعنی به اصرار دخترهام 
و جهار تا دامادم که میگن "آبروی خانواده میره" 
مجبور شدم دروغ بگم... اما امشب که ضجه‌های 
مادر سیروس رو شنیدم؛ حس کردم روح پهلوون 
نصرآ.. "از توی قاب عکس بهم اخم کر ده! حقیقت 
مار اانه که سے می کو ها کاهایی کاردا 
اینکه بااسیروس رفیق هم بود. اما چندوقتی بود که 
زیر پای نامزد سیروس نشسته بود و می‌خواست 
اون دختر رو از چنگ رفیقش دربیار! 

دختره هم اوایل به نامزدش چیزی نمی گفت 
و فکر می کرد پسر من دست از سرش برمی‌داره. 
اما وقتی مزاحمت‌های بایرام بیشتر شد و هر 
شب به دختره تلفن می‌زد. سیروس از ماجرا باخبر 
شد. خود من چند بار شب‌ها از پشت در اتاقش 
می شنیدم که از سیر وس به دختره بد گویی می کرد 
و بهش می گفت بیا با من دوست بشو...! 

وقتی هم بهش اعتر اض می کر دم با منم درشتی 
می کرد سیروس چند مر تبه به خونه‌مون تلفن زد 


بقیه در صفحه ۵۷ 


هه دیک 


و 
pe‏ 


سو 
نکسا 


دا ننحه‌ها کار داد و سای 


دا 


ت 
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"' "زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


۲ زهایت را دوست داز 


آنقدر بلند بغض دارم 
که حتی ابرهای یائسه گیلان هم 


به پای من نمی رسند 
پا که هیچ 
۰ دستهایم را گره‌می‌زنم 
آانشن سوزنده به آخرین عاشقانة ماه ۱ 
1 وقتی تو از پیج هیچ کوچه‌ای نمی أ یی 

روزی مادوبارہ چیست این ا کر جان من است؟ ا ابی و 
کبوترهایمان راپیداخواھیم کرد چیست این درد جگرسوز که درمان من است؟ تنها طرح بلند گریەھایم 
ومهربانی ۱ ٣‏ ی ول ری میان های‌های ورق پاره‌های شعری کهنه 
لت زیبای راخواهد گرفت ۱ مگراین کافر دیوانه به فرمان‌من است ‏ اوراق می شود 
روزی که کمترین سرود انچه گفتند ز مجنون و پریشانی او رویازاهدنیا-لوندویل آستارا 
بوسه است در غمت شمه‌ای از حال پر بشان من است 
وھر انسان عالمی خوشۃ شتر از آن نیست که من باشم و دوست 1 ستان 
ای ھرانسان این بھشتی است که در ال اکا 1 
برادری‌ست آمد و رفت ودلم برد و کنون حاصل وصل E‏ 
ری که دیگر درهای خانه‌شان را ا اشک گرمی‌ست که ته به دامان مر ا ا خانه 
نمی‌بندند کاش بی روی تو یک لحظه نمی رفت ز عمر ست به وسعت کویر ۲۲ 
ا افسانه‌ای‌ست 78850 ت 0 7 
الب این باغ سی بلبل مست است.عماد " تگهبانی که‌نمی گذارد 
ای زندگی بس است اسان است که او عاشق دونتان 68۳۲۳6 !ین چاردیواری تکان بخورم 
پل که معا کر خن عمادخراسانی ‏ زمستان‌های‌سرد 
ست داشتن است تان‌هایسرد 
تاتو به خاطر آخرین حرف ۱ رکه دیکر نکر ۴ 
ون ردی قرار همینا تمام ب رگ‌هایش رادر خانه‌ام می تکاند ْ 
روزی که آهنگ هر حرف وی و نہ اہ کرده‌ای ن هر رور 
زندگی ست از جان بی قرار خودم سیر کرده‌ای أ ین است : تھ 
توت TT‏ لا شنیده‌ای که از این جشم‌های خیس ۱ ششششتت 
8 جستجوی قافیه نیرم 277 کت و زیر کر دنا ۳ ۱ چر نه‌ام بهار ند رد تا 
روزی که هر حرف ترانه‌ای ست پای همان قرار هميشه نشسته‌ام سس ۱ 
تا کمترین سرود بوسه باشد دردت به جان عاشق من دیر کرده‌ای نز ۱ 
روزی که توبیایی باور نمی کنم که تو تاخیر می کنی 
برای همیشه بیایی ۱ بی شک مبان رهگذران کر کرده‌ای 
و مهربانی بازیبایی یکسان شود پِ از سردی نگاه تو حالم گرفته است 
روزی که ما دوباره جون روز روشن است که تغییر کرده‌ای 
برای کبوترهایمان از من چه مانده است بجز پیکری نحیف 
دانەبریزیم ٦.ے‏ ے 3 
ومن آن روز راانتظار می کشم لاف نیست:اینکه مراباخودم چتین 
حتی روزی در قحط عشق و عاطفه درگ کر 
که دیگر نباشم حمدا... لطفی -ابلام 


احمد‌شاملو 


1 
0 
#4 


الاعات :ی ارو ۳٦۸۳‏ 


ببند چشم وببین می شود تجسم کرد 


بهار کلبة پاییزی مراگم کرد 
سبوشکست. لبم خشک ماند و پایم لنگ 


شبی که دید من راه چشمه را گم کرد 
هميشه شعله در آفاق سینه می‌سوزد 
اجاق سرد دلم را که پر ز هیزم کرد 
شراب نور ندارد به جام خود ساقی 
مگر که تاک سحر راشبانه در خم کرد 
دلم به شوق نمازی به سمت کعبة دوست 
به خاک پاک سر کر 
بيا که مژده صبح سپید در راه است 
ستاره‌در شب ایینه‌ام تبسم کرد 
سکوت سرد به پایان رسید شکر خدا 
چو عاشقانه لبش بالبم تکلم کرد 
_ گمان کنم که بر آن گونه. گوشه چشمی داشت 


آه تو هیچ گاه 
زیباترین شعر جهان را 
درست نخواندی 
محمدر ضامهد بزاده 
یاد نو 
که رج رجش بافته شده 
نسیم یاد تو 
پیچید دور گردنم 
امروز 


روز گرمی خواهد بود 
فریباامیراتتکندری ان سک 


آن شرابی که جو شهد از کف "یاران خوردیم 


شبی که دل هوس سیبی از سمیرم کرد 
اکبر بهداروند-کرج 


جدایی 

جمله رفتند از این شهر. به غير از من و تو 
همه کردند ز هم قهر. به غير از من و تو 

یار ناخواسته اعراض نموده است ز یار 
سر کشیدند همه» زهر به غیر از من و تو 

هر کسی بابت سهمیه و میراث پدر... 
شد طلبکار از این دھر, به غیر از من و تو 
بین معشوقه و دلداده جدایی افتاد 
هبه کردند همه مهر. به غیر از من و تو 

1 
شد به کام همگان زھر به غیر از من و ت 


محمد با را 5 همد 


۱ اف 
جرک ھی کے 
٭ آقای مجتبی نورانی -تهران 
دوست شاعرم.شعری که هفته‌ای دو-سه بار 
برایم فکس می کنید. قبلاد تماشاگه راز چاپ 
شده‌است. لابد ان شماره مجله راند بده‌اید! 
ضمن اینکه قرار نیست اگر شعری چاپ نشد. 
شاعر هفته‌ای دو -سه بار ان رافکس کندا! 
٭ آقای امیر کریمی - کرج 
سر وده‌اید: 
دور از تو در آغوش خطر می خوابم 
هر شب به هزار دردسر می‌خوابم 
با شاید واماواگر دس پاچه" 
تا کلة هر صبح مگر می‌خوابم 
بیت اول خوب است ولی بیت دوم ضعیف 
است. دس‌پاچه و کله شعر رابه‌طرف کله 
پزی و طنز برده است! مایلم اشعار دیگر تان 
راببینم. 
٭ خانم مهرناز عظیمی -شهریار 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
تادل هرزه گرد من رفت به جین زلف او 
زان سفر دراز خود. عزم سفر نمی کند 


وزن‌این‌بیت مفتعلن‌مفاعلن.مفتعلن‌مفاعلن " 


مجتبی نورایسی ستهرآن. حبیب 
کے و یا یی دراک 


٭ آقای مهیار کریمی-؟ 


سوق حضور 
آهای ای همة هستی‌ام. سلام و درود 


دل از دریچة جشمان تو ستاره ربود 


کدام درد به سمت توباز, بال گشود؟ 


هنوز داغی خورشید از تو می‌بارد 


نو شاه بیت غزل‌های زند گی هستی 


تلاش شما برای رسیدن به مرزهای ناب 
شعر ستودنی است. پیشنهاد می کنم 
همجنان مطالعه کنید و بااستفاده‌از تعابیر 
بکروتازهو تصویرهای‌بدیع شعر خود را 
در بهاران باران 
نفس پاک زمین 
همه جمع اند و پی شادی و شور 
اماغم من» مانع شادیست جرا؟ 
راه من راه خطابی‌ست ؟ 
اکر 
اگر 
بر زبان بیاورم 
ستاره‌ها خور شید می شوند 
و خورشید آن قدر کوچک می شود 
که در چشم تو جامی گیرد 
اگر 
بر زبان بیاورم 
درختان 
تا آسمان 
قد می کشند 
و دریا 
قطر ه‌ای از 
وقتی که 


صفری-گلش هر کر ج. داو د اندسی. 


حمیدرضا غفاربان. محمود 


شکیبایی لنگرودی - فردیسس,» 
محمدرضازارعی صدرایادی_فسا 


(0 


دلگ 


شهاب قدیری-کرج 


اگرچه باز غروب آمده‌ست بر تو فرود 


وعشق, شوق حضور تورابه شعر سرو 
شیوافرازمند 


گلوی فکر تو راهم به بغض‌ها آلود؟ 


ذذد گی 


حا نقسی ذست. 


۰ 


۰ 
مه 


مه 


® 


شمر شس 


ذست امید که هموا 


ده ھی و 


گ دد 


ود وین اعتصامی 


٣ےہ‎ 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی ۱۱۸0۵۵۵0 ۱۱۲۵۵۳۱6 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ : 


نازنینم » خوہم! 
دل چو خالی شود از عشق بدورش (نداز 


شیشه بی باده چو گردید شکستن درد 
کیان خان 


٭ ای دنیاء من مغرورم. مرا که می بینی, هر روز چند 
ساعت پشت به تومی‌نشینم. گریه‌هايم رامی کنم. 
دردهایم که خالی شد. برمی گر دم برای تو می خندم 
که هوا برت ندا 
هوا برت ندارد مریم -مسجد سلیمان 
داز در در آمدی و من از خود به در شدم 
گویی کز این جهان به جهان د گر شدم 
گوشم به راه تا که خبر می دھد ز دوست 
صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم 
نادر 
٭نانواپی شلوغ بود و چوپان. مدام این پا و آن پا 
ا الس رکفت 
گو سفندانم رارها کرده‌ام و امده‌ام نان بگیرم. 
می ترسم گر گ‌ها شکمشان را پاره کنند 
گفت: سپرده‌ام. اما او خدای گر گ‌ها هم هست! 
محمدرضا 
٭برای ادق روحم صلوات لازم نست. فاتحه‌ام 
0ی ,0ئ 
اسماعیل محسنی آشان -مراغه 
8سسلام به اون عزیزی که فاصله‌ها باهاش دارم / تو 
ذهنم وتوزند گیم.خاطره‌ها باهاش دارم / خر حرفمم 
اينه / هر جا باشه دوستش دارم 
صمد محمودی 


خواندن ماک تارام سم 


این حرف‌ها 

حرف‌ها سه جورند: گفتنی, نوشتنی و خوردنی!و چه 
۱ سنگین‌اند این حرف‌های خوردنی و دم برنیاوردنی 
۱ ناراحت -فارس 
. 6 شخصیت 

| اگر می‌خواهی شخصیت واقعی یک انسان را 
۱ بشناسی, به حرف‌هایی که دیگران در باره او می زنند 
| توجه نکن: بلکه ببین او درباره‌دیگران چطور صحبت 
”می کتد مجید یزد 


۱ 2 
الاعات لی 


م۱ مت 
28 من ست غطا کی کەدر لاا مرک ا ہے وا دہ تب 


بر بی‌ثمری» لحظه‌ای که بر زیستن گذشته است. 
تج سر عادل 
۴ سیه چشمی به کار عشق استاد 
به من درس محبت یاد می داد 
مرا از ید برد آخر ولی من 
بجز او عالمی را بردم از یاد 
تالس 
انسان پدیده‌ای غریب است. به فتح هیمالیا می رود 
75+7 یو۶9 و 
سفر می کند و تنها یک سرزمین است که هر گز تلاش 
نمی کند ان را کشف کند و ان دنبای درون است 
##ذره خاکم و بر کوی توام جای خوش است 
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم 
سید 
٭حالم خوب است. اما دلم تنگ آن روزهایی است که 
می توانستم از ته دل بخندم - 
٭ھمه روز اگر غم خوری غم مدار 
جو شب در کنارت بود غمگسار 
سیدمجتبی هاشمی -هرات 
٭ پا به پای کود کی‌هايم بیا/ کفش‌هایت را به پا 
کن تا به تا/قاه قاه خنده‌ات راساز کن /باز هم با 
خنده‌ات اعجاز کن/پا بکوب و لج کن و راضی نشو / 
با کسی جز دوست همبازی نشو/ بچه‌های کوچه را 
هم کن خبر /عاقلی را یک شب از یادت ببر /غصه 
هر گز فرصت جولان نداشت / خنده‌های کود کی 
پایان نداشت /هر کسی رنگ خودش بی‌شیله بود / 
ثروت هر بچه قدری تیله بود /هر کجایی شعر باران 
رابخوان/ساده‌باش وباز هم کودک بمان/باز 
باران با ترانه گریه کن / کود کی تو کود کانه گریه 
کن /ای رفیق روزهای سرد و گرم / ساد گی‌ها را به 
سویم باز گرد ۱ 
فرناز دل هنر 
دی روز و فر دا هر دو نامر دند. دیر وز با خاطر اتش و 
فردابا وعده‌هایش؛ مرافریب دادند تا نفهمم. امروز 


گونه گذشت 
805 قیطاسی 


این خاطره‌ها 
کاش یکی بود که توی کوچه‌ها داد می‌زد: خاطره 
خشکیه... آن وقت همه خاطراتم را همان‌هایی که 
ارزش گرفتن دمپایی پاره هم ندارند رامی‌ریختم 
توی کیسهای و می‌دادم به او و می‌رفت رد کارش! 
همان خاطراتی که عوض کردنشان با نیم سیر 
نمک هم غنیمت است. نمکی که بتوانم هر روز 
روی زخم‌هایم بریزم تا دردشان رااز دست بدهند. 
زخم‌هایی کے رخ دارم فراموششان کنم همان 
زخم‌هایی که خاطراتم به جانم گذاشتند. 

زارعی -همدان 


AY ارہ‎ 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


پروبز-ف -اصفهان: گر باران رحمتش خواهی 
به جان تسلیم شو / گر ز حکمتش جواب خواهی 
بخوان و یکسو شو... 

ریحانه بی‌دل: این روزها می توانید از عشق 
در پخت آش رشته هم استفاده کنیسد. از بس 
مینو مظلومی -شسهرضا: دلم اگر برای تو تنگ 
می‌شود ببخش, روزم اینگونه قشنگ می‌شود. 
ببخش! 

بر باد رفته: انسان موجودی است که زياد موجود 


Ee 


ET‏ اه رای اه یرای ار 
یاد بردنت 

گلی خزابی -کنگاور: صد سال ره مسجد و 
میخانے بگیری. عمرت به هدر رفته اگر دست 
نگیری بشنواز پیر خرابات تو این بند. هر دست 
که دادی به همان دست بگیری 

صادق بوستانی -کنگاور: اگر انرژی که مردم 
صرف مبارزه با شیطان می کنند. صرف عشق 
ورزیدن کنند. شیطان در تنهایی خود خواهد مرد 
زهره کریم زاده-همدان: زیادی اگه خودتو 
دست پایین بگیری, می‌افتی زیر پای کسی که یه 
روز به اوج رسوندیش 

جواد پارسا-اردستان: بگذار همه زند گی‌ام گره 
کور بخورد. دست‌های تو که باشد ملالی نیست 
را رن ای ار کر سا 
الهام پارسا:ببار باران من سفر کرده‌ای دارم که 
نمی‌شد که برود. اما رفت 
LI‏ را 
ماهان: در زند گی ما تنها عشق ور زیدن به خود و 
عبد عاصی -صادق: به رسم دوست با دشمن 


> 


جع ر و ی کے 


دول متفاضع 


| 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱-منگوله -شهری باستانی در 
افغانستان -شھر کار خانه قند استان 
رن کرس کو ر سان 
۳-سالی که در آن هستیم-صومعه 
-واحدی برای مایعات -مادر ۴ 
ھت ہپ سم کز اران اران 
ےھر ىف تن 
در قدیم ۵ -حرف شانزدهم -موی 
مجعد -استارت دستی -زمین صاف 
ومسطح ۶-مظهر زیبایی طبیعت 
_غذایی از گوشت -هتک کنندہ - 
واحد نمایش فیلم در سینما ۷ -اسب 
_کلاغ سیاه-متفکر -تیردان ۸- 
گردهم آیی -ظرف ماست و ترشی 
-نام فرشته‌ای در آیین زرتشت 


یچ چیز در این د 


مه 


بیااتفافی 


فثسست 
یج 


_کاروانک ۹۔نعمت بخشیدن- 
خوشگوار_خوشبختی ۱۰ -حرف 
فاصله - کاهل -نخست - کوهیایه 
۱ گلو ۔از توابع آذربایجان شرقی 
_طرز به اخر عدد اضافه می شود 
۲-درب نوشابه -اقامت گزیده- 
سردار ۱۳-کمک کر دن-آواز دهنده 
-زود باش -عدد خراب کردنی ۱۴ 
شب پیچیدن -نوعی سلاح گرم - 
قیمت ۱۵ -واحد سطح -شمارک از 


9 ون دار 


مناطق شمالی تھران _بلیغ. فصیح ۱۶ 

-شکل موهوم بچه ترسان -پیروان 

۷ -صوابکار و بی گناہ -بیابان بی اب 

و علف -عموم جردم همگان -آب دهان ۱۴ -بیسواد -فلز سرخ مو ا ھا ات 
-وسیله‌ای برای روشنایی ۱۵ -ابر نزدیک به زمین E:‏ 

ہت -ماده‌ای رنگی قابل شستشو در ہے 70 


نوعی میمون از درختان ۱۷ -پستچی -چایخانه 
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١-مغازہ‏ سلمانی -زیر فرمان ۲ -محل جاری شدن 
سیل -آبجوبی‌الکل ۳-مساوی -روح انسانی -بسیار 
کشنده-سست ۴۔زیارت کنندگان -آیین پیامبران 
_جای پردرخت ۔جغد ۵-پهلوان_نت چهارم - 
کتف -منسوب به هلال ۶-اطوار ادا-وسیله توقف 
خودرو-وافر, زیاد -نزول ۷-عدد روستا_خاطره 
-پنبه داخل دوات-مغز سر ۸-شکلی هندسی - 
مغبون شدن -مشکی پر ورد گار ٩‏ -خرابه -جو فضا 
_فخر کنن ده ۱۰ -جان, زند گی -پنبه زن از مزه‌ها - 
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باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


۱ نتلاف درد یر خر کوش و | دم برفی 
این خر گوش داخل بدن یک آدم برفی برای خود لانه ساخته است. اما در میان 
دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول یک شکل به نظر می آیند. شش 
عاف و و نها ای 
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در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شسده اسست.ب رای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره‌یک 
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گے 


خو دداری از انحام عمل است 


ھا رح یک تکه پیتزا 


ستارہ 


شکلبای 7 در تصویر اسکیت بازی 
پسرها مشغول بازی با اسکیت‌های خود هستند. اما در این تصویر شاد ۱۴ شکل 


دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. 
ایا اک برا دیهد ال صلی ا سن کر دند این لارا هی 
اسامی شان برایتان آورده‌ایم. در پایان نیز می توانید پاسخ خود راباجواب مادر 
قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


مارپیچ فرار 
پنکوئن 
راه خود رااز میان 
یخ‌وصخره‌های 
موجود تاطرف 
دیگر پیسدا کند در 
در یک بن ست 
گرفتار شده و 


شسکارمن‌شود. انا ا 


می‌توانید او رابرای 
فرار و رسیدن به 
طرف دیگر صخره 
9 بخھا کی ےکن 
کنید؟ 


۹ک ٤‏ لمات بک ےک 


Saba Adib @yahoo.com صباادیب‎ 


۔این پولارواز کجا آوردی؟ یاحرف می زنی 
یا همه اينارو جلوی چشمت می‌سوزونم... 

پدر بسته‌های تراول را کوبید نوی صور نم. 
هقی ور کد این موش از 
مشکلات مارا حل می کرد. پنج میلیون تومان 
پول کمی نبود و با آن می‌توانستیم کرایه‌های عقب 
افتاده وهزینه‌های دار وو درمان مادر رابپردازيم. 
اما پدرر شک کرده‌بود. حق هم داشت. چه کسی به 
یک زن مطلقه پنج میلیون تومان قرض می‌دهد ؟ 
پدرهرچه تلاش کرده‌بود و به هربانکی که رفته 
بود نتوانسته بود حتی یک میلیون وام بگیر د و آن 
وقت... بدر عصبانی بود. فر باد زنان گفت: گفتم 
بگواین همه پول رواز کجا آوردی؟ بغضم 
شکست. قلبم تیر کشید. با گریه گفتم: من به خاطر 
شما و مادر به هر کس وناکس رو انداختم. این پول 
از شیر مادر هم حلال تره..." پدر غضب کرده روی 
زمین نشست و به پشتی رنگ و رورفته تکیه داد. 
می‌خواست سیگاری دود کند. اما یشیمان شد و 
دوباره آن راتوی‌جیبش گذاشت وباچشم‌هایی 
که از زور عصبانیت به سرخی می‌زد. گفت: اگه 
حلاله»اگه ریگی به کفشت نیست. خب پس بگو 
چطور این پنج میلیون رو به دست آوردی؟از کجا 
گرفتی؟بگو تا منم برم پنج میلیون دیگه بگیرم. 
مادر در رختخوابش نیم خیز شد ونالید:''مرد 
جکارش داری؟ مگه دختر ما دزد و خلافکاره که 
اینطور سین جیمش می کنی ؟ ... پدر به طرف مادر 
گارد گرفت و گفت: بازم خود تو انداختی وسط 
وازش طرفداری کردی؟ همین تو اونو بدبخت 
کردی.اونقدر توی گوشش خوندی که از شوهرش 
طلاق گرفت! ... به هواداری از مادر پریدم توی 
حرف پدرم و گفتم: اصلا اینطور نبود. اون مر تیکه 
سرتاپاش دروغ بود. هر چه گفته بود دروغ از آب 
در اومد. یه روده راست توی شکمش نداشت. مگه 
شاهد نبودین که چقدر اذیتم کرد. خود شما هم با 
طلاق ما موافق بودین. ... مادرم به جانبداری از من 
گفت: راست میگه بچه‌م. چهار سال توی خونه اون 
نامرد سوخت و ساخت. مر د ک بی عار چه خاصیتی 
داشت که تا آخر عمرش پاش بایسته؟ خوب شد 
که زود طلاق گرفت... پدر شکلکی در آورد و 
به مسخره گفت: آره, خوب شد. چون خواستگارا 
جلوی خونەمون صف کشیده‌بودن.د کتر ومهندس 
و پولدار ردیف شده بودن. خانم پنج ساله که طلاق 
گرفته. سی و سه سالشه, یه نفر حاضر نشده باهاش 
ازدواج کنه. طعنه‌ها و سر کوفت‌های پدر مثل 
یک تیر زهر آگین بر قلبم می‌نشست. از دواج با 
شوهر سابقم یک اشتباه بز رگ بود. اشتباهی که 
خودم اصلی‌ترین نقش رادر آن داشتم.یک عشق و 


سس 


عاشقی بچگانه و بعد اصر ار و پافشاری بر ای از دواج» 
تقریبایک سناریوی تکراری برای جوانان خام و 
بی فکری مثل من. شوهر سابقم یک دروغگوی قهار 
بودومن‌ یک ابله زودباور که هر چه اومی گفت 
دربست می‌پذیر فتم. بعد از ازدواج بود که فهمیدم 
نه تحصیلات درست و حسابی دارد. نه شغل و 
درآمدی. تن لش صبح تاظهر می خوابید و عصر 
سلانه سلانه به خیابان می رفت و چر خی می زد و 
می آمد. تنها شانسی که آوردم این بود که بچه‌دار 
نشدم. من و خانواده‌ام خیلی به او فرصت دادیم. 
خیلی به او محبت کردیم اما اواینها رابه حساب 
نقطه ضعف مامی گذاشت. فکر می کرد به من 
لطف کر ده و مرا از دربه دری نجات داده است. در 
حالیکه وقتی بااوازدواج کر دم. بیست و چهار سال 
بیشتر نداشتم. کلی برای اینده‌نقشه کشیده‌بودم 
امااو همه آنها را نقش بر آب کرد... 


-نگفتی این پولااز کجااومده...؟ 

اه... در ول کن نبود. پول‌هارااز روی زمین 
جمع کردم و توی‌ساک دستی‌ام گذاشتم و رفتم 
توی اتاقم. ساک رابا فشار زیر تختم کردم و کنار 
تخت نشستم. سردرد عجیبی گرفته بودم. چی 
فکر می کردم چی شد.روزی که تارا دوست و 


لاحات :کل ارو ۳۹۸۳ 


همشاگردی دوران دبیر ستانم به من پیشنهاد داد 
زن دایی‌اش بشوم. اول جا خوردم اما وقتی در یک 
جمع چهار نفره با تاراو دایی و زن دایی‌اش توجیه 
شدم پذیرفتم. دایی تارا ادم پولداری بود که یازده 
سال قبل ازدواج کرده بود و بچه‌دار نمی شد. تنها 
آرزوی او و زنش این بود که خدا بچه‌ای به آنها 
بدهد. بے د کترهای زیادی مراجعه کرده بودند 
اباقابعدلی ات :جالائو و ضرف رعلفغاورا 
گذاشته بودند روی هم و به این نتیجه رسیدہ بودند 
که مرد ازدواج کند و وقتی بچه‌دار شد. زن دوم 
راطلاق بدهد و بچه رااز آن خود کند. سعید" 
دایی تارا مرد خوش مشرب و دست و دلبازی بود. 
ہے گت ازدواج موقت چاره کاره. پنج میلیون 
بعد از خوندن صیغه بهت میدم و وقتی بچه به دنیا 
اومد. پنج میلیون دیگه هم می گیری. به شر طی که 
ادعایی درباره بچه نداشته باشی... قرار شد هیچ 
کس از این موضوع باخبر نشود و فقط خودمان 
چهار تفر آن رابدانیم.ژن دی تارامی گنت "من 
قشع مش کلی با این کارندارم یه سر طی گه جع 
مدعی نشی وواقعا فکر نکنی که سعید خاطر خواه تو 
بوده و توهم رقیب من هستی!... لحنش تحقیر آمیز 
بود. اما آنقدر من و خانوادهام به این پول احتیاج 
داشتیم که این چیزها برایم مهم نبود.از آنه اجازه 


سس 
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سعید خیلی به من محبت می‌کرد. چهل سال داشت. قیافه اش بدک نبود. کم کم به او 
علاقه مند شدم.دعامی کردم مرابه عقددائم خودش درییاورد اما... 
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خواستم چند روز فکر کنم وبالاخرہپذیرفتم:اما 
یک شرط گذاشتم: اگه بچه پسر بود به جای پنج 
میلیون ده میلیون می گیرم. سعید فکری کرد و 
گفت«"باشه. o‏ کت خانوادهام بگویم 
به عقد موقت اودر آمدم ووقتی پنج میلیون را 
جلوی پدرم گذاشتم. به جای تشکر آن‌الم شنگه را 
راه انداخت. دو سے تا قر ص ارامبخش خوردم تا 
خوابم برد. صبح با سرو صدای پدر که راہ می‌رفت 
وغر می‌زد.از خواب بیدار شدم. دوباره حرف پول 
بود و اینکه آن رااز کجا آورده‌ام. دیشب خیلی فکر 
کرده بودم. شتر سواری که دولا دولا نمی شد. باید 
حقیقت رابه او می گفتم. اگرچه کمی دیر شده‌بود. 
وقتی به مادرم گفتم که ازدواج کرده‌ام و صیغه 
یک مرد پولدار شدهام تاهم کار اوراه بیفتد وهم 
5را تک و دا ارات مک نید کی 
گفت: غلط کردی, مگه تو خانواده نداری؟ سرم 
راپایی ن انداختم و کے اختیارم دست خودمه. 
دختر بچه نیستم که... مادر گریه کرد. من هم 
گریه‌ام گرفت. کاش فقیر و بده کار نبودیم. اما 
خیلی چیزها بر ایم عقده شده بود چیزهایی که نه 
در خانه پدرم به انهارسیده بودم ونه در خانه 
مسرواق ارفادر غرارے هار زاطوری هه 
پدر بگوید که از این بیشتر ناراحت نشود واو گفت 
وپدر قيامت کرد. چنان کتکم زد که همسایه‌ها 
کردا تیاب ی ارول اه 
بیرون کرد و گفت: این پول از زهر مار هم بد تره. 
برو که دیگه دختر من نیستی!" پس از آن تنها 
شدم. اجازه نداشتم حتی با بر ادر و خواهرم که هر 
کدام چند سال از من کوچکتر بودند. تماس بگیرم. 
سعید وقتی خبر راشنید |پارتمانی برایم کرایه کرد 
و دلداری‌ام داد. می گفت: اینطوری بهتر شد. من 
هوات رو دارم." سعید خیلی به من محبت می کرد. 
چهل سال داشست. قیافه‌اش ماک رد کم کم به 
اوعلاقه‌مند شسدم. دعامی کردم مرابه عقد دائم 
خودش دربیاورد. می‌دانستم این یک ارزوی 
با ای ۶ ی۷" 
زنش هم مثل پر وانه دورم می چر خید. وقتی بچه به 
دنیا آمد. ده میلیون به حسابم ریخت و گفت: تموم 
شد. بچه رو بده و به راه خودت بر و. باصدایی که از 
شدت بغض می‌لرزید. گفتم: نمی‌تونم... عصبانی 
شد. زنش هم همینطور. هر دو با هم گفتند که دبه 
در آورده‌ام. روسری‌ام رامرتب کردم و گفتم: نه 
اصلا. می‌خوام با خودت حرف بزنم. سعید نگاهی 
به‌زن اولش کرد و گفت: توبرو تاببینم حرف 
حساب این چیه؟ "زنش که رفت. گفتم: توبه‌من 
هیچ علاقه‌ای نداری؟ یعنی من فقط یه کار خونه 
تولیسد بچه برای تو بودم؟ بروبر نگاهم کرد بعد 
سرش را پایین انداخت: جرا مگه می‌شه علاقه 


<< 


نداشته باشم؟ اما به زنم قول دادم.اگه رابطه‌مون 
ادامه پیدا کنه. حسابم رو می‌رسه. حرفش رو هم 
نزن.باید همه چیز رو تموم کنیم. پسرم راسفت 
در آغوشم گرفتم وبغض آلود گفتم: "چه‌راحت 
می‌تونی از کسی که دوستش داری جدابشی. من 
نمی‌تونم. نه می تونم از تو جدا بشم. نه از بچه م. 
سعید دندان‌هایش رابه هم فشرد و گفت: بچه 
بازی در نیار! تو قول دادی. من صیغه رو تمدید 
نمی کنم. این از من. بچه هم طبق قرارمون مال منه. 
توپولش رو گرفتی. "با گریه گفتم: پولت رو پس 
میدم.بچه رواز من نگیر. بامشت کوبید توی 
سر خودش و گفت: پس این همه نقشه و بساط و 
عقد موقت برای جی بود؟ اگه از روز اول می گفتی 
سراغ یکی دیگه می رفتیم. تارامی گفت تو خیلی با 
معرفتی.اینه معرفت تو؟! ضجه زدم: نمی تونم. 
اگه از تو جدا بشم از پسرم نمی‌تونم.." 

و پسرمء پس رک ناز و عزیزم راسفت تر به خودم 
چسباندم.اوبیشت از ده‌میلیون می‌ارزید. او یک 
دنیا ارزش داشت. بدون او می‌مردم. نفس‌هایش 
که به من می‌خورد. چشم‌های کوچکش را که باز 
می کر د. دلم هری پایین می ریخت و شوق و امید در 
رگ‌هایم می‌دوید. سعید چند لحظه سکوت کرد و 
بعد آرام گفت: 

"چند روز بچه روپیش خودت نگه دار. بعد 
باهم حرف می‌زنیم." چهار روز بعد آمد. همسرش 
هم هم رآهش بود. وقتی دیدند نظرم تغییر نکر ده 
همسرش باعصبانیت گفت: دخترهعوضی 
گدا گشنه, می‌خوای خودت رو به شوهرم قالب 
کنی؟ فکر کر دی شهر هر ته؟ دمار از روز گارت 
در میارم. کور خوندی. بچه رو بده‌وبرو گم شوا" 
سرم رابه سمت دیگر گرفتم و گفتم: آنمیدم.. برین 
شکایت کنین. اگه راست می گین پلیس رو خبر 
کنین. سعید بالحنی آرامتر گفت: ده میلیون دیگه 
هم بهت مید م. کارها رو خراب نکن بذ ار من و 
زنم زند گیمون رو بکنیم. فکری کردم و گفتم:" 
اجازه می دین هفته‌ای یکبار ببینمش؟ سعید آمد 
بگوید آره اماهمسسرش نگذاشت و گفت: نه 
برای همیشه باید فراموشش کنی و گرنه دوهوایی 
میشه. باقلدری و ناسزااز خانه بیرونشان کردم و 
گفتم: بچه رو به شما نمیدم." روز بعد ده میلیون را 
به حساب سعید ریختم و تا کید کردم دیگر به سراغ 
من و بچه نیاید. 
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چھار سال از آن زمان می گذرد. پسرم شناسنامه 
ندارد.او قربانی ندانم کاری‌های من است. نمی دانم 
چه کنم؟ مدتی قبل شنیدم که سعید از زن دیگری 
صاحب بچه شده. زنی که حاضر شده بچه‌اش را 


بفر وشد. 
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قلرة داش اموزان در 
4 
بسیاری از دانش آموزان روزهای پیش از امتحان 
راتاحدامکان به مطالعه می‌پر دازند و گاه تصور 
می کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه آنان می‌شود. 
٦‏ کل است که کارشناسان معتقدنر ۱۳۱۲ 
8 م توان بازده فکری دانش آموزان را ۳۲۵ 
هم داد. به همین منظور به کار گیری نکات زیر می تواند 
اش مبزان یاد گیری دانش اموزان موثر واقع 
شود: 

در زمان مطالعه غذانخورید و برای این کار زمان 
8 ار نطربگیرید تاباآرامش ی ۴ 
بخورید. 

۷تاحدامکان از مصرف زیاد شیرینی و تنقلات 
خودداری کنید. این خوراکی‌ها ممکن است انر ژی زا به 
نظر برسند.اما این قابلیت آنها بسیار کم دوام است و 
پس از مدتی احساس خستگی بیشتری به شما منتقل 
خواهد شد. 

۷بررسی‌های کارشناسان تغذیه نشان داده است 
که غذاهای نشاسته‌ای مانند ما کارونی, برنج و نان 
به دلیل تاثیر در کیفیت خواب در شب امتحان مفید 
هستند. 
در صبح روز امتحان توصیه می شود به منظور 
٦‏ کارابی مغز از مواد سرشاراز ,۳۳۰ 
سرشار از فیبر مانند تخم مرغ نان تست با عسل یا 
برشتو ک استفاده کنید. 

۷ کارشناسان تغذیه به دانش آموزانی که اضطراب 
زیادی دارند و نمی‌توانند صبحانه کامل بخورند. 
توصیه می کنند از موز و مقداری کشمش یا خرما 
استفاده کنند. 

۷ استفاده از سبزی‌هایی مانند ریحان, نعناء کاهو و 
٦‏ زر کاهش اضطراب امتحانات بسیار مذ ۴۳ 

استفاده از جگر, گوشت و ماهی به عنوان غذا در 
شب‌های امتحان بسیار موثر است زیر ا کم خونی یکی 
٦‏ گاهش یاد گیری و تمر کز است. 

۷ از خوردن شیرینی‌هاء چیپ س. تخمه, غذاهای 
جرب و نوشیدنی‌های گازدار در شب امتحان خودداری 
کنید. چون این مواد نمی گذارند شب امتحان خواب 
۳ ٭ اشته باشید. 

در ساعت‌های مطالعه از خوردن ماست ترش ودوغ 
بپرهیزید و به جای آنها خوردن روزانه شیر و همچنین 
ماست شیرین را در بر نامه غذایی خود جای دهید. 

۷نکته آخر هم اینکه اگر احساس خستگی می کنید. 
کمی استراحت کنید. چون انسان در موقع خستگی 
تراحت دارد.بنابراین مصرف وق ۴۴ 
پرر نگ به منظور بیدار ماندن بیشتر به هیچ وجه 
توصیه نمی‌شود. 
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8٭شما چقدر تلویزیون نگاه می کنید؟ 
8 بسیار محدود تلویزیسون می بینے.اصولا 
جدای بعضے از بر نامه‌های خاص و اخبار ساعت 
۰ شبکه ٢یا‏ برس تی وی که تماشامی کنم. 
بعضی بر نامه‌ها رابه لحاظ جنس وارزیابی کار فیلم ها 
و سریال‌ها را تماشامی کنم. 

مد تی است سر بال‌سازی | نطور که‌قبلامخاطبان 
راجذب می کرده.نمی کند. دلیل این مساله شبکه‌های 
ماهواره‌ای است یا ضعف فیلم هاو سر یال‌ها؟ 

۶+ هر دو عامل هست. عوامل گونا گونی می تواند 
باعث عدم رونق فیلم‌هاو سریال‌ها شود.اولا فیلم‌ها 
فاقد خلاقیت هستند. گواینکه سر ی دوزی می شوند. 
آدم‌ه ای خاص, مضامین خاص حتی رنگ‌ وسبک 
نورپردازی‌هم کام لا تکراری است و خلاقیت در 
ریتم کار.ر نگ وفضادیده‌نمی‌ شود. امر وزه خیلی 
از فیلم‌هایی که ساخته می شود طر اح تولید ندارند. 
طراح تولید به این معنا که ینک نفر درباره‌اینکه 
٦٦١س‏ ایس اه رسب ۵ روط 
خصوصیاتی باید داشته باشد. چه ریتمی باید قائل 
شویم. چه گریمی در چه جغرافیایی. اینها کلیاتی است 
که به طراحی تولید مر بوط می شود و مامسئولیتی با 
این عنوان‌نداریم.ولیا گر طراح تولید داشته باشیم. 
می توانیم یک فضای خاص و منحصر به‌فرد در ساخت 
فیلم‌ه وس ریالهاایجاد کنیم ونویسند گان هم باید با 
جسارت بیشتر به مضامین بپر دازند. فکر می کنم به 
این شسکل جذ ابیت فیلم‌ها بیش تر خواهد شد. در یک 
مقطع در ۲دهه سینمای ایران در عر صه بین المللی 
خیلی درخشان عمل کرد.در بسیاری از کتاب‌های 
مرجع که در سایر کشورها چاپ می‌شوند, همواره 
یک بخش راجع به سینمای ایران و فیلمسازان خوب 
اختصاص داده‌می‌شود. سینماد چار ر کود کلی شده 
است.این ر کود کلی هم به لحاظ فروش است وهم 
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به لحاظ مضامین ومیزان خلاقیت. بنابراین در پاسخ 
شماباید گفت. بله وقتی رقابت زیاد می شود سطح 
توقعأت هم بالا می‌رود. رشد و شکوفایی هم از دل 
رقابت بیر ون می اید.بنابراین در دنیای امروزرقابت 
بسیار تنگاتنگ و فشر ده‌است وقتی در هر قاره‌می‌توان 
به ۸الی ۰ ۱ هزار کانال تلویزیونی دستر سی‌داشت. این 
تس رس ری رسای که 
که می‌تواند تقاضای کیفیت رابالا ببرد و طبعا باید به 
سمت و سوی بالا بردن کیفیت قدم برداشت. 

به نظر شماا گر تلویزیون ما به سمت خصوصی 
شدن برود. موثر تر نیست؟ 

۴ االبته کاملابستگی به این دارد که جه سر مایه 
وچه تخصصی در جهت خصوصی سازی صرف این 
کار خواهد شد. در حال حاضر شبکه‌های خصوصی 
زیادی وجود دارد که حیف است حتی ۵دقیقه وقت 
058 0 ها ی ار مخ را 
بر نامه‌ها را عرضه می کنند. میزان نوشته‌هایی که از 
بالاو پایین تصاویر رد می‌شود. از لحاظ کیفی بسیار 
صد مه می زند و تمر کز بیننده را از بین می بر د و در واقع 
مانند یک د کان بقالی است ونه یک شبکه تلویزیونی 
ونوع بسیار بد وغیر تخصصی به اصطلاح خصوصی 
سازی است که در این شبکه‌های خارج از کشور انجام 
می‌شود. | کنر برنامه‌هایی هم که پخش می شود به 
صورت غیر مجاز و بدون رعایت حق کپی رایت است. 
٥١ 8‏ ۶ہ 
خوب عمل می کنند حتی مثل بالیوود.در انجامساله 
تخصص.س مایه. جذب نیرو وانعطاف حتمارعایت 
شده است که این میزان توفیق رابه دست آورده‌اند. 
331 ات نا ا 
سخیف و دون شانی است که در این سر یال‌ها در نظر 
گر فته می شود و ۰ ۰ ۲اپیزود ساخته می شود و مضمونی 
که قدری فلسفی باشد و از دید گاه بالاتری به مسائل 
انسانی‌نگاه کند.وجودنداردو کاملابه‌مسائل‌ پیش 
767 ۶۶ رات سس و سا 
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اطلاحعات مکی سیا رو ۳٦۸۳‏ 


من نگویید د کتر محمد صادقی من محمد صادقی هستم. تواضع و فروتنی اش را 
از همین جملے می توان درک کرد. محمد صادقی که در امریکاتحصیل کرده و 
سال‌ها در هالیوود مشغول به فعالیت بودہ و مدارک زیادی دارد, علاقه‌ای ندارند 
که د کتر خطابش کنند. بیش از دو ساعت میزبان ما بود و با هم از هالیوود گر فته تا 
دلایل عدم استقبال این روزهای مردم از تلویزیون گپ زدیم که بخش‌های مهم 
و جالب این گفت‌و گو را برایتان آماده کرده‌ايم. 


است که صرف این سر بال‌ها شود.البته یکی از نقاط 
قوت این سریال‌هاء بازی‌های خوبی است که بازیگران 
حرفه‌ای ارائےە می دھند و همین یسک موضوع باعث 
جلب مخاطب می‌شود. 

شما د کترای علوم ار تباطات دار ید یاسینما؟ 

8 من چند سال در مقاطع رسمی دانشگاهی ر شته 
سینماتلویزیون تحصیل کردم و ۹سالی هم هالیوود 
رفته بودم و انجادوره تحصیلی رادر چند موسسه 
مختلف حرفه‌ای از جمله موسسه استر اسبو رگ 
مایزنر ودانشگاه‌نلن) لآنه به عنوان مقاطع رسمی 
که به عنوان دوره‌های الحاقی که در ز مینه بازیگری و 
کار گر دانی و کاملا عملی بوده گذراندم. در مقطع دوم 
کارهای‌انگلیسی زبان زیادی بازی کردم همچنین 
کارهای فنی مهمی انجام دادم د ستيار دوربین و صدا 
بودم و در دانشگاه‌هم تدریس کر دم. 

الان کحا تدربس می کنید؟ 

در گذشته در تمام دانشکده‌های سینمایی و 
تئاتری تهران دروس بازیگری و کار گر دانی راتدریس 
می کر دم.امادرحال حاضر در یک موسسه خصوصی 
بازیگر ی(بازیگری دوربین) تدریس می کنم. 

٭در گفت و گوهای گذشته بعضی از کارشناسان 
تحصیلات دانش‌گاهی رار د کر ده‌اند و فقط آموزش از 
طریق موسسات خصوصی راقبول دارند. بعضی‌ها هم 
فقط کار گاه‌های آموزشی را. شما چون همه اینهار | 
داشتید بگویید برای بازیگر شدن کدامیک از عوامل 
مهم است؟ 

برای بازیگر شدن تلاش فردی از همه 
مهمتر است.سماجت.پیگیری وپایداری در جهت 
اسان به‌دست نمی آید. این ظاهر قضیه است. سینما 
خیلی در دسترس است.فیلم موجود است. دستگاه 
موجود است و موسسات زیادی در دستر س است. 
دانشکده‌های بسیار زیادی وجود دارن د امابه این 
معنانیست که بازیگر شدن یا کار گر دان شدن سهل 


محمد صلاف: 


گفت و گو: علی کیانی موحد - زمرد زر کش 


الوصول‌ شدہمتاسعغانەھمین دردسترس بودن 
ال اس وراد رد لا 
LL TCT‏ 
زیاداست و کیفیت در حد بالایی نیسست ومدرس به 
ان_دازه کافی ندار یم وامکانات لازم رابرای مدرسان 
ایجادنکرده‌ايم که آنان‌بادلگرمی کار کنند.رفته 
رفته‌اینهادرست می شود. تعداد زیادی موسسات 
خصوصی‌ابجاد شد اند ورویش این تعداد موسسه 
بدون پشتوانه علمی و بدون راهکار لازم زیاد مثمر ثمر 
نیست. ماتعداد معدودی موسسه خصوصی داریم که 
به شکل متمر کز دارند کار می کنند. در رابطه با جذب 
دانشجودر کنکور هم معضلاتی داریم که آن معضلات 
باید اصلاح شوند تا قدم بزرگی به سمت جلو بر داریم. 
وقتی به یک موسسه خصوصی می‌رویم.متمر کز تر 
به یک فن پر داخته می شود..شخصی که می‌خواهد 
گریمور شود فقط گریم رامی آموزد.اگر کسی کمبود 
وقت داردو به | موزش متمر کز نی از دارد. می تواند 
١۷‏ 8 8 8 ۷ ۶ 
سریع تر وبھتری راببیند. کار گاه‌هاچون هنر جویان 
٦٣ہ‏ ۰۰۰۹ 
4+887 ۹ ۷ ار 
نەمی شود نظر ات مختلف راصددر صد قبول کر دنه 
می توان رد کر د. در هر کدام مضرات و فوایدی هست 
و بستگی به شر ایط. خاستگاه و دید گاه هنر جو دارد. در 
کار هنر وفیلمسازی وتتاتر در حالی که قوانین زیادی 
داریم ا می‌ رسیم که هیچ کدام از قوانین صحت 
اک سر 2 
نیست وداریم افرادی که د کترای بازیگری دارند 
ومخاطب‌به رغم سوادبالا آنهارانمی‌پذ یرد وافرادی 
به صورت تجربی وارد این حر فه می شوند و بسیار هم 
مورد توجه قرار می گیر ند. 

پس از نظر شما خود فر د موثر است ؟ 

6 ]آدم‌هابی که بیشتر ین استعداد را دارند. موقق 
نمی‌شوند. دم‌هایی که بیشترین سماجت رادار ند. 
موفق می شسوند.چھ بسا که یک فر د مستعد بسیار 
آسیب پذیر باشد وبایک جواب نه, زود از میدان خارج 
شود بنابراین پشتکار و سماجت بسیار مهم است. 

+ شماچراباز یگر شدید؟ 

مره درایران خیلی دنبال بازیگری نبودم.من 
خیلی زود جلوی دوربین رفتم. تقر یبا ۱۸ ساله بودم که 
درشیکا گو د ر فیلم پایان نامه یکی از دوستان‌بازی کر دم 
و بازی ام خیلی بد بود؛ طوری که مخفیانه از سینمای 
دانشگاه‌بیرون آمدم واز همان زمان فهمیدم چقدر 
ات ار را را 
ا این رات که 
چشم می | ید و قسمت راس مخروط که بیر ون از اب 
است. بازیگر ان هستند. تولیدات و طراحی و... که بد نه 
ار ار 
همان ابتدا بازیگری رابه عنوان کسی که می خواست 
فیلمساز شود خیلی جدی مد نظر قرار دادم و زمانی که 
٥٥‏ این ادلی رت ک از کر رم 
به طور حر فه‌ای ان طرف اب هم سیاست پیچیده‌ای 


تقریب۱۸۲ساله بودم که در 
شسیکاکو در فیلم پایسان نامه یکی 
از دوستان بازی کردم و بازی ام 
خیاسی بد بود؛طوری کسه مخفیانه از 
سدمای دانشگاه بسرون امدم‌واز 
همآن رمان فهمیدم چقدر بازیکری 
کار تخصصی و مهمسی است 


دارد که من خیلی زود متوجه شدم که صر فا قابلیت 
و تحصیلات مطرح نیست و مسائلی هم در حاشیه 
قرارداردوهمین که یک ایرانی باشید ونقش‌های 
سخیف راب ازی‌نکنید ودنبال نقش‌هایی باشید که 
مثبت باشید و تصویر خوبی از شرقی‌ها ومسلمانان 
٤٣‏ رت رای ده یا 
ار ار رس 
یار ار تا 
خیر. ممکن است برای یک کار جند گزینه وجود 
داشته باشد که‌همه خوب باش ند ولی کاندیدایی که 
شرابط حاشیه‌ای نداد اتتخاب می شود وقتی به ایران 
برگشتم. کار آموزش و مدیریت آموزش رادنبال 
کردم ولی به لحاظ ار تباطی که با حر فه‌های فیلمسازی 
داشتم.دعوت به کار می‌شدم.مد تی مقاومت کر دم و 
بالاخره‌اولین کار رابازی کر دم و تداوم داشت بااینکه 
TT‏ 
Tt‏ ۶ 
کار رابازی کردم. تقدیر هم دراین قضیه نقش دار د 
وقتی پیش می آید. شرایط هم مهیا می‌شود و ناراضی 
یستم. 

٭بازیگری راتست کردید برای فیلمسازی, چر | 
فیلمساز نشدید؟ 

#۶ تا کنون مجالی نبوده. فیلمسازی خیلی بیچید ه 
است و به قابلیت ها و ر تباطات خاص و وقت زياد نیاز 
دارد. زمانی که فیلمساز صرف کار فیلمسازی می کند. 
خیلی بیشتر از زمانی است که بازیگر صرف کارش 
می کند. در دنیا بعضی از فیلمس زان هستند که تعداد 
معدودی فیلم ساخته‌اند. ما فیلمسازان بزر گی مانند 


کوبر یک داریم که کلا ۹ فیلم ساخته ولی باز یگ رانی را 
داریم که بیش از ۰۰ ۲فیلم بازی کر ده‌اند. فیلمسازی 
به تمر کز.صبر حوصله و مسئولیت پذیری بالا نیاز 
دارد و در سریال‌های تاریخی. کار گر دان فشار خیلی 
زیادی را تحمل می کند که حتی کار گر دان رابه‌وادی 
بستری شدن در بیمارستان و بیماری هم می کشاند. 
کر رای ۷۶۶۶۶۷۶۷۷ 
رامی‌س‌ازند. خیلی ز حمت می کشند و ایثار می کنند و 
٥٤٥‏ دار ند. به هر حال قسمت نشده 

؛افرادی که در سینما و تلو یز یون به دنبال شهرت 
هستند. بعضی‌ها یشان پول می دھند تانقشی رابگیر ند. 
بااین گونه افراد بر خورد داشته‌اید ؟ 

۴ #بسیاری از هنر جوهامی آیند ومشورت 
بر ییازان سار ا 
مبلغی بدهند ودر نقش کوچکی بازی کنند. این کار از 
بنیاد غلط است.زمانی هست که بازیگری شایستگی 
و سواد بازیگری رادارد.بضاعت مالی و تهیه کنند گی 
هم دارد و در فیلمی تهیه کننده‌می‌شود و درصدی 
از مخارج فیلم را تقبل می کند و در کنارش نیروی 
متخصص هم دارد. بسیاری از بازیگران خارجی 
اسمشان به عنوان تهیه کننده‌هست.ایرادی هم ندارد 
ار پات ار ای ۷۷۶“ 
یک صفحه نقش به شمامی دهیم نه می دانید موضوع 
چیست. نقش چیست. فیلم چگونه است. این شکل 
اروت رس ار انا 

٭شمادر نقش ھایی که ظاهر می شو ید بسیار باور 
پذیر بازی می کنید. آیادر این زمینه تمرین مستمر 
دار ید ؟ 

8 حتماھمین طور است. در مقاله ای می‌خواند م. 
شخصی از استیو مک کوئین نقل می کر د در صحنه‌ای 
می‌خواست دری راب از کند. حدود ۰ ۶بار بلند شد 
دستگیرهراچر خاند در راباز کردودوباره‌بست واز 
 )ٰ ۶۵‏ ہ۷“ 
مثال شخصی در فیلمی زنجیر می زدومعلوم بود که 
٤‏ 8 8 8 دا 
گرفتن آیین دارد.اگر به بازیگر زنجیر:اسسلحه یابی 
سیم می دھیم باید مدت زیادی‌با ان کار کند. در درجه 
بعد رفتار راداریم. هر شخصی باید متناسب باشغل 
وقشری که از ان بر خاسته, رفتار کند مثلا رفتار یک 
معلم بایک سرهنگ فرق می کند و در درجه پایین تر 
هم حر کت راداریم که‌باید ورزش کنیم وبدنمان 
۷۳ بذ بر نگ یی یا حصوصیات 
۷۷٠32٠‏ شی 
جلوہ کند. 

«شمادرنقش‌های‌فاخر بازی‌درخشانی‌داشته| بد. 
آیا درباره‌این نقش‌ها تحقیق کرده‌اید؟ 

8 من به مدت ۲ سال در موسسه‌ای که خانمی با 
روش مایزنر تدریس می کردند.دوره‌ای را گذراندم. 
SS‏ 
تمرین می کر دندومن‌بیشتر اوقات‌نظاره گر تمرین آنها 
بودم. کار شان فوق العاده بود و گاهی هم از من دعوت 


لطفا ورق بزنید 


۱ ک7 


کت 


نود ز 


ند گی به صودت 


دکت استناه 


سے 


r 


داد کت درمی امد 


9 درس چە 


اران اسسیدی رما گنها ی شسخضصیت ال این 
فیلم رابا بازی شمس لنگرودی می‌بین د کاملاً این 
حس رادرک می کند. در واقع در این سکانس‌هاحتی 
دیالو گی هم ردوبدل نمی‌ش ود واین تنهایی تامغز و 

دراین فیلم همه در دریای تنهایی خود غوطه‌ورند. 
دخانیات کار می کرده و حالا بامر گ مادر و فرارسیدن 
روزهای بازنشستگی هیچ یار و همد می ندارد وبه یک 
جوان بی پولی که برای فرار از تنهایی رفتن به مریخ را 
برای تمام عمر انتخاب کر ده است. نقطه مقابل این دو 
مرد تنهاء نیز مهساتنها کا اکر زن این تلم است که او 
سه نفر راروبروی همدیگر قرار می دھد تابرای مد تی 


محمد صاداقے: 
بەعشق ایران‌ازهالیوود برگشتم 


بقیه از صفحه قبل 
کک 8 کنم که‌البته نمی بذ برفتم اما 
باجزئیات کارشان مانوس شدم.شاید تجر بیاتم در 
کارهای تار بخی وفاخر تاثیر گذاشته است.البته باید 
توجه داشت که کارهای تاریخی یک شکاف عظیم 
مکانی و زمانی پیش روی بازیگر می گذارد که باید 
ا د تانقش باور بذیر شودواین راهکار 
دارد. آن‌هم مطالعه و تحقیق فراوان است.برای نقش 
مامون, آنقدر مطالعه کردم که ۱۶۰ ورقه امتحانی 
مطلب نوشتم تا به خصوصیات شخص مامون اشر اف 
پیدا کنم.به مکان‌هایی مانند هارونیه رفتم وحتی گل 
آن زمان رامزه کردم که یک بعد دیگر هم به من اضافه 
شود. لباس و گریم بخشی از قضیه است اما بخش 
عظیمی باید توسط بازیگر خلق شود و این امکان پذیر 
نیست مگر با تحقیق و مطالعه فر اوان. 
#چراو در چه سالی ازایران رفتید؟ 
من ایر ان راخیلی دوست دارم.قبل از انقلاب 


حر کت در این فیلم از زمانی شکل 
می گی رد که منوچهر برای یافتن تنها 
دوست قدیمی خود که با ان خر ده حسابی 
هم دارد. در تلاش است تابه تهران بیاید 
واورایس از ۲۷سال بیدا کند وحرف 
ناگفته‌ای را که در دل دارد بر زبان بیاورد. 
او در راہ یافتن خسر وء دوست قدیمی خود. 
به مهساو کاوه برخورد می کند واین سر آغازی است 
برای زند گی و بازنگری منوچهر در طی این سال‌هاء در 
واقع روبرو شدن منوچهر با این دو جوان باعث می شود 
تااونگاهی دوباره‌به زند گی خود داشته باشد و برای 
مدتی بتواند آنچه را که در طی این سال‌ها از دست داده 
است, دوباره‌ازیابی کند. منوچه اسر تنهایی در ابتدا 
به راحتی با کاوه ومهساار تباط بر قرار نمی کند چرا که 
سالھا تنهایی اجازه اعتماد کر دن را به او نمی دهد اما 
بعد در میانه راه‌او نیز بااین دو همر اه می‌شود و دست به 
ماجراجویی می زند که شاید در تمام عمرش این کار را 
نکر ده‌باشد.احتمال باران اسید ی مکاشفه‌ای است در 
باب زند گی آدم‌هایی که در این شهر زند گی می کنند. 
اما به وسعت تمام شهر تنها هستند. 

بهتاش صناعی‌هادر مقام کار گر دانی جوان که‌اولین 
تجربه جدی خود رادر عرصه سینما با این فیلم رقم 
زده است. توانسته نمره قابل قبولی از منتقدان دریافت 
کند. او با بهره گیری از یک وزنه سنگین برای شخصیت 
منوچهر با نام شمس لنگرودی, مخاطبان بسیاری را به 


در سال ۵۵فقط دانشگاه‌هنر های دراماتیک بود که 
رشته سینما تدریس می‌شد و من هم بسیار مشتاق 
تحصیل در رشته سینما بودم و تلاش می کردم ولی در 
رشته صنایع غذایی پذیرفته شدم که اصلا علاقه‌ای به 
این رشته نداشتم وبر خلاف میلم ایران راتر ک کردم و 
یکی دو سال اول هم خیلی سخت گذشت. 

٭اقامت در خارج سخت بود يا اسان ؟ 

۴هر جایی مشکلات خاص خودش را دارد. 
ممکن است مشکلات جین مانند مالزی نباشد ولی این 
به ان معنانیست که مشکلی و جود ندارد. همینطور 
قطع ار تباط با تمام وابستگی‌ها و جایی که در آن شکل 
گرفته‌ای د. فرهنگ,زبان, نزدیکان .کار دش واری 
است.از لحاظ اقتصادی هم سخت و مستلز م کار زیاد 
و زحمت طاقت فرسایی است.به هر حال رفتن به 
خارج آسان اما زندگی در آنجا سخت است. پدرم از 
سن باہین خیلی دقت و سختگیری روی ما داشتند واز 
757 کر 
این تربیت خوب بوده و هنوز هم زیاد کار می کنم. 

تحصیلاتتان چند سال طول کشید؟ 

8٭ در مجموع ۱۷ -۱۶سال طول کشید و در 


0 
وس الاعات ی پا ره ۳٦۸۳‏ 


نگاهی به فیلم " احتمال باران اسیدی " 


کات 
زینب افتخاری 


رت آنن مت E‏ 
حضور پوریارحیمی سام که بیشتر به عنوان بازیگری 
تثاتری شناخته می‌شود و مریم مقدم که خود در بخش 
نگارش فیلمنامه نیز در کنار بهتاش صناعی‌ها حضور 
داشته است. در واقع او به عنوان تنها بازیگر زن این فیلم 
از آنجایی که نگارش متن فیلمنامه رابر عهده داشسته 
سے با رافی با هت مها عاط برق رار کرد 
و باعث شده تا فیلم در بخش بازیگری مخاطب خود 
را داشته باشد. 

از سوی دیگر در این فیلم عنصر رنگ بسیار با 
کاراکترها و حال و هوای آنها هماهنگ است. در واقع 
فیلے در فضایی سرد و آبی, خاکستری ودر تنهایی 
منوچهر آغاز می شود و بعد به مرور بارسیدن منوچهر 
به تهران و شروع رابطه سه‌نفره آنها این فضا گرم 
می شود و در بافت‌ه ای قهوه‌ای و گرم هتل قابل 
ریت است. در انتهای داستان‌ هم مجدد به فضای 
خاکستری و سرد برمی گردیم و تنهایی آدم‌ها باز خود 
رانشان مي‌دهد . 

فیلم احتمال‌باران اسیدی باوجودی که با 
اعت سب ان ایا کان ن هو اتا 
زمانی حدود ۱۰۵ دقیقه مخاطب رااز دیدن خسته 
نمی کند ومی‌توان تاانتهاهمراه‌با کارا کترهای این 
فیلم بود. تنهایی آنهاراحس کرد واز دور هم بودنشان 
لذت برد و در نهایت سردی پایانی فیلم راتاعمق 
وجود درک کرد. 


این مدت تحصیل هر گز قطع نشد و من به موسسات 
خصوصی بسیاری رفتم و دوره‌هایی راباافررادی چون 
تد پست. گیلبرت کیس مایزنر و استلا ادلر گذراندم. 

۶+ چطور وار د هالیوود شد بد ؟ 

من به آن شکل وار د هاليو ود نشد م.حد ود ۵۰ 
شر کت در هاليو ود وجود دارد که ما۵ تااز شر کت‌های 
بزرگ آن مثل ف وکس قرن ۲۰.یونیورس ال و... را 
می شناسیم.من هم چون می دانستم دوره‌های متمر کز 
وجود دارد به انجارفتم. 

در امد خوبی داشت ؟ 

به صرف در آ مد نبود. گاهی خوب بود گاهی نه. 

«چه شد آن همه سال تحصیل و تجربه رارها 
کردید وبه ایران بر گشتید؟ 

۶عشق وعلاقهبهایران. پدرم معتقد ند 
سرمایه‌های کشور باید حفظ شود و به ما می گفتند بعد 
از اتمام تحصیلات باید بر گردید وبه کشور خدمت 
کنیدوبه‌خاط راحترامی که برای پ در قائل‌بودیم و 
عشق وعلاقه به ایران ومردم, بر گشستم والان خیلی 
خوش حالم که‌اینجاهس تم 6 ۰ ۰۰۰ ۳۲ 


دوست دارم. 


سوزان ساراندن بازیگر سرشناس سینمابه جزیرہ لسبوس یونان رفت و با 
آوار گانی که از روی اجبار و با پذیرفتن خطرات بسیار خود رابه آنجا رسانده‌اند. 
دیدار کرد. بازیگر برنده جوایز اسکار و بفتا به دیدار آوار گان سوری در جزیره 
لسبوس یونان رفت. او در این سفر از نز دیک شاهد ورود دسته‌ای از مهاجران سوری 
به این مکان بود. آنها که جنگ کشورشان را به ویرانه‌ای تبدیل کرده, از روی اجبار 
تمام مخاطرات سفر رابه جان می خرند و سوار بر قایق به امید زندگی بهتر راهی 
سواحل اروپا می‌شوند. ساراندن که در این سفر با یکی از قایق ھا روبر و شده است. 

٦لت‏ ا نوشت: "ما یک قایق سامل مهاجران سسوری راچند مایل دورتر از ساحل لسپوس 
٦‏ گشست سرمای رال دستمزد دریفتی رب نام شود ثبت . ديد آنماازسرماوت ری مي‌لریدندآهارا آرا وه مکانی امن راهتیایی 
کرده است جانی دپ یکی از گران‌ترین بازیگران سینمای جهان است که تقد . کردم که مراقبت‌های پزشکی, لباس خشک و چای گرم دریافت کنند." 
۰ میلیون دلار در سال دستمزد می گیرد. بر اساس آخرین امار منتشر شده از 
سوی نشریه فوربس. او به ازای هر یک دلاری که به عنوان دستمزد دریافت 
کرده ۰ ور داشته است. این آمار ضعیف ناشی از بازی او در 
فیلم‌هایی ما مرن ای 888 و سر نها دنهس هی در 
گیشه سینما ناموفق عمل کردند. در این میان رنجر تنها" بزرگترین شکست 
تجاری در میان فیلم‌های ذ کر شده را تجربه کرده است. 

ار رت ای در رای را برد 
"عشای سیاه پایانی بر حضورهای ناموفق او باشد. بازی درخشان این بازیگر 
در این تریلر او رابه عنوان یکی از مدعیان اسکار مطرح کرده است. متاسفانه 
نشریه فوربس در محاسبات خود این فیلم را در نظر نگرفته و تنها سه فیلم آخر 
هر بازیگر تا ژوئن سال ۲۰۱۵ را در این محاسبه شر کت می‌دهد و انیمیشن‌ها: 
فیلم‌های با بودجه اند ک و نقش‌های جزتی را نادیده می‌گیرد 

یکی از نکات جالب درباره فهرست اعلام شده از سوی نشریه فوربس این 
است که تمام ۰ بازیگر با کمترین سود وری به ازای دستمزد. مرد هستند .نفر 
دوم این فهرست دنزل واشنگتن است که به ازای هر یک دلاری که دستمزد 
گرفته ۶/۴۰ دلار باز گردان ده است (تقریبا پنج برابر جانی دپ). ویل فرل 
نفر سوم این فهرست است و به ازای هر یک دلاری که گرفته. ۰ دلار 
باز گر دانده است. 

فهرست ۰ | بازیگر کم سود از نگاه فوربس: 

۱-جانی دپ ۲-دنزل‌واشنگتن ‏ ۲-ویل فرل 


طس 


ما 
ثبت رسانده است و دی‌ماه امسال نیز با این گر وه به روی صحنه خواهد 
رفت.مدتی پیش بود که هنگامه قاضیانی در صفحه اینستاگرام خود 
تصاوی ری رابا چند نوازنده خانم از جمله یلدا صمدی (نوازنده پیانو) و 
در ا ا 


۴-لیام نیسن ۵۔ویل اسمیت ۶- کریستین بیل NS‏ 
۷_ 1 کے مه ۸ - د 7 9۹ اد 71 5 2 5 يہ 
° ۳ 7 


موسیقی بانوان رابا نام خودش در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی ثبت کرده و قرار است که ۳ 

دی‌ماه با همراهی این گروه در تالار وحدت 

کریس پرت بازیگر سرشناس روی صحنه برود.هن_وز معلوم نیست 
وو ای هال ور ا که قاضیانی فرار است با چے عنوانی اعم 
تعطیلات پایان سال میلادی را در از نواز فده با خواننده با گر وہ تازه تاسیس 
بیمارستان کود کان سیاتل گذراند. خود کنسرت دهد. تماس با این هنر مند هم 
بازیگر نقش اول مرد دای بيني بود 1 ۱ 
وو ووو ‏ ا ا ١۸‏ هنگامه قاضیانی که برنده سیمرغ 
۰ ۶ وم 1 : 7 ۱ 2 سا ها ۸۶ 
بازیکن فوتبال امریکایی ی ۱ 9 
"سیاتل سی‌هاو کز از کود کان‌بیمار ٠‏ سب جو یہ دررسته 
بیمارستان سیاتل عیادت کردند. فلسفه غرب در دانشگاه سانفر انسیسکو 
بیماری که قادر نیستند کریسمس بر اثری از فعالیت‌های موسیقی دیده 
نمی شود و بايد دید که او قصد دارد در کدام 


را در خانه و کنار خانواده جشن بگیرند. این کار را انجام دادلند .یرت که خود از هواداران 3 
ویلسون است. از فر ےت بت اس ستفاده کرد و گذراندن روزی شگفت‌انگیز در شاخه موسیقی تجربه زمایی کند . 
بیمارستان کود کان سیاتل در کنار ویلسون و کود کان بیمار را رویایی خواند. 


e 


۶ 
۹ئ ۹۶ لاحات سین 


قصەیک اہ 


. ص7 ےِ ‌صده 


مصطفی گلیاری 


8 بش ازاینکه اولین آلوسیاه حیاط 
مشهدمان رابخوريم. کاکورابه قوچان تبعید کر دند. 
فاصله‌اش تا مشهد زیاد نبود پس مارانبرد. داداجهان 
پایسش رادر یک کفش کرده‌ب ود که یاماراھم ببر: یا 
به خانه خاله سر وناز می روم که در تهران بود. کا کو 
سبیلش راجنبانده بود و عبوس شده بود و گفته بود نه! 
و فر دایش صبح خیلی زود که به سوی قوچان می‌رفت. 
داداخودش رابه خواب زد. کا کو هم لج کرد وقابلمه 
کتلت راباخودش‌نبرد.وقتی که کا کو در رامحکم 
به‌هم بست وصدایاستارت ماشین شر کت نفت 
آمد.مرتضی یکی از کتلت‌هارابلعید و گفت: "خوش 
ا ا ھر روز چل کباب می خورہا" 

کاکو شبی یک بار تلفن می کرد و از دادا گزارش 
کارهای مارامی گرفت. دادا گلایه می کرد که‌من 


اگر گلبرگ دل شما نازک‌تر از سنگ آسیاست. این آه رانخوانید! 


این آه دیو ارهاست که دیگر ہانگ خوش کاکو را نمی‌شنیدند! 


حریف بچه‌هانیستم.بیا پسرهایت رابب سیمین را 
هم خودم می برم تهرآن. کا کو جواب نمی داد یا فوقش 
می گفت ایشالا تابستون! مر تضی می گفت من از مشهد 
جم نمی خورم!محمد دانشجوبود و می گفت می خوام 
ترم تابستونی بگیرم! من هم حواسم بود و می گفتم 
هرچی شمابگین!ولی فریفته این بسودم که مد تی به 
8 روم کاکو در آنجا خانه سازمانی داشت. 
خانه‌های سازمانی عالی بودند. 

سرانجام تابستان خرم از راہ رسید و به داداجهان 
گفتم کاکو باید خیلی لاغر شده باشد. پر سید از کجا 
می دونی؟ گفتم خب معلومه! یک ماهه غذای بیرون 
خورده. منم اگه یه ماه دستیخت شما رو نخورم. لاغر 


میشم .محمد گفت: نه که حالالاغر نیستی! به 
دادا گفتم: اگه یه قابلمه غذاواسے کاکوبپزی, براش 
می برم قوچان! محمد به حياط دوید و گفت: مر تضی! 
فهمی دم جریان چیه... می خواد بره‌قوچان صفا کنه. 
منت‌شو گذاشته روی لاغری کاکو. مرتضی که 
داشت گره کوچکی از کاموابه پای یکی از کبوترانش 


می‌بست. گفت: می‌شناسمش! از عزازیل کلک‌تره... 
ماه ۲ 7 1 

ا ف تید اا سی مس ارسیت قب نک دنگ 
شامی کباب و یک دیگ آلبالوپلو پخت. آن را تازه از 
صفحه آاشپزی مجله یاد گر فته بود. من و مر تضی 
رفتیم. مر تضی از زیر پی رآهنش کبوتری در اوردو ان 
راطرف پنجره گرفت و گفت: خوب نگاه کن تا راه رو 
یادبگیری وبه‌ من گفت: با کفتر بازاشرط کردیم 
کفترهامون رو از قوچان پر بدیم ببینیم کفتر کی زودتر 
برمی گرده .ومعلوم شد برای پر دادن کفترش به 
قوجان آمده. گفت: به کا کو نگی ها!" 

درقوچان به شر کت نفت رفتیم و خودمان رامعرفی 
خیلی احترام گذاشت و گفت معاون کا کوست و کا کو 
برای مأموریتی به مشهد رفته و عصر برمی گر دد. 

بایکی از تلمبه چی‌های جایگاه‌به خانه سازمانی 
ادم منظمی بود. انجاراخیلی تمیز و انکادر نگه داشته 


بود. قابلمه‌ها را در یخچال جا دادیم. یک قابلمه هم در 
یخچال بود که پر از طاس کباب د ستیخت کا کو بود. در 
تهیه سه غذامهارت داشت: طاس کباب. خاگینه و نان 
و خربزه و پنیر. طاس کبابش حرف نداشت. مر تضی 
گفت: من که طاس کباب می‌خورم. 

مرتضی کفترش رادر یک جعبه مقوایی گذاشت 
ورفت تادوستانش راپیدا کند. من ‌هم دوربینم را 
برداشتم و به فضای سبز رفتم و زیر سایه درختی 
خوابی‌دم.داشتم خواب‌های خوش می دیدم که با 
فریادهای مر تضی بیدار شدم. گر به, کفترش راخورده 
بود. چکش بر داشته بود و به تنه یکی از درخت‌ها 
می کوفت و داد می کشید اگه مر دی بیا پایین... گر به 
آن بالانشستہ بود ودست ودھانش رامی لیسید. 
معاون آمد و هر کار کرد مرتضی آرام نشد. 

عصر کا کو ب رگشت.از دیدن ماخوشحال نشد. 
کلی سوّال جوابمان کرد تاببیند مباداجلو معاون حرفی 
زدەباشیم کەناپسندباشد.خیالش که راحت شد. 
دنگ طاس کباب را روی اجاق گذاشت. گفتم دادا 


برایش دو جور غذافر ستاده. جواب نداد و مشغول 
دادن؟ مر تضی به بیرون گریخت. گفتم محمد با معدل 
"از در رفتن مر تضی معلومه که تجدید اورده. جند 
تا؟ گفتم هشت تا. گفت مگه چند تادرس داره که 
هشت تاش تجدیده؟ وسبیلش راجنباند و گرزش 
رابرداشت ودنبال مر تضی رفت و دیگر یادش رفت 
و کوفته بر گشت» من در اتاقی بودم و مایک هامر 
جزغاله شده بود. خر بزه و ینیر ونان اورد. مر تضی از 
بیرون سرک می کشید. 

شب دیر بود. برنامه تلویزیون تمام شده بود. دیگر 
بای د چراغ‌ها راخاموش می کردیم و می‌خوابیدیم ولی 
که قدش از کاکو هم بلند تر بود و خودش راسخت در 
چادر پیچیده‌بود. خیلی هم خجالتی بود زیر اسرش را 


پایین انداخته بود وهیچ نمی گفت. کاکواورابه یکی 
از اتاق‌ها برد وبه ما گفت "مزاحم اعظم خانم نشین. 
کر و لاله و حرفای شما رو نمی شنوہ. پس اصلا طرفش 
تراد این انان آکری راس تا 
صبح بیرون نیاین .مر تضی خیلی یواش گفت: انگار 
زندان سکندره! کا کو شنید و هر دو گوش مر تضی 
راگرفت واورابه اتاق آخری انداضت ورااق به 
مرتضی گفتم چرا مراقب زبونت نیستی؟ گفت: فردا 
حالی تون می کنم!" 

فر دا کا کو قبل از رفتنش مارابیدار کرد. گوش‌های 
مرتضی رابا یک اسکناس پنجاه ریالی سبز و نو نوازش 
داد.یکی هم به من داد و گفت: آمروز برین شهر و 
٥‏ ی 
پول بلیت سینما و ساندویچ و نوشابه ش کو؟ مگه این 
پولوواسه گوشم ندادی؟ کا کو خواست عبوس شود 
و سبیل بجنباند ولی منصر ف شد و لبخندی ناز ک زیر 
سبیلش نمایان شد و دست به جیب بر د ویک اسکناس 
صد ریالی به من‌داد و گفت: ببرش‌سینمابراش‌نوشابه 


01.7 
لاحات نک سا رو ۳۸۳ 


سب 


و ساندویچم بگیر! و پس از لبخند گفت: نصف کتاب 
مایک‌هامرت رو خوندم.بده‌ببرم بقیه شم بخونم . 
گفتم: باشه. ولی خودم دارم می خونمش . دستی به 
سرد کش ید و گفت اش کال ندارهورفت. مر تضی به 
این طرف و آن طرف نگاهی کرد و گفت: آدیدی 
ذادا را ست مک کے کاکزالکی مسر دو مارو 
نمی برەتازن ‌بگیرہ؟من کەنمیذارم آب خوش از گلوی 
زنش بره‌پایین! گفتم: ''صبونه بخوریم بریم سینما . 
گفت: سهم منوبده! من سینمانمیام. می‌خوام بر گر دم 
مشهد . و قابلمه شامی کباب را از یخچال بیرون آورد 
ومشغول خوردن شد. پنجاه‌ریال کنارش گذاشتم و 
بیرون رفتم. از پنجره دیدم سراغ تلفن رفت. 
. قوچان فقط یک سینماداشت که فیلم ''شسوگر 
کلت یاهفتیرشکری‌جیمزبان د رانمایش می داد. 
همراه‌فیلم ساندویچ گوشت ونوشابه خوردم. بعد 
خوش خوشک به خانه سازمانی بر گشتم.از داخل خانه 
صدای گربه داداجهان می آمد. تل از اینکه داخل 
شوم. کول گر فتم ببینم چه خبر است. داداومحمد و 
سیمین در خانه بودند. مر تضی نبود.انگار به مشهد 
بر گشته‌بود.دادازارمی‌زد که "اينم آخر صبر و تحمل و 
آب شور و تلخی که توی غربت جنوب به کامم ریخت. 
دادانسرین کجایی ببینی دامادت سر دخترت هوو 
آورده!" محمد سبیل نورسته‌اش رامی‌جوید و عبوس 
شدہبود.سیمین داشت کوشش می کر د سیب درشتی 
را گاز بزند و نمی‌توانست و حرص می خورد. آهسته 
داخل شدم. محمد از جا جهید و در چشمم براق شد 
که بی‌غیرت چراوقتی دیشب اون زنه رو آورد اینجا 
باکاکوهمکاری کردی؟ حالا دیگه دادارو به اعظم 
غریبه‌ی دیلاق می‌فروشی؟ دادا نالید و گفت ولش 
کن! بچهسنمی‌فهمه خیانت یعنی چی. خودم هزار 
بار تو زن‌روز خوندم که از مردی که سربه‌زیرهبترس! 
اینایی کهادای نجابت درمی ارن. از همه‌هیز ترن." 
محمد یک گلمشت به شانه‌ام کوفت و گفت: تو که 
ادعای‌هوش داری جرادیشب خر گوش نشدی و 
نفهمیدی‌چی به چیه ومشتش رابه دیوار کوفت.برای 
دادا آب آوردم و گفتم: کا کو زن نگر فته. اینا تهمته . 
دادااز جا پرید وسرم رابادست‌هایش محکم گرفت 
وبازاری پرسسید: قسم‌می‌خوری که راست میگی؟" 
گفتم قسے می خورم. گفت: "من از اولش می‌دونستم 
مرتضی داره تهمت میزنه. من خودم پشت سر کاکو 
نماز می خونم. خودم می‌دونم خیانت نمی کنه .و کمی 
بعد گفت: "پس این اعظم کیه که دیشب یواشکی اومده 
وصبح زود یواشکی رفت4؟ محمد گفت: امروز که 
کاک واومد.نباید به روش بیاریم تابتونیم بگیریمش 
زیرنظ روببينيم کجاهامیره‌و خونه این اعظم خانم 
کجاس "وبه من گفت: "تو که‌همه‌ش کتاب جاسوسی 
می‌خونی, باید تعقیبش کنی!" 

دادااز این پیشنهاد راضی شد وبه آ شپز خانه رفت و 
گفت: آمروز یه غذایی یاد گرفتم به اسم میر زاقاسمی. 
می خوام واسه کا کوی لاغر ناهار خوشمزه بپزم... ظهر 
کاکو از دیدن انها خوشحال نشد. دادا زیاد محبت 
می کرد و زیاد می‌پرسید خوبی؟ بدون من بهت 


۳ 
صداازدسواردرآمد. از مادر نیامد. 
چراغ‌ها راکش تیم و خوابیديم.پاسی 
بعد کاکو پاورچین شدو بسته غذارا 
بیرون برد. از پنجره بیرون خزیدم. 
دیدم به انبار رفت. بسته را گذاشت و با 

کسی کمی حرف زد و تیز برگشت 


سخت نمیگذره؟ چه‌لاغر شدی. کاکوسبیل می جوید 
وهیچ نمی گفت. از میر زاقاسمی هم نخورد و گفت 
دهانش بوی سیر می گیرد. دادا آلبالوپلورابرايش گرم 
کرد. کا کو خورد و گفت:تر شه‌ابعد گفت "به ظرف برام 
گی جرد [ها ره مانسک و تون ھت از طرئت آب 
بڈل تساک ادا خن رال و ورا اماد 
کرد. کاکو آن رابرداشت و رفت. دادا زود به من اشاره 
کرد که ''دنبالش برو. چشم ازش برنداری ها!" 

کاکودر پناه‌درخت‌هاخانه رادور زدویشت 
اسان رف تر تار رانا گس زار 
گڈاسٹ ودرزاقفل کر دوشسمت فر کت ترفن 
من هم کمی گشتم و به خانه بر گشتم. داداپرسید چی 
دیدی؟ گفتم رفت شر کت نفت. محمد گفت: دروغ 
میگە!این موذی وقتی دروغ میگ دست شومی‌بره 
پشت کمرش .دست‌هایم رانشان دادم و گفتم رفت 
شر کت نفت و به حیاط رفتم. بعد نم نمک سمت آنبار 
رفتم. گوشم رابه در چسباندم. صدای خش خش موج 
رادی ومی آمد. قفل در از قفل‌ه ای محکم آمریکایی 
بود که باهر کلیدی باز نمی‌شد. ضربه کوچکی به در 
زدم و صدای گربه در آوردم. صدای رادیو قطع شد. 
دوباره‌میو کردم. دستی به شانه‌ام خورد. تر سیدم. 
سرم رابر گرداندم. محمد بود. با پوزخند پر سید: چرا 
صدای گربه درمیاری؟ گفتم دارم زبان گربه یاد 
می گیرم. ضربه فندوقی کوچکی به سرم زد و گفت: به 
جای این کارها باید حواست بود که ببینی کا کو چکار 
نی کنه ابا هم از از دوزشدني. 

دادابرای‌شام کلم پلو پخته بود. بوی کلم تمام خانه 
راگرفته بود. کاکورو آور نکر د ولی روی یکی دو تااز 
لامپ‌ها عطر پاشید. شام راخوردیم. برعکس بویش 
خوش مزہبود. کا کو گفت: یه ظرف برام بکش فردا 
ببرم اداره . داداخیلی خوشحال شد. یک عالمه کلم پلو 
در ظرفش ریخت و ماست و ترشی و نان و آب هم 
کنارش گذاشت. کاکو به پشتی لم داده بود و داشت با 
آواز خوشش مثنوی می‌خواند: "هر کسی از ظن خود 
شد یار من..."دادامثل اسفندی شد بر آتش: کدوم 
زن؟ همین زنی که به یادش عطر زدی به لامپا؟" 
سبیل کاکو خندید و گفت: ای زن!امن گفتم ظن 
نگفتم زن .چراغ‌ها را کشستیم و خوابیدیم. پاسی بعد 
کاکوپاورچین شد وبسته غذارابیرون‌برد.از پنجره 
بیرون خزیدم.دیدم به انباررفت. بسته را گذاشت 
وبا کسی کمی حرف زد و تیز بر گشست. داخل خانه 
که شددادا رادید که جلوش ایستاده. کا کو پر سید: 
"اینجاچکار می کنی؟"دادا گفت: معلومم شد که 
دستپخت من روواسهاون‌یکی زنت می‌بری . کا کو 


٩۹۶ ۹ی‎ 


داخل شد ودر رابست و گفت: هیساصدات میره 
بیرون .دادا گفت: از جی می‌ترسی؟ بذار همه بفهمن 
که کا کوی درستکار و محجوب ماء آب دیده‌و شناگر 
شده. بذار همه بفهمن که من دیگه دلت روزدم ". کا کو 
گفت: بس کن زن! صدات رو می‌شنون . دادا آهسته 
گفت: بریم اعظم خانم رونشونم بده تا تکلیف خودم 
و بچه‌هام رو معلوم کنم . 

کا کو مستأصل بود وحتی نمی توانست سبیلش را 
بجود. آخر سر گفت: آی به در ک!بریم نشونت بدم .و 
داداراسمت انبار برد. کلید رادر قفل در چر خاند و در را 
باز کرد. داخل شد و کلید برق را چر خاند. اعظم خانم را 
ديدم که خودش رادر چادر پیچانده‌بود.دادا گفت:عین 
علم یزید درازه! | دم وحشت می کنه. این بود سلیقه‌ت ؟ 
یعنی این دیلاق از من بهتره؟ عروس خانم رونمایی کن 
اھر ود کے ای 
چادر او راچنگ زد.ھمین که چادر از سے او کنار رفت, 
داداموهای‌سر خودش رابادست یوشاند وفریاد کشید: 
"خدایا توبه!"واز انبار بیرون دوید. زیر آن چادر. مردی 
بود‌سبیلوور بش ووتنومند.دادارفته بود جادرسرش 
کند ولی‌بیرونازانار هم دوبارهفریاد کشید ایا 
توبه.از بی رون نور چراغ‌قوه‌و صدای چند مرد آمد. 
کا کو به مر دریشونگاه کرد و کف انبار نشست.معاون 
کا کوودونفر لباس شخصی ودونفر سر باز داخل‌انبار 
شدند.یکی از شخصی‌هااز مرد ریشویرسید: ملیت؟ 
فلسطینی‌هستی ؟ فار سی بلدی ؟ پاسپورت داری؟ و 
به سربازها گفت به جفتشون دستبند بزنین. کل خونه 
روهم بگردین.دنبال اسلحه و کتاب وجز وه‌ونوار کاست 
باشین.هر ورق‌باره‌ای که پیدا کردین, بردارین! معاون 
گفت: من‌ازاولش‌می‌دونستم کاکوسربه راه‌نشدهو 
هنوز خر ابکاره(انقلابی) . 

کاکورابه ساواک قوجان بردند.خانه رامهر و 
موم کر دند وماراهمان نصفه شب با ماشین ساواک 
به مشهد بر گر داندند. دہ روز گذشت تافهمیدیم کا کو 
رابه‌ساواک مشهد آورده‌اند. دادا یک دیگ کتلت 
پخت تابرایش ببرد. مر تضی می خواست توی یکی از 
کتلت‌ها سوهان ناخون بگذارد تا کا کو میله‌های زندان 
رااره کند و فرار کندامحمد کتک مفصلی به او زد و یکی 
از دندان‌هایش راشکست. انگشت شست محمد هم 
در رفت و خشمش راسر کفترهای مرتضی خالی کرد. 
خانه سرد وساکت شده بود. غروب‌های مثنوی خوانی 
کاک واز خانه پر کشیده‌بود. صبح‌ه ای زود ورزش 
کر دن و شاهنامه‌خوانی او از ذهن دیوارها رفته بود. 
حاج خانم و عزت خانم بر ما دل می‌سوزاندند. آیت الله 
ابطحی که همسایه ما و پیشنماز مسجد صاحب‌الزمان 
بود.به ماسر میزد و امیدوارم ان می کرد ولی هیچ 
حرفی و هیچ کاری جای خالی کاکو راپر نمی کر د. دادا 
آشکارا روزبه روز ضعیف تر می‌شد و شب‌ها کابوس 
می‌دید. دستپختش شده بود نان و خربزه و پنیر و 
خاگینه. مدام زیر پنجره‌می‌نشست و قر آن می‌خواند و 
آه‌می کشید. کنار پنجره‌نوشتم: "شاید از پنجره‌می آید 
او ...و کوره‌دلم شده بود که چرامایک هامر رانداده 
بودم بخواند. 
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۳ ۹ھ ار 
پیش از ا نکه بخوانید ضرورت دیدمءاشاراتی به ان 
داشته باشے: در متن خاطره از پدر و مادر وعمویم 
از صاحب یک نانوایی و تیر هاش نوشته بودم. که بعد ها 
ماجرای انهاراازاین و ان بیشتر شنیده‌بودم و خدا 
می کر دنده حالا خوب است که خداالر حم ال راحمین 
رامی دز دیدند و دردسر افرین بودند ؛ خدا کند بعد از 
آن سر به راه شده باشند. آمین! 
در جاهسار مغرب فرومی‌رفت.بر ای خر ید نان در 
شهر خیلی دیرم شده بود! چون تازه توانسته بودم از 
به ویژه فصل تابستان. که درس و مشق نداشتم در 
امور مغازه به پدرم کمک می کر دم. البته میان اعضای 
خانواده‌ام مسئولیت خرید نان و گاهی خرید خوار وبار 
مغازه هم به عهده من بود و من برای انجام این کارهاء 
هر هفته یک تادوبار؛بادوچر خه‌ام راھی شهر می شد م. 
مغ‌ازه‌بز رگ پدرم. یک طرف آن قهوه‌خانه بود و 
طرف دیگر داخل ان خواروبار فر وشی ودیوار به 
دیوار مغازه یگانه عمویم بود. عمویم به قول معروف 
دندانپزش کی تجربی وهم ختنه اطفال راانجام می داد 
وبه خاطر این لیاقتش بین اهالی دہ ومر دم دھات 
اطراف و همجوار زبانزد و مسورد احترام خاص بود! 
باعجله کیسے نان رابر داشستم وبه تک بند دوچر خه 
لکنته‌ام بارشته‌های ریسمان گره زدم و سکه‌های پول 
را که پدر به من داده‌بود. داخل دو طرف جیب شلوارم 
وسپس قبل از آنکه دوجر خه کاملاراه‌بیفتد. خود را 
روی زین آن انداختم! هنوز بالغ نشده بودم و از جهت 
جسمانی به حدی قد نکشیده بودم که به آسانی بتوانم 
این شیوه سوار شدن روی دوجر خه رادر اثر ممارست 
بزرگی نداشتم, طولانی به نظر می آمد! 

مسیر راہ تا شهر. خاکی و پیج در پیج بود! درختان 


سح > 
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تمشک و... طول‌های دوسر جاده را پر کر ده بود!ارابه 
جی‌دهمان مش رمضان باانباشته‌ای از خرت وپرت 
بر ارابه‌اش از شهر به ده‌بازمی گشت.هواداشت گرگ 
و میش می‌شد. پس از ر کاب زدن‌های زياد به ورودی 
شهر و به میدان آن رسیده‌بودم. نقطه مر کزی میدان: 
مجسمه شاه بود. نانوایی اقای ح.ج درست مشرف به 
این میدان بود و من نان‌های مصرفی رااز این نانوایی 
می خریدم. از دوچر خه‌ام مثل فرود آمدن از بامی 
به پایین پریدم و جلوی نانوایی ایستادم. بوی عطر 
نان بربری همه جا پیچیدہ بود. نان اقای ح.ج حرف 
نداشت. اما پیشینه اخلاقی او اصلا خوب نبود! و همه 
از آن بد می گفتند! نا گهان به خاطر آوردم که این بار 
برای تنوع در تغذیه نان لواش بخرم و فقط چند تانان 
17ؤؤب ڑب ب ۶۷۷۹۹" 
به یاد دارم که مادر در خانےه برایمان انواع نان ھای 
خوشمزه و معطر محلی درست می کر د!مانند کماج 
نون تنیرنون "لوه‌نون "لاقلی‌نون ؟و... که آنهارا 
TT ١١١١١١١١٠٠٢٠٢٦٣‏ 
کرہ شکر و تخم مرغ و... طبخ می کرد!اما این نان‌هابا 
توجه به تعد د انهاء برای خانواده چند نفره‌مان همیشه 
کافی نبود ومن بیشتر نان‌های مصرف هفته رابه 
یکباره از شهر تهیه می کر دم. نان لواش‌ها را از خیابان 
بالایی میدان مجسمه خریداری کردم. در ب ر گشت 
آقای ح.ج نانوای بر بری, تانان لواش‌های بیر ون زدەرا 
از کیسه‌ام دید.انگار شاخ توی جیبش کرده‌باشند؛ سر 
قوز افتاد و مثل ترقه از جادر رفت و سکه‌های پول رااز 
دستم به هوا داد و غرولند کنان گفت: پروالف بچه! 
باقی راهم لواش بخر!مگه نانم چشه! زهره‌ام تر کیده 
بود و رنگ رخسارم نمی دانم شاید مثل میت شده بود! 
مثل مرغ پر کنده‌ناپدیده شده‌بودادر آن‌هنگام مرد 
میانسالی رادیده‌بودم که در این بین می گفت:دهان 
دریده‌ارونیست سنگ پاست!مرد ناحسابی بابجه 
هم سر شاخ میشه» مثه آن دو برادرهاش خدارابنده 
نیست!... به هر تر تیب از انجادور شدم ور کاب زنان با 
دلی گرفته شهر را پشت سر گذاشتم. اما در میانه‌های 
راه خاکی,باز هم سر و کله آن پسرهای بی صفت رااز 
دور دیدم!مثل سور چرآن‌هادنبال اش و پلویی مجانی 
بودند. انهانقشه قاپیدن نان‌هایم راداشتند!تقر یبا 


ره ۳۹/۸۳ 


از: صفر مدانلوکردی -بابلسر 


همسن و سال‌های من بودند. هوا را باز پس دیدم. دل 
توی‌دلم نبود. ابتداسرعت دوچرخه‌ام را کم کردم.دل 
دل کردم و کمی اندیشیدم که چگونه می توانم خود م 
رااز این چلاس‌هاو دله‌ها برهانم! ناگهان دل به دریا 
زدم.یاعلی گفتم وباهمه نیر ووانر ژی وباشتاب عجیبی 
دوچ رخه رابه سمت آنها راندمانمی‌دانم چگونه طوقه 
راست دوچرخه‌ام به رئیس آنها که یک نی بز رگ 
رامر تب روی هوا می‌چر خاند. به شدت بر خورد و 
چپه‌اش کرد! اما شانس با من یار بود و تعادلم به هم 
نخوردایارانش داخل خندق به کمکش رفته بودند. اما 
هنوز چندمتر از آنهادورنشده‌بودم. چندین کلوخ‌مثل 
گلوله‌های مشقی جنگ به پشت و تنم اصابت کر د! 
روی‌ستون‌های فقراتم احساس درد کر دم ولی به رویم 
نیاوردم. هر چه بود خدا کمک کرد و من از چنگ انها 
رهایی یافتم. تمام جاده‌راطی کردم.وقتی به ورودی 
ده رسیدم هوا خیلی تیره و تاریک شده بود! در این 
هنگام از روبرو نور تند و تیز چراغ یک ماشین باعث 
شد تاهیچ جارانبینم! ترمز دوچر خه‌ام را کشیدم اما 
حین پریدن به پایین پاهایم به بدنه دوچرخه گیر کرد 
و مرابه داخل خندقی پر از خار و بوته واژ گون ساخت! 
در سیاهی شب ترس وجودم رافرا گرفته بود! 

راننده‌ماشین رفته بود. کسی نبود که‌به کمکم اید! 
انبوهی از خار کنگرهاء بوته‌های وحشی و گزنه‌های 
سوزناک محاصره‌ام کر ده‌بودن دابر ای نجات خود 
همه نیرویم رادر پنجه‌های خراشیده و خونینم جمع 
کردم ودوجرخهرابه کناری هل دادم و ان رابه 
سمت بالای جاده کشید م! سپس کمی خارها را ازتن 
ولباسم در آوردم. طوقه‌های دوچرخه کج و معوج و 
لاستیک‌های ان پنچر شده بود. دلواپس کیسه نانم 
بودم.اماسر جایش بود. دوچ ر خه رابه دست گرفتم 
و تتمه راه را نمی‌دانم با کدام رمق به سوی خانه گام 
برداشتم!زوزه‌های شغالان رااز چند سومی‌شنیدم!در 
سیاهی شب وقتی وارد خانه‌ام شدم.سگ خانه گویی 
غریبه‌ای رادیده باشد؛ تند و تند بارس کرد!و من از 
درد و ترس و خستگی بیهوش افتادم. 


پانویس: 
۱-نان کماج ۲-نان تنور کوچک گلی 
۳-نان دیگی ۴-نان ماهی تابه‌ای 


داستان زندگی 

کت تچ 

بقبه از صفحه ۱۵ 

متنفر بودم و روم نمیشد تو صور تشون نگاه کنم. از 
دستشون فرار می کردم و فقط خیالم راحت بود که دو 
تا پسرام کارخانه رو می چر خونند و زند گی خانواده‌ام 
تامینه تصمیمم این بود که اونقدر سر همون کوچه 
دهم کارتن خوابی کنم تایک روز بمیرم و همه از 
دستم راحت بشن. اما بعد از اون اتفاق. یعنی روزی 
که تومرام به خرج دادی و بالاخواه من دراومدی از 
خودم خیلی خجالت کشیدم و گفتم: توحتی غیرت 
این جوان رو هم نداری !با این حال همچنان در اعتیاد 
غرق بودم تااون روزی که اومدی و ازم خداحافظی 
کردی. چند روز بعد وقتی همه چیز رو از زبان زهره 
شنیدم.به خودم اومدم و گفتم: یه روزی اون پسر 


صدای سبز بسیج 
مت سس یھ 
بقبه از صفحه ۱۷ 

رزمنده رساندیم و همان شب دوباره دستور حمله 
از طرف فر ماندهی تیپ صادر شد و رزمند گان در 
یک یورش برق |ساار تفاع گیسکه را بازپس گرفتند و 
شد. هواروشن شده بود که بدن بی جان "سر تیپ 

3 ہا ۲ ۲ سا 
عراقی از فرماندھان ارتش صدام در کنار چند جنازہ 
دیگر دیده‌می‌شد و در واقع گلوله آارپی‌جی که نجفی 
در میان انهاشلیک کرد باعث هلا کت انها شده بود 
روی ان جمله‌ای باحر وف عر بی نوشته بود که حکایت 
هی ا ام هکت رای برد 
رزمند گان به‌بالای‌ار تفاع مد.رزمند گان گر دان عمار 


خاطرات کلانتر 
سر هه 
بقبه از صفحه ۴۱ 

وسعی کرد شیطان رواز قلب بایر ام بیرون کنه. اما 
پسر من حسابی تسلیم شیطان شده بود و به رفیقش 
می گفت: "نام زد توبه من‌زنگ می‌زنه اشب آخر 
هم سیروس آومده بود باهاش حرف بزنے و از خر 
شیطون پیاده‌اش کنه. اما وقتی بایرام به اون دختره 
گفت بد کاره‌هرزه اسیر وس هم غیر تی شد و بامشت 
کوبید توی صورت پسرم. من همه چیز رو از پشت 
پنجره‌می‌دیدم کلانتر ودیدم که بایر ام یک دفعه‌از 
جیب ش چاقودر آ ورد و خواست ضربه‌ای به رفیقش 
بزنه. سیروس هم برای اينکه از خودش محافظت کنه. 
مچ دست پسرم رو گرفته بود و هر طور بود چاقو رو از 
دست بایرام در | ورد. اما بایرام ول کن نبود و در حالی 
که چاقو تو دست رفیقش بود. مچ اونو به طرف گردن 


از توحمایت کرد حالا نوبت توئه! و دوروز بعد 
رفتم بیمارستان و واسه ترک بستری شدم. سه ماه 
اونجا بودم و موقعی که حس کردم پاک شدم. به 
خانواده‌ام زنگ زدم و اونا هم اومدن سراغم و بدون 
اینکه گذشته منو به رخم بکشند.ازم حمایت کردن. 
اما هنوز هم از خودم ترس داشتم.... یعنی می‌دونستم 
که شاید بچه‌هام بهم اعتماد نکنند. واسه همین یک 
سال کنارشون زند گی کردم و موقعی که بهشون ثابت 
شد که از گذشته‌ام متنفرم. دوباره بر گشتم کارخونه 
و اون موقع بود که زمان مناسب نصیبم شد تا قولی رو 
که به خودم داده بودم انجام بدم. آومدم سراغ آزهره" 
و از طریق اون, تو راپیدا کردم, ولی قبل از اينکه بیام 
سراغت رفتم خونه زهره و با پدر و مادرش حرف 
زدم. بهشون گفتم که تو مهندس صنایع هستی و منم 
توی کارخون‌هام به چنین آدمی نیاز دارم. بهشون 


به دلیل محبت و علاقه‌ای که نسبت به او داشتند. کلت 
سر تیپ عر اقی رابه او هد یه کر دند.در طول روز بود که 
عیدی فر مانده گر دان تعدادی از رز مند گان رامامور 
حمله به تپه‌ای که آمبولانس مجروحان در نزدیکی 
آن هدف قرار گرفت. کرد. دلاورمردان در یک حمله 
سریع وبرق آسامواضع وسنگرهای دشمن رافتح 
کردند و چند ساعتی تبه در اختیار رزمند گان بود و 
امداد گران به سرعت خود رابه آمبولانس رساندند. 
امامتاسفانه راننده‌ودیگر مجر وحان به شهادت ر سیده 
بودند اما در میان حمله مزدوران بعثی به آمبولانس: 
یکی از مجر وحان توانسته بود با باز کر دن در خودرو 
خود رابه بیرون پر تاب کند ودر زیر خود رو پنهان شود 
که بعد از آتش گرفتن خود رو او با تنی مجروح در حالی 
که بدنش سوخته بو د» خود رابر روی زمین کشانده‌ودر 
پشت تخته سنگی ینهان شده بود و دیدن این رزمنده 
در حالی که دو روز بدون آب و غذا مقاومت کرده بود 


سیر وس چر خوند و آون بنده خداهم جاخالی داد و 
ارم ی تست ری وراک سرد تیار 
سیر وس این بود که وحشت زده‌شد و فرار کر د.امامن 
همه چیز رودیدم. چند ساعت بعد هم به بچه‌هام گفتم. 
اما دخترام و دامادهام از همون لحظه شر وع کردن به 
گفتن این حرف که: اگر بگی قضیه چیه آبروی پهلوون 
۶۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حتی توی داد گاه هم نگذاشتند من حرف بزنم. از سر 
شب هم که گریه‌های‌مادر سیر وس رودیدم و گفتم 
می خوام حقیقت رو اعتراف کنم. حالا شر وع کردن به 
گفتن اینکه "دیوونه شدی!" 

اما این همه حقیقتی بود که رخ داده کلانتر...! 

پیرزن اشک‌هایش راپاک کرد عکس کوچک 
"پهلوان نصرا... "را از توی جیبش بیرون آورد و بوسید 
وزمین راسجده کرد و روبه من گفت: 

ا ا 


۹٤ ۹ی‎ 


گفتم که یه آپارتمان ۷۵ متری خریدم که می خوام 
به نام کیاوش بکنم تا اون هم هر ماه قسطش رو از 
حقوقش بپردازه.... پدر زهره هم دیگه مخالفتی نکرد 
و امشب منتظر تو و خانواده‌ات هستند!" 

حرف‌های "آقاصادق " که تمام شد پرسیدم: 
"جرا این کار رو می کنی آقا صادق؟" 

او هم لبخندی زد و گفت: واسه اینکه وقتی تو از 
من حمایت کردی. خبر نداشتی من کی ھستم... تو از 
یک کارتن خواب که هیچ کی بهش آهمیت نمی داد 
دفاع کردی... فقط همین! 


ے اخ ے اد ماد 
ہے کے ہے کے ہے کے 
جاے 7۷ جے 


خوشبختی گاهی اوقات موقعی به سراغت می آید 
که تو فکر ھی کی به آخر خط رسیده‌ای؛ درست مثل 
من که در انتهای خط و به کمک یک به انتها رسیده" 
حالا در کنار زهره خوشبختی رالمس می کنم! 


برای من بسیار جالب و البته دردناک بود به طوری 
که اکنون بعد از گذشت ۳۳ سال از آن دوران, مایلم از 
سر گذشتش آگاه شوم و دیداری با او داشته باشم. 

)لاو ماجرای شهادت سر دار عید ی جطور اتفاق 
افتاد؟ 

سردار محمد عیدی فر مانده‌شجاع گر دان عمار 
پس از پایان موفقیت | میز این عملیات به بازسازی 
نیر وهای گر دان مشغول شد و در عملیات بعد در حالی 
که دلاورانه به مواضع دشمن می‌تاخت به شهادت 
رسیدوروح بلندوملکوتی اش به جمع دیگر یاران 
شهیدش به ملک وت اعلی بیوست. در ضمن کلت 
کمری فر مانده عراقی که نیرر وهای گردان عمار به 
آسردار چراغی فر مانده‌لشکر ۷ ۲ محمد رسولا... 
اه دا کرده‌بودند هم تازمان شسهادت همراه‌اوبود و 
در پایان جنگ توسط پدر شهید چراغی به مسئولان 
لشکر ۲۷ تحویل داده شد. 


ار هد دی +٤٤٢٦٢٦٢٦٢٣٢‏ ہگ" 

٦ص 8١١١١‏ رده و کار که 
تمام شد.همراهش از اتاق‌بیرون آمدم.دخترهاو 
دامادهایش که فهمیده بودند مادرش ان همه یز را 
اعتر اف کرده. از من پر سید ند: 

"شما که متوجه‌هستی کلانتر....بی‌بی نصرا... قاطی 
کرده‌وشمانباید به حرف‌هاش اهمیت بدی! کمی 
نگاهش کردم و به جای من محسن پوزخندی زد و در 
جوابشان گفت: من و کلانتر فقط این رو فهمیدیم که 
توی خانواده شمادو تا پهلوون بوده‌و شماهیچ وقت 
نفهمیدین!" 

کر را 
کار راب سر خر بر ۲ ار اس 
بر سس ور اد 
پیرزن رابوسیدم واو که از اتاقم خارج می‌شد. من راہ 
رفتن یک پهلوان رابه چشم دیدم! 


ا ت دد 


۰ 


ن دوست دای حدر 


۰ 
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وررسی 
گفت و گو: وحید رجبی 


مصاحبه را با گذشته‌ات شروع کنیم... 

اهل شهر چپک رود روستای لپوصح رای 
شهرستان جویب ار بخش گیلخواران هستم که در 
۰ ۲ کیلومتر ی جویبار در استان مازندران قرار دارد. 
پدرم کشاورزاست ومانیز ۴برادر هستیم که‌من 
سومین فر زند خانواده محسوب می‌شوم. کشتی رااز 
۲ سالگی شروع کردم. پدرم کشتی محلی می گرفت 
ودر محله ماهمانند دیگر نقاط ماز ندران همه به کشتی 
علاقه‌مند بودند و کشتی‌های محلی زیادی در آنجا 
بر گزار می‌شد که‌همین باعث شد من هم آرام آرام 
به کشتی علاقه‌مند ووارد این رشته شوم. پدرم علاقه 
زیادی به این رشته داشت و خیلی دوست داشت که 
من به سمت این ورزش بیایم. آن زمان در مهمانی‌ها 
باهمسن وسالان خودم کشتی می گرفتم وهمین 
موصوع در روی آوردنم به سمت این رشته تاثیر گذار 
بود.پدرم از همان اول و حتی هنوز هم من رابه باشگاهم 
در جویب ار می‌برد ومی آورد و زحمت زیادی برایم 

یده‌تابتوانم به این مراحل برسم. بر ادر بز ر گتر 

من نیز ۶ماه کشتی کار کرد امااین رشته رارها کرد و 
رفت. او اگر ادامه می داد مطمئنا به موفقیت می رسید 
چرا که کشتیو از من هم بهتر بود . 

از رده‌های پایه نیز سابقه قهرمانی ایران و 
آسیاداری... 

بله, در ابتدایک سال پیش امید اسماعیل پور کار 
کردم وپس از آن پیش همت مسلمی رفتم و کشتی 
رابیشتر از همه از او یاد گرفتم.ابتدادرمسابقه‌های 
نونهالان کشسور عنوان دومی رابه دست آوردم که 
اسماعیل‌پوربهمن گفت آینده‌خوبی داری.وقتی 
هم که پیش مسلمی رفتم من رادید وبا توجه به 


شناختی که داشت برایم برنامه‌ریزی کرد و زیر 
نظر او پیشرفت کردم.بعد که پیش مسلمی آمدم 
دررمسابقه‌های نوجوانان استانی و کشوری قهر مان 
شدم. پس از آن در رقابت‌های آسیایی نوجوانان به 
مدال برنز رسیدم و در مسابقه‌های جهانی نیز عنوان 
دوم رابه‌دست آوردم پس از آن در رده جوانان موفق 
شدم در مسابقه‌های آ سیایی و جهانی به مدال طلا 
بر سم. نز د مسلمی هفته‌ای سه جلسه تمرین می کر دم. 
در کنار آن زیر نظر حاج حسین نقیبی و حاج محمود 
اسماعیل‌پور هم کشتی کار می کردم و در مجموع 
هفته‌ای ۶ یا ۷جلسه تمرین کشتی داشتم 

لاشنیده ام مهد ی‌حاجی زاده‌نیزد رموفقیت‌های 
تو نقش تاثیر گذاری داشته است... 

وقتی مهدی حاجی زادہ به عنوان قهرمانی جهان 
رسید.من ۷-۶ ساله بودم و خیلی از کشتی سر در 
نمی آوردم اما می‌دیدم که در شهر برایش جشن برپا 
می کر دند واحترام زیادی به آومی گذاشتند. همین 
موضوع در ورودم به کشتی و ایجاد علاقه در من و 
بسیاری دیگر اثر گذار بود. زمانی که رضا یز دانی هم 
در مسابقه‌های جهانی به مدال برنز رسید. ۱۲-۱۱ 
ساله بودم و اولین قهر مانی که می‌شناختم اوبود که 
پس از آن کشتی راشروع کردم.حاجی زاده‌چند ماهی 
که پیش مسسلمی بودم برایم زحمت کشید ومقداری 
از ریزه کاری‌های کشتی رابه من ياد داد که جا دارد 
از او هم تشکر کنم. 


همان ور که حاجی زاده به توانگیزه داد تو 


هم به بچه‌های روستا انگیزه داده‌ای ؟ 

وقتی که در کشتی موفق به کسب مقام شدم خیلی 
از بجه‌های روستای مابه کشتی علاقه‌مند شد ند و 
معتقدم هر چقدر که کشتی ایران موفق شود تعداد 
بیشتری از نوجوانان و جوانان جذب کشتی خواهند 
سد ی دایعا اد 
رضایزدانی, کمیل قاسمی ومسعود اسماعیل پور 


در موفقیت من وبسیاری از جوانان دیگر در کشتی 
تاثیر گذار بود.بیشتر اوقات در خانه کشتی‌ودر 
اردوهای تیم ملی حضور دارم اما وقتی به روستایمان 
می روم بیشتر در روستایمان هستم و همانجا گشت و 
کر رال ات راسر سک ی در 
مجموع خیلی کم از خانه بیرون میروم . . _ 
(هدف گذاریات برای مسابقات آیندہ 


بزر گترین هدفم رسیدن به طلای المپیک است. 
می‌خواهم ۲یا ٣طلای‏ المپیک رابگیرم و بعد از کشتی 
بروم.با | رزوهای بزرگی به کشتی آمدم و نمی‌خواهم 
به راحتی فر صت‌هار ااز د ست بدهم.عاشق کشتی 
هستم واز هیچ تلا شی برای رسیدن به آهدافم دریغ 

× خیلی هم اهل حاشیه نیستی ؟ 

سعی می کنم دچار حاشیه نشوم و فقط فکر وذ کرم 
چیزی به غیر از کشتی باشم نمی توانم تمر کز کنم 
و همین موضوع باعث اسیب رساندن به موفقیتم 
خواهد شد.خیلی از کشتی گیران علی رغم توانایی فنی 
نتوانستند به آنچه که شایسته‌اش بودند بر سند. من 
هم همیشه سعی می کنم از سر نوشت دیگر آن پند 

ابر خی مواقع کشتی کیران‌از شرایط مالی 
خود گلایه دارند. شماهم مشکلاتی از این دست 
دار ید ؟ 

الان هم با وجودی که در تیم ملی حضور دارم 
بامشکلات مالی مواجه هستم و مشکلات مانند 
سابق پابررجاست. البته پدرم سختی زیادی کشید 
تامن‌بتوانم به حضور در کشتی ادامه بدهم. جا 
دارد مسئولان توجه بیشتری به ورزش اول ایران 
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با وجودی که سن کمی 


کمی داشت و هنوز در آغاز راہ بود اما همه از او انتظاری جز مدال طلای جهان در خاک آمریکا 


س نداشتند. وقتی می‌خواست بر روی تشک مبارزه حاضر شود. مردم پای تلویزیون میخکوب می شدند تا هنرنمایی و 
جسارت مثال زدنی او را ببینند. تا داور سوت آغاز مبارزہ را می‌زد. حتی به حریفان فرصت فکر کردن هم نمی داد و 

در همان انیه‌های نخست استادانه و با فن سر و ته یکی آنها را یک به یک از پا در آورد و به فینالرسید ۔دیگر همه 
به این باور رسیده بودند که چیزی جز طلای جهان برازنده این جوان سر به زیر و با آتیه کشتی ایران نیست. اما حسن 
یزدانی به نقره رسید تا بیش از پیش به اشتباهات و نقاط ضعف خود پی ببرد و بداند نمی شود مقابل هر حریفی بدون ترس 
پوس سو وس .ا این مدال نقره تلنگری خوب برای او بود تا پلی شود برای رسیدن به 


مدال‌های خوش رنگ تر در میادین بعدی. او با 


الاعات کی ارو ۳۹۸۳ 


شتن تنها ۲۱ سال آمده تا سال‌های سال بر کشتی دنیا آقابی کند که ٢"‏ 


ا ی ا 
و کماکان همینگونه بی‌حاشیه و سر به زیر فقط به کشتی فکر کند و نه هیچ چیز دیگری. 


که همواره در تاریخ پر چمدار بوده و افتخار آفرینی 
کردہ, داشته باشند.نباید شرایط به گونه‌ای باشد که 
یک کشتی گیر دائما دغدغه آینده خود و شرایطی که 
برای او پیش خواهد آمد راداشته باشد. اکر وضعیت 
طوری بود که فقط و فقط به ورزش و کسب موفقیت 
در آن فکر می کردیم مطمئنا نتایج بسیار بهتری 
نصیب ورزش ایرآن می‌شد. وقتی که یک ور زشکار 
قهرمان جهان و المپیک می شود مردم 
راو ار دارند ک لا مر ار را 
شر کت کند و به مردم بی بضاعت کمک 
کند. اما اگر توان این کار رانداشته باشیم, 
مسلماش مندمردم‌خواهیشد. 

در کنار ورزش تحصیل هم 
می کنید ؟ 

در حال حاضر در رشته مدیریت 
دولتی در دانشگاه آزاد قائمشهر و در 
مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل 
هستم. قبلا درسم خیلی خوب بود اما از 
وقتی که به صورت حر فه‌ای وارد کشتی 
شدم ومدام در آردوهای مختلف حضور 
دارم کا زیرایے خیلی سخت‌تر شده 
است.اگر به اندازه کافی وقت داشته باشم و درس 
بخوانم نمره‌ام بالای ۱۵ یا ۱۶ می‌شود. البته تاحالا 
در درسی مردود نشده‌ام و اساتید با توجه به اینکه 
می‌دانند در آردوه ای تیم ملی ھستم به من کمک 
می کنند(با خنده). آنها هوایم را دارند! 

(در مس‌ابقات بے نظر اعتماد به نفس بالایی 
داری و از حریفانت نمی تر سی... 

اگر ترس داشته‌باشی نمی توانی به‌موفقیت 
برسی و کشتی راواگذار می کنی.به خاطر همین 
موضوع من نیز از هیچ حریفی وآهمه ندارم. البته همه 
کشتی گیران وقتی می‌خواهند به روی تشک مبارزه 
ا ی ها وا 
کسی بگوید ندارم به نظر من 
حرف درستی نزده‌است.اگرا 
یک کشتی گیر کمی استرس 
نداشته باشد نمی تواند خوب 
مبارزه کند و می‌بازد. البته به 
شرطی که این استرس زیاد 
از حد نباشد. 

هیچ وقت از حریفانم 
نمی‌ترسم.چرا باید از آنها 
بترسم؟ اگر حقم باشد که 
پیروز مبارزه شوم مطمئنا 
به آن می‌رسم پس دلیلی برای ترس وجود ندارد. 
در مسابقات جهانی هم آذعان می کنم مقابل حریف 
مریکایی کمی تر سیده بودم چون مبارزات او رادیده 
بودم و خوب بودن او در این امر اثر گذار بود اما وقتی 
که مقابل او قرار گرفتم آنطور که فکر می کردم نبود 
و ترسم ریخت. ۱ 

(البته در فینال مسابقات جهانی آنطور که ازت 
انتظار می‌رفت عمل نکردی! 


حقیقت این است که در مبار زه‌فینال خیلی عجله 
کردم.بایدبهتر ازاینها کشتی می گرفتم امابافکر 
رام کی را ایا درا 
شمرده‌تر کشتی می گر فتم. در مجموع خودم از نحوه 
مبارزه‌ام در دیدار فینال راضی نیستم و می دانم کادر 
فنی ومردم نیز همین حس رادارند.ما گومد وف از 


صبح شروع مسابقات که می دید حریفانم را خیلی 
زود شکست می دهم خیلی ترسیده بود و این موضوع 
در چهره‌اش به خوبی نمایان بود. او واقعا کشتی گیر 
خوبی بود و نباید سطح فنی او را نادیده گرفت. اولین 
می‌شدم و در آینده جبران خواهم کرد.من فقط برای 
طلا به مسابقات جهانی رفته بودم اما متاسفانه نشد 
ودرنهایت به نقره‌رسیدم.وقتی در فینال کار گره 
خورد و بازنده شدم واقعا به هم ریختم. رحیمی هم 
واقعا حقش طلا بود اما او هم در فینال غافلگیر شد و 
به حقش نر سید. 


وقنی به روستایمان می روم بیشتر در روستایمان هستم 
و گذار می‌کنم و با اهالی روستا زمانم را سپری می‌کنم. 


× نقاط ضعف خود رامی‌دانی ؟ 

من تازه در ابتدای راه‌هستم و باید چیزهای زیادی 
بیاموزم. برای موفقیت در میدان بزر گی چون المپیک 
کنم. مثلا اینکه می گویند یکی از ایرادھایم این است 
که با گار د بالا مبارزه‌می کنم که باعث می‌شود حریفان 
قامت بلندی که دارم.اگر بخواهم با گارد پایین کشتی 


۹٤ ۹ی‎ 


بگیرم خیلی زود خسته می‌شوم. البته در مسابقات 


شهرت شد؟ 


وقتی از مسابقات جهانی به روستایمان رفتم 
تعداد زیادی از همشهریانم و مسئولان شهر داری 
و فر مان ‌داری آمده بودند. البته مسئولان 
همگی دست خالی آمده‌بودن د و هیچ 
پاداشی نگرفتم! تنها مسئولان هثیت کشتی 
ماز ندران یک سک به من دادند ونه تربیت 
بدنی استان ویاسازمان‌های دیگر هیچ 
کاری برایسم نکر دتد.البته وقتی به منز ما 
| مدند رییس ھئیت کشتی همان یک سکه 
رابه رییس تربیت بدنی داد تااو آن سکه 
رابه من بد هد امسئولان باید از نظر مالی 
خیلی بیشتر از اینهابه فد راسیون کشتی 
و کشتی گیران برسند تاقهرمانان کشتی 
مانند دیگر کشورهای دنیا دغدغه‌های مالی 
نداشته باشند. پول اولویت اصلی من برای 
کسب موفقیت در کشتی نیست اماوقتی 
یک ورزشکار قهر مان جهان می شود خود به خود 
هزینه‌هایش نیز بالا می رود. 

×اپس حرف‌هایی که از پاداش‌های میلیونی 
زده می‌شود. همه شان حرف است؟ 

مردم فکر می کنند ما پس از مسابقات جهانی چه 
پاداش‌هایی که نگر فتیم و به خاطر همین خیلی‌ها 
توقع کمک از مادارند.حتی در روستای خودمان 
می گفتند فلان ماشین رابه من به عنوان پاداش 
داده‌اند اما نمی‌دانند که از این خبر ها نیست.اصلا 
نمی دانم وزارت ورزش بے نایب قهر مان جهان 
چقدر پاداش بایدبدهد واصلا هم پیگیرآن نیستم. 
ما برای پول این همه سختی 
نمی کشیم و دوری از خانواده 
راتحمل نمی کنیم. هدف 
مسا خوشحالی مردم است 
اما مسئولان هم می‌توانند 
دغدغه‌های کشتی گیران را 
تاحد زیادی بر طرف کنند. 

و حرف پایانی؟ 


جا دارداز پدر و مادرم که 
درل اس لها ضات 
زیادی برای من کشیدند از 
صمیم قلب قدردانی کنم. 
همچنین از رسول خادم سرمربی تیم ملی و سایر 
مربیان تیم ملی و محمد طلایی که خیلی بر ایم 
زحمت کشیده تشکر کنم.همچنین از همت 
E‏ 
پور. امید اسماعیل پور و مهد ی حاجی زاده که نقش 
مهمی در موفقیت من داشته‌اند صمیمانه قد ر دانی 
می کنم. از شسما نیز به خاطر اینکه اين فرصت را در 
اختیار من گذ اشتید ممنونم. 
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قض‌اوت علیر ضافغانی به کمک ر ضاس_خند ان و ا 
منصوری در فینال جام قهر مانی باشگاه‌های جهان در ژاین. 
افتخاری برای جامعه داوری ما در سطح قاره کهن بود و این 
داورسی وهفت ساله بادو کمک ایرانی خود نشان دادنر که 
رت ررانابرانی ری ترس ار 
کارشناسان به آن‌انتقاد ٗٔ نیست واگراین 
عزیزآن بدون حرف و حدیث راهی میادین شوند. می‌توانند از 
پس سنگین ترین قضاوت‌ها هم سر بلند بیرون بیایند.قضاوت 
کم اشتباه علیر ضا فغانی در فینال جام قهر مانی باشگاه‌های 
جهآن. نگارنده رابه یاد ضرب المثلی قدیمی انداخت که 
می گوید: نمی دانم قسےم حضرت عباس(ع) را باور کنم یادم 
خروس را..این مثال رابه این خاطر مطرح کردم که در پایان 
هر دیداری که در رقابت‌های جام قهر مانی باشگاه‌های ایران 
انجام می شود بعید نیست که مربیان ما از بدی قضاوت حرفی 
نزنند. همین دو سال قبل بود که علی دایی اسطوره فوتبال 
ایران‌هم در قضاوت شخصی اش در کار داوری فوتبال جتان 
کلماتی رابه زبان اورد که از وی انتظار نمی رفت ودر نهایت 
هم داور مذ کور تمام تلاش خود رابرای‌احیای آبروی از دست 
رفت هبه کار گرفت ووقتی اجازەقضاوت مجددرابہ دست 
آورد. چند ماهی به کارش ادامه داد وبعداهم بسسیار غریبانه 
و به دور از حاشیه از عر صه داوری خداحافظی کرد و قضاوت 
دربارہبانیان این خداحافظی رابه خداوند واگذار کرد.واقعا 
معلوم نیست چرافرهنگ منسوخ شدهانتقاد از داوران‌اروپایی 
حالا در میان بازیکنان و مربیان ما بدل به یک اپیدمی شده 
وانگاری دیواری کوتاه‌تر از این قشر نمی‌یابند و هر کس که 
بسازی رابه حریف واگذار می کند, دلیل شکست تیم خود را 
کادر داوری معرفی می کند.راستی هیچ وقت پیش خود فکر 
کرده‌ایسم که وقتی یک بازیکن ب رای حدا کثر چهل بازی در 
سال به طور متوسط ششصد میلیون می گیرد, چرایک داور 
رت ری ار سا وی و 
وقتی داوران خود را با مربی و بازیکنان حاضر در زمین قیاس 
می کنند. دچار شکست و تر دید می شسوند؟ من به سلامت 
قضاوت داوران ایرانی اعتقاد راسخ دارم ولی هر گز نمی توانم 
از چنین مقایسه‌ای‌هم بی تفاوت بگذرم وهضم کنم که چرایک 
بازیکن در ٩۰‏ دقیقه بازی مورد تشسویق و تمجید طرفداران 
تیم خود قرار می گیرد و در طرف مقابل یک داور از اول تا آخر 
یک بازی مجبوراست‌بد ترین اهانت‌ه اراتحمل کندودر 
مقابل از او نتظار بهترین قضاوت راهم داریم. کاش می‌شد از 
منتقدان پر سید هیچ وقت خود رابه جای آن داور نگون بخت 
گذاشته‌اید که به اشتباه یک سوت به زیان تیم شما زده و حالا 
آماج شدیدترین اهانت‌ها است. هم احساسی دارد؟! 
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شاهد از غیب رسیه! ۱ یا‎ 


دیداره ای فوتب‌ال جام قهرمانی 
باشگاه‌های کشور با بر گزاری هشت 
دیداردرهفته پانزدهم به کار خود 
خاتمه داد و تیم استقلال خوزستان | ۱ 
درنهای-ت ناباوری بادوامتیازاختلاف | ۲ 

نسبت به استقلال تھسران, عنوان . 
هرم نی دیدارهای نیم فصل رابه خود اختصاص داد وبه تنهایی عنوان قهر مانی نیم فصل را 
آن خود کرد. آپی‌های دیار کارون با تیمی بسیار ناشناخته, بازیکنانی گمنام با هزینه‌ای کمتر از 
#میلیارد ويا یک مربی دلسوخته و کاربلد به تام عبد... ویسی به این مهم دست بافتند.نگارنده 
همیشه از پول‌های کلانی صحبت کر دهام که معلوم نیست به چه دلیل سر از فوتبال در آوردداند و 
حالاتیتر مطلب را شاهد از غیب رسید انتخاب کرده‌ام, چون معتقدم اگر کار رابه دست کننده 
آن بسپاريم مطمئنائمرہای دوچندان نصیبمان خواهد شسد عبدا۔۔ ویسی مربي جوان و نادير" 
گرفته شسده ستقلال خوزسستان درباره مدیریت هزینههای تیم قهر مان نیم فصل می گوید: ر" 
نمی گویم پول بر طرف کننده مشسکلات وبی تاثیر است.ولی آنچنان هم که می گویند تاثیرگذار 
نہسست؛این مربی جوان که سابقه بازی در تیم های ملی زیادی در شسهر زاد گاهش رادارد ودر 
استانه بازیھای آسیابی ۱۹۹۸ تامش از لیست مردان منتخب تیم ملی توسط حیدری از قا | 
فتاد. همیشه از ن دوران به عنوان تلخ‌ترین لحظات زند گی اش یاد می کند. او درباره‌مد یرل 
هزینه‌ها می گوید: مهم تلاش بچه‌ها در تیم ما بود که با مردانگی و از خود گذشتگی ان را اتبات 
کردندونشان دادنداز شایسستگی‌های زیادی بر خوردار ھستند عبدا۔. ویسی که دل خوش از 
بعضی رسانه‌ها ندار د. ادامه می‌دهد: بچه‌های من از سر شکم سیری فوتبال باز ی نکر دند و دنبال 
بول و عکس روی جلد روزنامههانیستند. ضمن آنکه تیم ما از یک مدیریت بسیار قوی بھر ومند 
:وده و عمده‌ترین دلیل این قهرمانی در نیم فصل هم همین عوامل است. 


از 


بد رین روز وین رونی 

وین رونی "مهاجم و کاپیتان صاحب نام منچستریونایتد و تیم 
ملسی انگلیس دیسدار در مقابل نورویچ سیتی رااز جمله بد ترین 
روزهای دوران بازیگری خود خوانده و در این باره‌می گوید: هر گز 
فکر نمی کردم در روزی که پانصد مین بازی خود راباپیراهن 


منچسستریونایتدبر گزار می کنم تابدین حدبدشانس‌باشم ودر ۹ 
مقابل ۵ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه‌باشکست از میدان 


در منچستریونایتد رااز آن خود خواهد کرد.اما این مهاجم بزرگ فصل فوتبال ۱۶ ۳ 


ہا ٩۶۲‏ در اختیار دارند که بعید است تا سال‌های سال این ر کورد شکسته شود 


ره ۳۷۸۳ 


ج رون یم وتماشاگران در روزی که می توانس تند خاطره آمیز ترین دوران فوتبال رانند. 
به سر نمی برد و شکست ۱ -۲مقابل تیم انتهای جدول نورویچ سیتی, این وضعیت راہدتر کرده و به 
همین خاطر وین رونی از اوضاع دل خوشی ندارد و ان رابد ترین روز دوران بازیگری‌اش می‌داند. 
اپیتان تیم ملیاتگلیس که دوماهقبل رکورد گلزنی بابیچار تون "اسطوره تاریخ نگلیس رابا ۳4 
گل طی چهل سال دست نخور ده باقی مانده بود. شکست و حالا با ۵۱ گل زده‌بهترین گلزن تاریخ این 
شور شناخته می شود در شرایطی که طی سه هفته قبل از این دیدار به دلیل مصدومیت از ماد 
خر شی دور بود هر گزفکر نمی کرد در این بازی خانگی مقابل حریف تن به شکست دهد این مھاجم 
۶۹٣‏ دهد که ال رادراین تیم خواهد داشست وحالابا 6۲۳۷[ 
زده برای شیاطین سر خ. اگر ٢‏ گل دیگر راهم به حریفان تحمیل کند ر کورد گلزنی بابی چارلتون 


با 


ر 


هم تند فصول دیگر به خوبی شروع تکرده وتا کنون در پیست بازی فقط هفت گل زدهودر دوازدہ 
6> رسانیده اسست. "وین رونی با انصد بازی برای منچستریونارتد در 
ا فری قرار گرفت که در تاریخ این باشگاهازاین تعداد بازی عبور کرده‌اند و در تاریخ ایس 
باشگاه بیشترین تعداد بازی را 'رایان گیگس''مربی کنونی این تیم و دستیار اول او ''لوئیز فان خال " 


فو تبالیستی که دهان خود رادوخت 
منوچهر شفقتیان پیش از آنکه دهان خود را بدوزد دلیل کارش رااینگونه بیان کرد: ملاقاتش نرفته, عارف لرستانی بازیگر تثاتر و تلویزیون به دیدن اورفت.عارف 
"در حمایت از پیشکس وتان و افتخار آفر ینان فوتبال ایران که توسط مافیای ورزش برای مایادداشتی از ملاقاتش نوشته است: 
به انباری فوتبال سپر ده شده‌اند ودراعتر اض به سفره‌های پهن شده‌ب رای دلالان. امروز همراه‌با جناب آقای مجید نائینی پیشکس وت و مربی سابق تیمهای پایه 
واسطه‌هاء رشوه‌بگیر ها و... لب‌های خود را با سوزن و نخ دوخته ودر منزل مادری‌ام پرسپولیس به دیدن منوچهر شفقتیان رفتیم تا شاید راضی‌اش کنیم که لب‌های 
اعتصاب غذا کر ده‌ام»اصلاً برایم مهم نیست باور کنید يانه ۷7 ۶ت E‏ ای ای 
پاچ کا در راء میار زوا ساد درورزش چان خودر ۱ ۱ خواهد داد تاشاید از این طریق صدایش شنیده شود. 
تقدیم می‌کند. " در این چند روز شفقتیان هنوز لب و لازم به ذ کر است که وی شش روز است لب‌های خود 
دهان خود را باز نکر ده است. اما در شر ایطی که این کار رادوخته و جیزی نخورده واز لحاظ جسمانی بسیار 
شفقتیان مور د توجه اهالی فوتبال قرار نگرفته و کسی به شیف ده اماتا کون از طرف ففراسیوٹ وباشگاه 
پرسپولیس اقدامی صورت نگر فته است. 


حدافل 


رو سیه؛ دو ینک وزنه بر دارمان چوو_وچوت-۔۔ کے 
مه مه ۰ 1 E‏ ۳ وچ سۃ کت از حمله 2 

۵ 1 وکا ۹ کرد وادامے داد: من کوتاه نمی | یم. تمام اقدامأت لازم ضد دوپینگی ز < 0 
سیسة ۲مر یخاست: شر کت در آزمایش بی راانجام خواهم داد تاتشان بدهم که من بی‌گناهم ۰ مأجرا 3 

اکس 


ml GT 
جهانی بر کنار شود .دراین رشته‌هاروس‌هاجند نمونه مد مثبت دویینگ داشته‌اند‎ 
امادبیر کل فدراسیون جهانی آن قدر دراعلام‌این دوپینگ‌ها تعلل کرد که بافشار‎ 
این نمونه دوپینگ در حالی اعلام شده که معمولا وقتی نمونه تست اولیه مثبت‎ 
اعلام می شود نمونه ثأنویه هم مثبت اعلام می‌شود. روس‌ها شاید فکر‎ 
این رانمی کر دند که‌در آمریکا ك‎ 
جهانی از ورزشکاران تست بگیر د .این نمونه مثبت مثبت اعلام شدهبه‎ 
حای ا را ار را‎ 
داروی مصرف شده رااز قبل در لیست داروهایش به فدراسیون‎ 
ار‎ 
رکوردها یاک می شود و رضازاده همچنان قوی‌ترین مرد دنیاست.‎ 


فدراسیون جهانی وزنه برداری اعلام کرد تست دوپینگ آلکسی لوچف روس مثبت 
اعلام شده و مدال او به احتمال فراوان پس گرفته می شود. این قهر مان روس در 
بازی‌های جهانی هیوستون دست به کار بزرگی زد و در حر کت یک ضرب وزنه ۲۱۰ 
کیلو گر می رابالای سر برد. این اما تنها وزنه بزر گی نبود که لوجف زد. او در دو ضرب 
فوق العاده بود و توانست وزنه ۲۶۵ کیلو گرمی رابالای سر برد و توانست ر کورد دنیا 
رابش‌کند.او بعد از سال ۲۰۰۶ که حسین رضازاده توانسته بود وزنه ۶۴ ۲ کیلو گرم 
رادر مجموع بالای سر ببرد. توانست سنگین ترین وزنه‌ای را که ۱ 
یک ورزشکار بالای سر می‌بر د مهار کند و هم ر کورد دو ضرب و هم 
مجموع را که پیش از این در اختیار رضازاده بود. از ان خود کرد . 
حالا لوچف در مقام دفاع از خود بر ام ده و در مصاحبه‌ای که با 
خبر گزاری ۸1150011 انجام دادہ. گفت: من فکر می کنم موضوع 
دوپینگ من یک انگیزه سیاسی با خود دارد. و مشابه همان موضوعی 
ہمت سر سس مر کر "آوبه‌موضوع 
نقش روس‌ها در دوپینگ‌های فد راسیون جهانی دو و میدانی اشاره 


قت 


»د احتی و جد 


ان است 


9 سنت ۱ 


سے 


ور ک 


فغانی ود ر آمد۵۸میلیونی از جامباشگاههایجهان 
لی رضاففانی باقضاوت بازی ۹۹۹۹۷۰۷۰۷۰ ۱ ۲ ۲ خودرابرای حضوردرجام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه افزایش داد. او با قضاوت بازی بارسلونا و ریورپلاته برای داوری ایران 
افتخار آفرینی کرد. او که با برنامه ورزش و مردم به صورت تلفنی حرف می زد در پاسخ به 
این سوال که انگار با باز یکنان خار جی مهر بانتر از داخلی‌ها هستید. می گوید: اتفاقاقبل از بازی 
بهمن گند یہ خاظر ۶2 کک رخورد کنید. .من 
سر بازیکنان خیلی ب بیشتر داد می زدم .جیزی که هست. نگاه و پر داختن به داوری‌ها در ایران 
با کل دنیا فرق دارد. کارشناسی‌ها هستند که گاها مشکل درست می‌کنند ." 

فغانی درباره جنتلمن خواندن مسی و همینطور گرفتن عکس یا پی راهن این بازیکن می گوید: 


اخر اج خاص آقای خاص 
هفته گذ شته ژوزه‌مورینیوبه دلیل کسب نتایج ضعیف با چلسی از 
این تیم اخراج و گاس هیدینک به جای وی منصوب شد. طبق ادعای 
تلگراف, باش‌گاه چلسی در فسخ قرارداد خود با مورینیو متعهد شده 
است که تازمان پیوستن آقای خاص به تیمی دیگر حقوق هفتگی ۳۰۰ 
هزار پورو ۰۱ ۰ ۱۱۱۳ ست در صورتی که 
مورینیوبا تیم جدیدش قرارداد پایین تری نسبت به چلسی منعقد کند. 


)مین رل ربوم وتو هبل کرد 


/ 7 
22 درست ست کیک داور خالص ٠١ا٣۳‏ یں 
بخواهدعکسیاپیراهن‌یگیرد من ا از ۱۳ میلی ون ورد 

ک ڑا تک مور 

اغ راض نمی کند ولی نیمار از ان دریافت می کر ) 

دست بازیکنانی است که دنبال خطا ہہ سس 

۳ بپردازند. باشگاه چلسی 

٦‏ و دردسر درست کر دن برای ل توافق بای د رقم 


٥۴‏ ا: دربار: دستمزدش 

که اخیر اسوژه بعضی رسانه‌ها شده 
می گوید:''این چیز سکر تی نیست.من حدود ۵۸میلیون تومان در آمد داشتم که‌البته به 
خاطر مشکلات سیاسی پر داخت نشده است. من هنوز پول جام جهانی راهم نگرفته‌ام." 


باقیمان ۱۰۱ ۲ 
محتمل‌ترین گزینه‌های مورینیو نام بر ده می‌شود؛ ضمن اینکه او تا کید 
کرده‌است که قصد استراحت تا پایان فصل راهم ندارد. 


7 
۹ی ۹٤‏ الاعات مکی 


پیام از شما چاپ از ما 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ملیکاجان»برای بودنت می‌مانیم و برای دیدنت می‌میریم. باش تا بمانیم و بمان 
تا نمیریم. تک گل زند گی. ۰ ١‏ دی تولدت مبار ک. دوستت داریم 
مامان فاطمه و باباحسین حبیب -شاهین شهر 
مریم جان, همسر عزیزم.۷ دی اولین سالر وز ازدواجمان را با تقدیم سبدی 
پر از گل و قلبی سر شار از مهر و محبت به تو این روز عزیز را تبریک می گویم. 
همسرت امیرعلی صبوری کر مانشاه 
گم ادر عزیزم. کبری جان.خیلی دوستت دارم توامید زند گی منی, تو پدر 
مھربانی, تو مادر و فرشته منی. ۴ دی چهل و هفتمین سالروز تولدت مبارک 
دخترت پربسامحسنی -اردبیل 
سر کار خانم طاهره‌هاشم نیاءانتخاب شایسته شمارابه عنوان مدیر امور 
دانشجویی دانشگاه رودهن تبریک می گوییم 
خانواده‌های هاشم نیاء کمالی و طالبی بخشی -آمل 
5 امیر حسین جان,بە خاطر بسپار در تقویم محبت چهارم دی ۷۶ روزی به نام 
فراموشی وجود ندارد. پسر خاله عزیزم. زادروزت مبارک و پربر کت 
سارااحمدی -سوئد 
٭سسلمان عزیزم.چقدر این دوست داشتن‌های بی دلیل خوب است.مثل همین 
باران بی سوال که آرام و شمرده می بارد و تمام کوچه‌های شهر پر از فریاد من است 
که می گویم من تنها نیستم فقط منتظرم. ۴ دی اولین ماه گردمان مبارک 
سارااحمدی -سوئد 
*#سعید عزیزم. کفش‌هایم که جفت می شود دل من هوای رفتن می کند. چه 
کود کانه دل من تنگ می‌شود. بی آنکه بدانم چه کسی دل تنگ من است پنجم دی 


دوستت دارم 


تولدت مبارک باران الهی -تهران 
ماھ 09 7 ۰ ۳ ۱ 9۲ ۲ 

اشکان عز یزم »باد بشی» خاکتم. در خت بشی» بر گتم. هر جا باشی» یاد تم دهم 
دی سالروز تولدت مبار ک خاله عاطفه -تهران 


قا لطیف همسر مهربانم.ششم دی چهل و دومین سالگرد تولدت گلباران, 
امیدوارم همیشه در پناه پر ورد گار سایه‌ات روی سر مان و وجودت سلامت ولبت 
همسرت لیلاصلح جو -ساوه 
نیماجان» پسر عزیزم.۷دی, پانزدهمین سالر وز شکفتنت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل میخک به روح ماھت تبریک می گوییم. وجودت ھمیشے در صحت و 
سلامت باشد مادرت رقیه طلوعی -تهران 
*#مهدی جان, همسر عزیزم. ٩‏ دی‌اولین سالر وز پیوند عشقمان رابه شما گل 
زند گی ام تبریک می گویم. امیدوارم در تمام ایام زند گی بخندی و سالم باشی 
همسرت طلعت حجتی -قم 

۶ زه رای من, دختر گلم.قدم نورسیده‌تان (الناز کوچولو) به شما و همسر 
گرامی‌ات. داماد عزیزمان مبار ک. آرزوی همیشگی ما سلامتی شماست 

پدر و مادر تان جواد و فاطمه حقجو -مشهد 
**مسعود عزیزم.امروز تکیه گاه تو. آغوش گرم من فردا عصای خستگیام. 
شانه‌های تو در خاک هم دلم به هوای تومی‌تپد. چیزی کم از بهشت ندارد هوای 
تو. ٩‏ دی بیست و ششمین سالروز میلادت مبار رک 


خندان باشد 


همسرت ملیحه بابایی -قم 
گر قیه عزیز. دوست مهر بانم.بابت تمام ز حماتی که برای من کشیدی سپاسگزارم. 
از خداوند بزرگ برایت بهترین‌ها را آرزومندم همان صادقی -تهران 
ڈاڈنساء جان, همسر عزیزم.هفتم دی سی و دومین سالروز شکفتنت رابا تقد یم 
۲سبد گل مریم به شما و بچه‌های گلمان احمد و ایمان؛ تبریک می گویم. دوستت 
همسرت امیر عباس سجودی -ورامین 


الاعات ی ارو ۳۱۸۳ 


دارم 


رت ۔ 


٭ارسلان عزیزمءتولد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای است که می توان با آن به رنج‌های 
زندگی هم دل بست عزیزم ۰ دی سالر وز تولدت مبارک 
مادرت لیلافتحی -کرج 
**داداش کوچولوی گلم.ارسلان جان.ای فر شته کوچولوی خانه‌ما. ۰ ۱ دی تولد 
یکسالگی‌ات مبار ک. خیلی دوستت دارم 
برادرت امیرحسین شھرامی -کرج 
**حسین جان. همسر عزیزم.ا کنون به جای دستانم دو بال طلایی می خواهم تا 
در زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره باران کردن شب تولدت تا | سمان هفتم پر واز 
کنم و به روی ماه بنویسم عزیزم ۱۳ دی تولدت مبار ک 
همسرت شقایق و پسرمان کسری کلاگر -خوزستان 
ویدای عزیزم, همسر مهربانم ٩‏ دی‌اولین سالر وز پیوند عشقمان رابه شماامید 
زند گی ام تبریک می گویم دوستت دارم تا ابد 
همسرت حمید شیرانی -نیشابور 
۶ پدر و مادر عزیزم.شما دو فرشته الهی برایم هستید. خیلی دوستتان دارم یازده 
دی بیست و یکمین سالروز ازدواجتان مبارک 
دخترت سمیه پرورش -آنزلی 
جناب آقای حضر تی. هر گز قادر نیستم ارادت قلبی خود رانسبت به بز ر گواری 
که در حق من و فرزندم داشتید. ابراز کنم از خداوند برای شما و عزیزانتان عزت و 
بر کت طلب می کنم مادر دانش آموز قنبری-تهران 
۶ پدر نازنینم.هوای فاصله سرد است من از کلاف دلم برایتان خیال گرم می‌بافم. 
پدر مهربانم ۱۲ دی میلادت پربر کت و پرشکوه باد 
دخترهایتان ساراو تاراابدی -سوئد 
نور چشمم همسر عزیزم. علی جان»د رون قلب من نام توپیداست. زبانت چون 
گلی خوشرنگ و زیباست. مشو غمگین اگر از هم جدایم. که بی مھری هميشه کار 


دنیاست, دوستت دارم ۱۸ دی تولدت مبارک همسرت ساناز بیات - کرج 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


شکلبای پنبان در تصویر اسکیت بازی 


21 


ست 


: 
4 
۹ 
3 
ا 


۱ 


گاهی فردی بی صبر و تحمل جلوه می کنید و 
خودتان هم خوب می دانید که این یکی از نقاط ضعف 
ولی خواه ناخواه گاه استرس زیادی رابه اطر افیانتان 
منتقل می‌ساز بد. در حالی که با توجه به شرایط این 
ریزی کنید که بتوانید از پس فشارها بر ایید. در ضمن 
در مورد حرفی که به قول خودتان در حد تلنگر چیزی 
راشنیده‌اید به خدا توکل کنید. 
O‏ 0 ۵ 

اردیبهشت 


۷ 


مهربانی بی حد و اندازه در دات شماریشه دوانده 
وهر کاری که کنید نمی توانی داز عوار ض مثبت و 
منفی آن دور بمانید. در مورد احساستان‌هم هر چند 
که می گویید دوست دارید از انجام وظایفتان فرار 
کنید.امخودتان هم خوب می دانید که شماچنین 
فردی نیستید و تابه حال هم خودتان رانسبت به 
عواقب کارهایت ان مسئول دانسته‌اید واینگونه 
وااکنش‌های گاه‌و بیگاه انس ان‌هانسبت به فشارهاو 
0 ارس اسکه 
0 06 ۵ 
فرداد 


به شدت دوست دارید موضوعی که از نظر 
خودتان بسیار با اهمیت هست راحل کنید و علت 
به نتیجه نرسیدن آن رابه هیچ وجه در ک نمی کنید 
واین موضوع بر روی وظایفتان هم تاثیر گذار بوده 
ود ر گیری ذهنی بیجیده‌ای را برایتان ایجاد کرده 
است.امادوست خوبم! کاش از خودتان بپر سید, آیا 
بر روی یک موضوع آن هم صر فااز نوع طرز تفکر 
ذهن خودتان, خیلی انر ژی نگذاشته اید؟ و آیااگر این 
مشکل به نتیجه برسد رضایت کامل شما را به همراه 
خواهد داشت ؟ سوالی که خودتان هم خوب می دانید 
پاسخ ان عاطفی است! 
م6 ۵ ۵ 

لير 


در جهت تفکرات جالبی که دنیای پیرامون شما را 
احاطه کر ده‌است خلاقیت خودتان رابه کار گر فته‌اید 
واتفاقا خوب هم پیش رفته‌اید و کاملا هم می دانید که 
در چنین شرایطی متفاوت عمل کردن عشق می خواهد 
والبته سماجت.ولی مثل همیشه رضایت کامل از رفتار 
خود ندارید و ترجیح می دھید تمام‌راه‌هایی که به 
ذهنتان‌میر سد راامتحان کنید و آنگاه آ رام بگیرید.اما 
دوست خوبم!اگر عاملی قطعی بر ای به نتیجه رساندن 
حرفتان در دست ندارید. بیشتر فکر کنید. 


0۳۲۲ھ ر 


0 


از:دکتر نو ید خدادوست 


0 


كت 


ر 
ےت 
هه ےس 

مس 


وقتی قصد انجام کاری دارید وفشار به مغزتان 
می‌آورید.امکان تصمیم گیری درست از شما گرفته 
می‌شود. درست مثل وضعیتی که در حال حاضر در گیر 
آن هستید و انرژی‌تان راصرف فکر کردن به کاری که 
قصد انجامش رادارید می کنید و در این میان از حس 
ششم خود تان هم کمک می گیرید تااحساسات درونی‌تان 
رادر مسیر صحیح هدایت کنید و امیدوارم وقتی به مانع 
سختی بر خور دید باخودتان در گیر نشده‌واز اینکه‌دیگران 
در کتان نمی کنند دلگیر نشوید که تکیه به خداوند وتلاش 
تھا هس مت CN‏ 
> چ 
سامزیور 


6 


خودتان تعیین کنید میزان موفقیتتان کمتر است و 
بازدهی کمتری دار بد. اما واقعیت این نیست و نباید 
انتظار داشته باشید با یک جهش بتوانید کوه‌راجایجا 
هستید و ثاببت کرده‌اید که انتظاراتتان از خودتان 
رفتاری که در پیش گرفته‌اید و می‌خواهید سختی‌ها را 
به شکلی آسان بگیرید. بسیار ارزشمند و نتیجه بخش 
است قدرش را بدانید. 
0 9 ۵ 


می دانم که خیلی دلتان می خواهد در کنار لحظه‌هایی 
که تلاش می کنید تاموفق باشید. لذت شادی و تفریح را 
هم بدون هیچ دغدغه‌ای بچشید. شما اتفاقا کار و تلاش 
خوبی راهم به نمایش گذاشته‌اید و نتیجه بخش بودن 
آن راهم حس می کنید.اما باید بپذیرید که زندگی‌تان 
به طر ز عجیبی نیا زمند نظم و تر تیب بیشتر است وبه 
واقع باید بتوانید خودتان رابا شرایط, داشسته‌هایتان و 
آنچه‌اطر افیانتان از شماانتظار دار ند هماهنگ کنید.پس 
می بینید که راہ مشخص است و تنها باید گام بردارید. 


این روزها حرف‌هایی را می‌شنوید که تصور می کنید 
انهارامی دانید وحتی لازم نیست که شنیده شوند. ولی 
واقعیت این نیست واگر با تکرار این موضوع از سوی 
اطر افیانتان روبر ومی‌شسوید. این یعنی مشکلی در میان 
است وحالا آن موضوع برای شماو برای دیگران یک 
مشکل نیستوالبتەمی پذیرم که‌مقاومت دربرابرنظرات 
منفی دیگران‌هم کار ساده‌ای نیست:ولی با همه این احوال 
امیدوارم حالت تدافعی به خودتان نگیرید و سعی کنید با 
نگرش منطقی پیش بروید. حتی در مخالفت‌ها! 


۳5 


2 


E 


به خودتان ببالیدزیرایکی از نقاط قوت رفتاری‌تان 
نواثانی فوق العاده‌ای است که در داشتن نگرش جامعه و 
کامل نسبت به مسایل پیر امونتان دارید. اما اگر می بینید 
کهدر بر نامه ریزی برای بھبودزند گیتان وبه قول خودتان 
رویاپر دازی‌هایتان بامانعی روبر و هستید وتا کید دارید 


a 


که‌این شیوەراپیش ببر ید باید بپذیرید که مجبور هستید 
واقعگرایانه‌تر عمل کنید واگر می‌خواهید شکست 
نخورید.در حال حاضر برداشتن قدم‌های کوچک و 
منطقی خیلی بهتر از تغییرات بز رگ و ناگھانی است. 
Q 9 0‏ 
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۷ 
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داسو اذ ہی سو اد و۱ 


ئن 
کی 
4 

وقتی از بیسرون به زند گی شمانگاەمی کنیم. این 
روزهاهمه چیز روبرآهاست واین یعنی موضوع به 
نگرش مثبت گرایانه درونی تان شما با زمی گر دد. اما اگر 
خودتان در شرایطی قرار گر فته‌اید که ترجیح می‌دهید 
از مسئولیت‌هایتان حتی برای کوتاه‌مدت بگریزید:این 
موضوع مربوط به عدم رضایت شمااز وضعیت فعلی تان 
بازمی گردد و باید تلاش کنید تاراهی راپیش بگیرید که 
بدون هراس از به نتیجه نر سیدن ایده‌هایتان حر کت و 


می قهمد 


۹ 


سعی کنید انتظار از خودتان را بیشتر و بهتر تعریف کنید. 
O‏ 0 ۵ 


بن هی سو ان است که داسه اد را 


شما جزو معدود اشخاصی نیسستید که وقتی 
به گذشته نگاه می کنید تنها ماجراهایی را به یاد 
می آورید که نقشه‌هایتان ب اموفقیت پیش نرفته با 


نمی 


تتو انه اید اتتظا رات ر ایرآ وردهسازید :اما با نکه 
برشکل جدیدعملکردتان یقین داشته‌باشید که 
لبخند جای گرفته بر لب‌هایتان هم مستمر خواهد 
شد. حالا در این میان عوامل کوچک و منفی هر چقدر 
هم که تلاش کنند نباید بتوانند تغییر اتی عمدہ در 


فیحد 


برنامه‌های موفقیت آمیز شماایجاد کنند و بپذیرید 7 
که وقتی شما برای شادی دیگران تلاش می کنید 1 
دنیای خودتان هم شاد خواهد شد. 3 
يسا ہے ہہ ر 

سند کي ر 


یکی از موضوعاتی که تصور نمی کر دید بتواند 
تاآین حد بر امنیت و آرامش شسماتاق بگذارد. این 
روزها شماراغافلگیر کر ده واین خیلی خوب است 
که می توانید در زندگی تا این حد نسبت به اطرافیان 
نقش فعالی را ایفا کنید. ولی باید احتیاط راهم مدنظر 
قرار دهید زیرا گاه باز گشت بے عقب تنها آرزویی 
راتحقق بخشد و توصیه نهایی این که دروغ رااز 


زند گیتان دور کنید. 
حے سکس ۶۳ 


بارش برف وئزدیک شدن ۱۳۱۲۶۰۰ 
و سال نوی میلادی. بسیاری از مردم جهان را هیجان‌زده کر ده است. این معلم مهد 
زده شده و به یاد دوران کود کی اش سعی دارد جند دانه برف راشکار کند. 


٠7‏ تال ام رای شروع شد 
ار کر ک طرفدار تیم سیاتل نیزاینگونه‌سعی‌می کندبرای 


ہے 


ای ار ار مرا مات انش ها یک مرد بی خانمان روبروی این نقاشی اثر 'روبن 
می گذرد تا مراسم سنتی ''لومینارس "را اجرا کند. این سنت که بیش از ۱۰۰۰ سال سوتو" در لس آنجلس خوابیدهاسست. طبق آمار اعلام شده توسط سازمان امور 
است در شهرهای اسپانیا انجام می‌شود. مر بوط به نگهد اری و حفاظت از حیوانات اجتماعی لس آنجلس. جمعیت بی‌خانمان‌های این شهر از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ 
است و در طی آن, صدها نفر همراهاسب‌های خود از ميان شعله‌های آتش می گذرند به اندازه ۱۵ در صد افزایش یافته است که برای شسهری جهانی مانند لس انجلس 
ا ای حیوانات راپاک کرده و انهارادر سالی که‌می آیداز خطرات 
محفوظ می کند. 


فیل بان معروف جوی گار تنر "در حال اجرای مردم شهر لرویک در اسکاتلند. در فستیوال آتش 
نمایش در سی وهشتمین فستیوال سیر ک بین المللی در مونا کو است.البته شاید که نام محلی‌اش " آپهلیا است.همچون وایکینگ‌های قدیم لباس پوشیده‌اند.این 
٣٦پ‏ دلهره آ ور نمایش بر ای همه جذاب نباشد! اما نگر ان نباشید. فستیوال از مر اسم سنتی اسکاتلند است و بزر گترین فستیوال اتش بازی در ارویا 
گارتنر هیچ صدمه‌ای در این نمایش ندید. محسوب می‌شود. 


۰ 


مت 3 
الاعات کل سیا زر ۸ TAY‏ 


نعبیبر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com n. 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنندءلطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و ان برایتان خوشایند نباشد. 


خورشید کار خودش را می کند 


آقای مولابی. ۳۷ ساله. متآهل. شاغل. اصفهان 

در جلسه امتحان بودم. خانم مدیر به من سپر ده بود و تا کید کر ده بود که 
مراقب باش بچه‌ها تقلب نکنند. بعد دیدم نور خور شید روی ورقه‌های بچه‌ها 
تابیده و انعکاس آن روی زمین افتاده و همه می‌توانند ور قه‌های هم را بخوانند. 
بچه‌ها خواه ناخواه پاسخ‌های یکدیگر رامی‌دیدند ومن که مراقب جلسه بودم. 
نمی‌توانستم کاری کنم. با خودم گفتم حالا خانم مدیر کجاست بگوید مراقب 

ای اس یرل کرت اس اس رال 
خیلی از موز گاران نگرانید که والدین از شمابه مدیر شکایت کنند و طبق 
قانون اگه کارت خوب بود. وظیفه ته»اگه حتی فقط یه بار ازت شکایت شد. 
خواب شما به بجه‌ها نمی گویید که حق ندارند انعکاس ورقه‌های دیگر ان را 
نگاه کنند زیرامعترض می شوند که مگه تقصیر ماست؟ و ممکن است بعدا 
والدین‌هم شا کی شوند. خواب شما ضمنامی گوید بچه‌هااگر بخواهند تقلب 
کردن خواب خودتان نگفتید که بچه‌ها از روی آن انعکاس واز روی دست هم 


می‌نو شتند و این یعنی سواد بچه‌ها خوب است ونیازی به تقلب ند ار ند.برای 
شماصبر ارزو می کنم زیر خوب می دانےم درس دادن به بچه‌های امروزی 


آدامس شیک داشت! 


دراد 9 ٰ9 )ً۰ 

یک ونیم سال پیش با آقایی رابطه داشتم که شش ماه طول کشید. علت 
کات کردن‌این بود که در تعبیر خوابم گفتەبودیدبایدتر کش کنم.من هم 
گوش کردم. پشیمان هم نشدم و دیگر هیچ حسی به او نداشتم و ندارم و دیگر 
در فکرش نبودم. متأهل بود. از او خبر هم ندارم. دیشب خوایش رادیدم: در 
ایستگاه اتوبوس محله نشسته بودم. هوا عالی بود. شمالی بود| او اهل دریا کنار 
بود ]. در خواب دیدم با پراید هاچ‌بک | مد. |[ ماشین خودش مدل بالاست | 
وقتی که رد می‌شد. سر ک کشید. من هم یک ان او رادیدم. از او یک شلوار ک 
شیک وتوسی رنگ وقشنگ دست من بود. تعجب کردم. با خودم گفتم 
اینکه برایش گشاد است. دیدم در جیبش ادامس شیک نعنایی هست. یک 
دان هاش نبود. در آن یکی جیب ش آدامس موزی بود. آن هم یکیش کم بود. 
بعد ديدم در خانه قدیمی هستم. اتاق اتاق بود. خواهر برادرم و دختر پسر 
عمه هم بودند. در آن اتاق‌ها دنبال اومی گشتم. نبود. فهمید م رفته. کلافه 
بودم. در اتاق‌ ها فرش‌های شیک و قیمتی بود. می‌دانستم مال مانیست. ضمنا 
دربیداری دوست پسر دیگری داشتم که اوهم متأهل بود ویک ماه‌پیش 
رهایش کردم. 

تعمیر: این خواب ربطی به ان کسی که خوابش رادیده‌اید. ندارد.اوبه این 
دلیل وارد خواب شده که شما احساس کمبود عاطفی می کنید و ناخود آ گاه‌شما 
اورا آورده‌تابتواند این خواب راطراحی کند وبگوید کمبودداری. دلیل دیگری 
که او وارد خواب شماشدہ تشابهی است که با آخرین دوست شمادارد:هر دو 
متاهل هستند. در خواب, هوا شمالی بوده lC‏ شما شمالی بود ه. 
سطح ماشینش تنزل کر ده بود. شلوار کش هم برای آدم‌های چاق بود. و اینها 
یعنی خو داو در نظر شما تنزل کر ده‌اماداش تن عاطفه بر ای شما عمده‌است و 
برای شما به حال عادت در آمده‌طوری که اگر مدتی بی دوست باشید. حالتان 
بد می‌شود. آدامس‌های شیک و موزی که از آدامس‌های ارزان و کم طرفدار 
هستند. نماد دیگری است از تنزل اوم ف شدن یکی از آدامس‌هایعنی اکر 
با او باشید. شریک دارید(همسرش). کلافه بودید و پیدایش نمی کردید. این 
نی زیعنی دنبال عاطفه‌ای اصیل و ماندنی ھستید ولی فرش‌های قدیمی مال 
شمانبودند. این هم یعنی هنگام دوست‌یابی, خود رابه سر نوشت می‌سپارید 
تا جه کسی راسر راه قرار دهد که خوب نیست. 


له دزد یناه دادم 
مینامینویی. ۸ ساله مجر د. خانه‌دار. کر مانشاه 

خواب دیدم نصفه شب بود ولی می شد همه چیز را دید. یعنی تاریک بود 
ولی انگار در تاریکی هم می شد دید. همه در خانه بودند و خواب بودند. من هم 
خواب بودم. صدایی شنیدم و ديدم یک نفر که دزد بود. دارد از پنجره‌داخل 
می‌شود. پدرم در خواب پر سید صدای چیه ؟ من گفتم باد بود به پنجره خورد. 
پدرم گفت آها و دیگر نپرسید. دزد داخل اتاق من شد و گفت طلاها کجاس؟ 
در خواب پر سید با کی حرف می‌زنی ؟ گفتم هیچی خواب می بینم. گفت | ها. 
بعدش دزد مرا دزدید و بیدار شدم. 

تعسمر: این خواب می گوید پدر خود رامانعی در راه‌ازدواج خود می بینید 
واگر خواستگاری‌پیدامی‌شود.یدر تان‌عیبی می گذار دو کار بهسامان 
007ب ۹پ ي۹ سار ا 
شما جواب غیر واقعی می‌دهید. به همین که گفتم اشاره می کند. انجا که دزد 
سراغ طلاهارامی گیر د و چون پیدانمی کند وشمارامی‌دزدد. فقط بر ای !این 
در خواب شما طراحی شده که دزد برای دز دیدن شما بهانه داشته باشد. 
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SEET 


2 پت 


۹ وشن ڈ٭ 2لت = 


برای اولین باز نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بسبر ۰ ۰ ۱ 
با جلد سازی و جعیه اعلا روی کاغد کلاس با تذهیب یبا 


بت سجر اہ یع 

تاج رڈ سے گر فا .ا HS‏ تا بت ای یسلت تع ۱ ۳ اب ات ۳ ت۳۳ 
ار ان نر 2 ظار نفانی 3 با ران تطر ۳ر 6 تج لے IEE‏ کک ۳۹ ا 
گلس اج اباط و كن فة الق ۱ ۳۳ یع تھے" 

ابی غزر تکار و تععی از خلاهد تام ار ۴ 
و ا ان و ال یتو شا ایگ 
ی نز 1 کر ات :ساب ا 


ا انتی؛:] 


تحویل رایتان 


براي اشتابی ہا وبژگی عاق لران ا 
۱ جار شاچ تدا : تتشت انمخار ات سر هی ۷ قلعم 


i ۳ ۴ ۴‏ ںیم ۴ ٣‏ ۶ اق انس تست ادن و ات 


a‏ از زان 71 ۲۷16م۱۳۲۷/۷۰۷۰3۲۱ 


لو بر سرت ودرك 


آنجه خوبان همه دار ند ... 


نوآوری و تنوع در خدمات بانک پاسارگاد 


یانکا روید یکرت ما یچ نی رد 
انک پاسارکادو تی پانک والواع خدمات ہے جههای ارزی ۶ ET PEF‏ 
داخای وین اتمللی 4 ارات تلات پود کد » اراله خدعات راپکان 
ببعه اي به سپر ده گذاران و ےتال ۰ عتدوق امانات و فروٹکاءاپٹ 

اتل 1 ارات ے ان اع جات هف ای مت پر فد پاک ی 


۱۸۷۷۱۰۷. 


لزا عی رم لداورہ وامطااهیسنی. ۰۲۱-۲۸۹۰ 


